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در سایه سار آفتاب

 اشارات
سید ضیاءالدين شفیعی

اول
ايران، سرزمین ارادت های بی پايان به ائمه  است، چندان که هیچ روزی از ايام 

عمر ايرانیان، بی ذکر نام يا توسل به آن ارجمندان سپری نمی شود.
ما در هر نشست و برخاستی، از ائمه مدد می گیريم و در هر تنگنايی، دست به 

دامان گره گشای آن هايیم.
ارادت ايرانیان به انبیا، ائمه، بزرگان و صلحا، اگر چه از مراتب مختلفی برخوردار 
است اما همگی برخواسته از ارادت آنها به مطلق خوبی و محض نیکی است. و از 
همین روست که اماکن متبرکه ی فراوانی به پاسداشت خوبی و نیکی و در معارضه 
با شرارت و بدی در پهندشت پر وسعت ايران زمین، پراکنده اند و سربلند و پر رونق 

می زيند.
از میان نام های جلیل و جلال ائمه ، نام علی بن موسی الرضا ثامن الائمه همواره 
در مرتبه ای عزيزتر از اسماء مبارک ديگر جای دارد، که ايران بزرگ از میان همه ی 

ائمه  تنها مفتخر به میزبانی از مرقد مشعشع اين يادگار امامت شیعه است.
افق شرقی خراسان بزرگ  نام عزيز در  اين  از سپیده دم همان روز بی تکرار که 
دمید، حکايات و روايات متعددی را از موانست مخلصانه ی فرهنگ بی ريای ايرانی 
با داستان حضور و شهادتش به هم آمیخت که خود گنجینه ای مرصع از زر باورها و 

سیم اتفاقات آن سفر پرماجرا و آن شهادت غريبانه و شگفت است.
  در تورق تاريخ سراسر ارادت مردم اين سرزمین به محضر مبارک امام هشتم
شاهد شکل گیری نوعی فرهنگ مردمی هستیم که همواره وقايع و حوادث اين دوران 
را با شگفتی تمام با باورهای بومی و گاه تخیلات اسطوره ای در آمیخته و از آنها 

رفتارهای اجتماعی و آداب معرفتی نوينی را استحصال کرده است.
فرهنگی که می توان اغلب مختصات آن را با کلید واژگانی ساده، جستجو کرد و از 

پنجره ی همین کلمات، به دنیای بی کرانه ی ارادت شان نگاهی انداخت.
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یک کاروان آهو

انتخاب  را  اخیر  دهه ی  دو  از شعر  گزيده ای  تماشا،  اين  رنگین تر شدن  برای  ما 
کرده ايم تا گلگشت ما معطر به عطر خیال و منقش به نقش يار هم باشد.

وقتی مفهوم يا موضوعی از پهنه ی وسیع باورهای مردمی به باغ شعر فراخوانده 
بگذراند. ممکن است  از سر  را  پیرايه های مختلفی  آرايه ها و  می شود ممکن است 
دگرگونی هايی در آن رخ دهد که چهره ی نخستین آن باور را از ياد ببرد اما هرگز 
و  تاريخی  متوالی  مراحل  از  را  آنها  عبور  بلکه  کاست،  نخواهد  باورها  اهمیت  از 

گذرگاه های زبانی و ريز فرهنگ های منطقه ای، ممکن تر خواهد ساخت.

دوم
آنچه در پی می آيد ـ همچنان که گفته شد ـ گزيده ای از شعرها و ترانه های سروده 
شده در دو دهه ی اخیر )1360 تا 1380( است که برای در آمدن در هیئت حاضر، 
مراحل متعددی را سپری کرده است، باشد که نمونه ای شود از نحوه ی ابلاغ ارادت 

 مردمان زمان خود، به محضر امام رضا
نخست( هر شعر و يا ترانه ای که در روزنامه ها، هفته نامه ها، ماه نامه ها و… چاپ 

شده و در فاصله ی زمانی مذکور منتشر شده بود، فیش برداری شد.
دوم( هر شعر و يا ترانه ای که در کتاب های منتشر شده در فاصله ی زمانی مذکور، 

چاپ شده بود، فیش برداری شد.
تهیه  نامه هايی  کشور،  سراسر  در  شده  شناخته  شاعر   300 به  قريب  برای  سوم( 

گرديد تا آثار خود را در اين موضوع ارسال کنند.
و  گیری  غلط  حروفچینی،  ارسالی،  و  شده  برداری  فیش  آثار  مجموع  چهارم( 

سرانجام براساس نام شاعران، الفبايی شد.
به  و  داوری کردند  را  آثار  اين  امروز،  بر جريان شعر  پنجم( چهار شاعر مسلط 

نسبت قوت و بلاغت آثار، از يك تا چهار امتیاز برای هر اثر در نظر گرفتند.
ششم( مجموعه ی حاضر، حاصل اجماع نظر داوران بر شعرها و ترانه هايی است 

که حايز امتیاز سه و چهار بوده اند.
و  مفصل  مقدمه ای  گرفت،  صورت  که  برداری هايی  فیش  براساس  سرانجام( 
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مناسب، شامل مروری بر سرگذشت شعر شیعی از آغاز تا دوران امامت ثامن الائمه 
 نوشته و بر مجموعه افزوده شد.

سوم
به اين ترتیب و چنان که پیداست راه يافته های فراوانی از فرهنگ مردم و باورهای 
عمیق شان در شعرها و ترانه های اين دفتر می توان سراغ گرفت زيرا که شاعران، خود 

نمايندگانی فرهیخته از برآيند فرهنگی يك جامعه اند.
از اين سبب کلید واژگانی از حکايات، و باورهای مردمی پیرامون علی بن موسی 
الرضا که در اين شعرها قابل رهگیری است، انتخاب شده و به مهم ترين آنها 
اشاره می شود، اين کلید واژه ها در سه زير مجموعه ی مفهومی، مکانی و آدابی، قابل 

تعريف است.

کلید واژه های مفهومی

غربت:
اين کلمه   که گويی بیش از ديگر مفاهیم با نام آن بزرگوار در آمیخته است   اگر چه بیشتر، 
تداعی گر روزگاری است که برايشان در ايام واپسین عمر رفت اما مردم و شاعران، به ظرافت 
و هوشمندی، از اين صفت حضرت برای شرح حال خود و روزگارشان بهره ها می برند و 

گره ها از کار و حال خويش می گشايند.

اینک ای خوب، فصل غری بی سر آمد
چون ت م ام غ ری بان، تو را می شناسد

قیصر امین پور
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بب  ار ای سرش  ک، از غ    م غ رب    ت او
ک  ه امش   ب ترا ه  م ره  ا می گ    ذارم

احمد خسروشاهی »خسرو«

ای ن گ اه ت   رد ب    اران، الس   لام
آش ن  ای م    ا غ ری ب   ان، الس     لام

سید محمد سادات اخوی

غری ب نیست  ی ای هشتم  ین ست اره ی سرخ
که داشت خاک خراسان همیشه محترمت

سید محمد عباسیه کهن

دیدم ک  ه غریب   ی از وط   ن، ای ش  ه مسموم
بر غ  رب  ت ت  و، اشک فش ان ی  دم و رفت م

زهرا علیزاده

م   ا وارث غ   ری  ب   ی و تنه  ایی ت وایم
ای آشن ای غ  رب   ت توحی   د خ  واه م  ا

مصطفی قلی زاده

غری  ب و خست   ه به س   ویت پن اه آوردم
غریب گ  ی نک ن ی ب  ا دل  م، ام ام غ ری  ب

پیمان فیروزی
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شم  ا غری ب ی و م ن ه م غری ب ت ر، آق ا
کج ای ثق ل جه انم؟ کج ا؟ ام ام غ  ریب

هرمز فرهادی بابادی

طبیب این همه بیمار،
گره گشای این همه مشکل

هرگز غریب نیست،
غریب ما هستیم

که در دیار خودیم
و در محاصره ی محرمان بیگانه.

طاهره صفارزاده

غریب ما هستیم
لطف شما

رسیدگی به غربت ماست
طاهره صفارزاده

غریب نیستی!
این همه عاشق،
این همه کبوتر،

دور تو حلقه زده اند
فرامرز محمدی پور

پادشاهی:
اين عبارت که معمولا در میان مردم، در مورد حاکمان خود خوانده مي شود، از بار معنايی 
منفی برخودار است، لقبی است که چون اعطاء کنندگانش به آن حضرت، خود مردم اند، 
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از عمق دل و ژرفای جان برآمده و جايگاه خود را در رعیتی و خاکساری، مخلصانه و نه 
رياکارانه، ابلاغ می دارند.

»بارگاه« »آستان بوسی« »خاکساری« »دربانی« و ديگر مراودات رايج در چنین مرتبه ای را، 
نیز می توان زير مجموعه ی همین معنای معنوی دانست و با همین نگاه به تماشا نشست.

آستان بوسی:
ای دوس   ت! آس ت   ان ت  و م ی ب  وس   م

ه  ر ج   ا ب   ود ن ش   ان ت  و م ی ب وس م
محمدحسین بهجتی )شفق(

تم ام شع  ره  ای  م نذر نام مادرت، شاید
ش ود ب  رآس ت ان بوسی درگاهت، گواه م  ن

سید ضیاءالدین شفیعی

پادشاهی:
ب ر خ  اک م ذل  ت زده ام پ ی ش ت و زان   و
ق  رب   ان ت و ای ش  اه، م گ ردان زگ  دا رو

حبیب چایچیان »حسان«

مرا کز کودکی چشم تهیدستی است، مهمان کن 
ب ه خ  وابی ن ور ب اران نگ اه ت، پادش اه من

سید ضیاءالدین شفیعی

ب ن  گر آن ک    اخ م ج ل  ل را ب  ه ت  رس
خفت  ه سل   ط   انی در آن ب  ا ف  رّ و ج  اه

قدسیه مدنی کاشانی
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گ ف  ت   ن  د که سل ط   ان  غریب  ان ی ت  و 
سل   ط  انی ک  ن، ک  ه م ن غری ب آم ده ام

حمدالله رجایی بهبهانی

امی ر مل  ک ولای  ت، خدی  و خط ه ی طوس
سلی  ل ش  اه ولای   ت، عل   ی عم   ران ی

محمدعلی اصفهانی »صاعد«

خاکسار:
شهن ش ه ی که غ  لام  ان در گ  هش دانن د 

مق  ام خ وی  ش ف  رات  ر ز ق  در سل طانی
هر که بوس د خاک درگاهش ز روی معرفت  

از ک رم او را شف  اع ت، روز محشر می کن د
حسین فولادی

دربانی:
خ  ورشی  د ک ه ب ر ب ام فل  ک خانه اوست 

در حس  رت افت  خ  ار درب  ان  ی ت وس  ت
ناصر فیض

پابوس:
ب ه پ  ابوس ض  ریح مه  ربانی ه ات م ی آیم 
غریب ی می کن د اما، دل غ رق گن   اه م   ن

سید ضیاءالدین شفیعی
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شفاعت:
باوری دير و دور در تار و پود جان مردم ماست که آنها را از تنگناها و کدورت ها 

عبور می دهد و به صحن روشن امید می رساند.
بندگان  به  پروردگار  مغفرت  و  رحمت  رسیدن  واسطه ی  همواره  ائمه،  که  اين 
بوده اند، مردم ما را به جستن شفاعت از امامان و معصومین برای اين وساطت باورمند 
کرده است و داشتن چنین امیدی از تنها امام مدفون در جغرافیای بزرگ ايران، بسیار 

منطقی است.
از  که  است  مفاهیمی  و  کلمات  نیز  »شفا«  و  »استجابت«  »غرفه«،  بستن«،  »دخیل 

همین باور برخاسته است.

شفا:
آقا!

پنجره ی فولادت
ملتمسانه می خواهد
دست های ناتوانم را

که شفا
در قلب پنجره ي فولادت متبلور است!

سید محمدحسین ابوترابی

استجابت:
دخی ل غرفه های استج ابت می ش ود، عم ری 

به امی  د شف اعت، دس ت ه ای بی پن  اه م ن
سید ضیاءالدین شفیعی

شفاعت:
گ رم شفی ع نگ  ردی بگ و چ  ه چ اره کن م 



21

در سایه سار آفتاب

فض احت ی ک  ه زش رم گن اه خ واه م یاف  ت
محمود شاهرخی

م ن ب ودم و شف اع ت مش ک ل گ ش ای ت  و 
دست  ان پر زم ه  ر ت و را س ج ده می ب   رم

پریوش عصفوری

چ ش م دارم ک  ه ش ف اع ت ک ن ی ام  روز ج زا 
ن ش ود دس ت م ن از واق ع ه ک وت اه ت  و را

احمد مهران

ضمانت:
مردم در کشاکش پر حادثه ی روزگار، وقتی به کمند لغزشی گرفتار می آيند برای 
استخلاص، پی ضامنی می گردند که اعتبارش آنها را از تنگنا برهاند و مامنی شود 

پريشانی های فرارويشان را.
اين نیاز وقتی به محضر امام هشتم می آيد، با اعتنا به حکايتی مشهور که آن بزرگ 
را در ضمانت آهوبچگانی نزد صیاد روايت می کند، بیشتر در خور طرح است و شايد 
بتوان آن را از افزون شمارترين تلمیحات و تمثیلات عامیانه در مقام ابلاغ ارادت به 

امام رضا  دانست.

ض امن آه وس ت، چش  م ان شهید روشنت 
ک اش آه  وی بی اب  ان دو چشمت می شدم

رضا اسماعیلی

بگ و که آه وی م  ادر کج ا پن  اه بگی  رد 
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اگ  ر ن  ه س  ای   ه ام  ن تو را پن اه بگی رد
جواد جعفری

نش د، نش د که در ای  وان ت، آی ض امن آهو 
غ  زال تش ن  ه ل ب ک  رب لا پ ن  اه ب گ ی رد

جواد جعفری

ه م ث ام  ن الائ م  ه به دن ی ا پن  اه م اس ت 
ه م روز ح ش ر، ض امن ما شیعیان، رضاس ت

حبیب چایچیان »حسان«

از دس ت ه وس ها چ ون م ن افت اده ام از پ ا 
این ج ا ب ه پن  اه آم  دم ای ض   ام  ن آه  و

حبیب چایچیان »حسان«

ای ض ام ن آه  و ب  ه غ ری ب  ی س وگ ن  د 
دل ک ن دن از ای ن ضری ح، مشک ل شده است

عبدالحسین رحمتی

نغ م ه ی صور چ و خی زد، دل افسرده زخاک 
از پ  ی ض ام ن آه  وی ب ی  اب   ان خ ی زد

ابوالقاسم رسا

دل رمی ده ی م   ن ب  ود و ب ی  م ص ی  ادان 
و آن پ ن اه ک  ه ه رگ  ز مرا ج واب ن ک  رد

حمیدرضا شکارسری
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ببخ ش، ض امن آه و! ک ه ش د فرام وش م  
مرا ست جان که چ ه ارزد؟ بخ واه، می دهم ت

سید محمد عباسیه کهن

نشانی کامل تورا 
آهو بچه هایی که خاطر شان جمع بود

 به خاطرم سپردند 
ابوالقاسم حسینجانی

ض  ام  ن ش  دی ت  و آه   وی صح   را را 
ت ضم ی  ن ن  م  ای، بخ ش ش عص ی ان  م

علی باقرزاده )بقا(

چون ک  ه روزی م  ادرم م  ی گ  ف  ت، ت  و 
دوس  ت ب  ا ی  ک بچ  ه آه   و ب    وده ای

خ  وش ب ه ح ال ب چ  ه آه وی ی ک  ه ت  و 
ت   وی ص  ح   را ض   ام   ن او ب   وده ای

افسانه شعبان نژاد

کلید واژه های مکانی

حرم:
فرهنگ  در  بسامد  بیشترين  از  کلمه  اين  مکاني،  يا  جغرافیايي  کلمات  میان  در 
مردم و نیز آثار شاعران برخوردار است و حتي مي توان بسیاري از کلمات ديگر را 
که به نوعي به نقاط و جايگاه هاي مختلف »حرم« اشاره دارند، علي رغم معاني گاه 

انحصاري شان، زير مجموعه ي همین کلمه دانست.
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»پنجره ي  »نقاره خانه«، »سفره خانه«،  »گلدسته«، »سقاخانه«،  مثل »ضريح«،  کلماتي 
فولاد«، »گنبد طلا« و »صحن«ها، و حتي »کبوتران«، همگي اماکن و عناصري مربوط 
به حرم مطهر هستند که دل هاي پريشان زايران را در مامن خود پناه مي دهند و آرامش 

از دست رفته ي بندگان مومن را باز مي گردانند.

صحن:
صحن و ای وان ت و را اي کاش، ج ارو مي زدم 

چ ون کب وت رها، نگهبان دو چش مت مي شدم
رضا اسماعیلي

گلدسته:
خ  واب گ ل    دس ت  ه ي چش م  ان  ت را 

خ     واب آن مش  ه    د ع رف   ان    ي را
سمیه تهراني

اي ست ون ه اي زمی ن، گل دست ه هاي سربلند 
اي رواق زرن گ  ار، آی ی ن ه ه اي ب ن  دبن  د

آرش شفایی

گلدسته ات،
کهکشاني استوانه اي است

که سیاهي شهر را
سوراخ مي کند.

آرش شفاعي

حرم: 
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ام روز ک  ه س ر ب    ر حَ  رَم ت م ي س ایم 
انگ  ار، ت م ام عش  ق ک  ام ل ش ده اس  ت

عبدالحسین رحمتي

ضریح:
این ج ا زشم ع وس وس ه، بی گ ان ه م ي ش وم 
گ رد ض ری  ح پ اک ت و پ  روان ه م ي ش  وم

ابوالقاسم رسا

در ک  ن    ار ض  ری   ح چ ش   م ش  م  ا 
سم  ت ص ح ن ط   لا غ   زل گ  ف ت   م

سید علي شفیعي

ض ریح پاک تو از گرد و خ اک، خ ال ي ب ود 
نش س ت ه مث ل کب وت ر، ب ه دل غب ار غم ت

سید محمد عباسیه کهن

دست هایم لایق ضریح تو نیست  
در چند قدمي ات ایستاده ام،

با هزاران فرسنگ فاصله،
شهرام مقدسي

کبوتر:
م ا چ و کب وت ران ح رم دان ه مي خ وری م 

زآن بارگ اه ن ور ک ه دلگ یر، نیست نی س ت
ابوالقاسم رسا
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گ    اه آه     و، گ   ه  ي ک ب   وت    روار 
ی   ا ام    ام رض    ا، غ    زل گ ف   ت   م

سید علي شفیعي

ش  وق ک ب وت ران ه، دارن د ع اش ق ان  ت 
گ و خ ادم ان م ه ی ا س ازن د آب و دان    ه

کیومرث عباسي قصري

اگ ر چ ه نی س ت دل م ن کب وتر ح رمت 
ب ه ی اد ت و ک ه بی ف ت م بدان که مي رسمت

سید محمد عباسیه کهن

ن م نم ک، بارشي از مهر به جانش مي ریخت 
ک ف  ت ري بر س ر ذوق آم ده، ق وق و م ي زد

ب ر سر ه ف ت آس م  ان آن مه ربان اف راشت ه 
چ ت ري از ب ال کب وتر از ح ری ر و از پ رن  د

یدالله گودرزي

پ اک م ي ش  د زدل ش غ ص ه ن اپ اکي ه ا 
خ ادم ي داش ت در این فاصله جارو مي زد

علیرضا کاشي پور محمدي

گنبد:
ک اش یک شب م ي س رودم، گن بد زرد ت و را  
ف ارغ از دنی ا، غ زل خوان دو چشمت مي ش دم

رضا اسماعیلی
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چشم نگاه من اي کاش بر گنبدت مي نشست آه 
بال و پر این کبوتر بي طاق ت و بي شکیب است

احمد گرگین

اي مق رنس ه اي چ وبي، گنب د زری ن ک  لاه 
ب  ر س ر آن آست  ان پ رش کوه ب ي گ زن    د

من آن پرنده ي مهاجرم!
که هزار سال پریده است

اما هنوز،
سواد گنبدت

پیدا نیست
آوخ که بال کبوتران حرمت

از چه تیرهاي زهرآگین خسته است،
شکسته است.

سید علي موسوي گرمارودي

سفره خانه:
و این ک سف ره ه اي سب ز رن گ التف ات ش را  

مه یا ک رده در زائ ر س رای ت، ض ام ن آه  و
محسن وطني

مشهد تو 
درس شهود است 

ادریس،
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کاسه گردان ضیافت خانه ي توست.
ابوالقاسم حسینجاني

سقاخانه:
همین قدر مي دانم،

سقاخانه ات،
تکلیف غریبي آب را

روشن کرده است!
ابوالقاسم حسینجاني

ع ط   ر سق  اخ   ان  ه را ح   س مي کن  م 
ب   از ه    م م  ه  م  ان دری  ای  ی  م م  ا

نسرین صمصامي

سقاخانه، صحن، کبوتر، فواره:
دور س  ق  اخ    ان  ه مي گ  ردد ن  سی  م

دان    ه مي پ اش   د ک ن   ار ح   وض آب
چ   ادرش ب  وي زی    ارت م   ي ده   د

ب    وي ش مع ن  ذري و ع  طر و گ   لاب
آسم   ان چ ش  م او پ    ر م  ي ش    ود

ب    از از پ     رواز ش   اد ک   ف ت   ران
صح   ن را آه ست ه ج   ارو م  ي کن    د

خ   ادم  ي ب   ا دس  ت هاي م   ه رب  ان
م  ي نش   ین  د در ن گ     اه خی  س آب

م ث  ل ی   ک گ   ل، س  ای  ه ي ف  واره ها
چ   ون ن  سیم ي ش   اد مي خواند »نسیم«
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آم   دم م  ه م ان ي ت     و ی ا رض    ا
جواد محقق

پنجره ي فولاد:
بیهوده مي کوشد

عنکبوت عبث پنداري که
بین دل ها و پنجره ي فولاد

  گشوده ترین پنجره به باغ آسمان
  نزدیک ترین پنجره به گل خورشید

دیوار مي خواهد،
محمدعلي حضرتي

قدمگاه:
در سفر مشهور امام رضا  از نیشابور به سناباد )يا همان مشهد فعلي( جا به جا خاطراتي 
به روايت مورخین نقل شده است که هر يك از آنها در نقطه اي از خراسان آن روز به وقوع 
پیوسته است، اين نقاط اغلب منزلگاه هاي بین راهي مسیر آن حضرت بوده اند که جملگي آنها 
را »قدمگاه« مي نامند و از دير باز که سفرهاي زيارتي با مرکب و استر بوده، زايران، آن نقاط را 

هم به تبرک ياد و نامي از آن حضرت، عزيز مي شمرده اند و هم اکنون نیز چنین است:
ياد کرد اين سفر، همواره با به خاطر آوري روايت مشهوري است که حضرت در سفر خود 

نقل کرده اند و جا به جا در فرهنگ مردم و آثار شاعران، اشاره هايي به حديث مذکور است.

حدیث قدسي:
از ن    ش  اب  ور ب  ا م  وجي از لاگ ذشتي

اي ک  ه ام  واج ت  وف  ان ت  و را م ي شناسد
قیصر امین پور
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آي! ک         ه از راه  دراز  آم          دي 
ب    ا خ  ب    ر از ع   ال   م راز آم     دي

ح   لق    ه ب ه گ وش ان، ه  مه در هل هله
خ   طبه ب   خ  وان، س  لس  له در س لسل ه

مهدي بیاتي ریزي

قدمگاه:
تا اث  ر پ  اي ت و ج ا م ان ده است

ای  ن ده  ن ب  وس   ه ی وا م  ان  ده اس  ت 
مهدي بیات ي ریزي

ت  وفی  ق زی   ارت خ   راس   ان    م ده
ت    ا س  رم  ه کن  م خ اک ق  دمگ اه تو را

کاظم کامراني شرفشاهي

نیشابور:
ص  بح ن  ی  شاب ور ب   ا ت   و آش  ن اس ت  

م ش  ه  دت ی  ک گوشه از عرش خداس ت
پ   ا ب    ره ن     ه آم    دم، ام    یدوار

از دل پ     ایی  ز ت    ا چ  ش  م ب    ه ار
سید محمد سادات اخوي

کلید واژه هاي آدابي

چاووش:
در  که  بوده  مسافر  بدرقه ي  هم  يکي  مردم،  فرهنگ  از  برگرفته  آداب  جمله  از 
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سفرهاي زيارتي معمولا با چاووش خواني همراه مي شده است.
»چاووش«، زاير خوش لحن و صدايي بوده که پیشاپیش کاروان يا جمع مسافران 
مدح  و  نعت  در  مي داده  دست  مناسبتي  هرگاه  و  مي کرده  حرکت  مقدس  مشهد 

ائمهو به ويژه ثامن الائمه، ابیات و رواياتي را نقل مي کرده است.

یک نمونه از چاووش خواني متقدمین:
ش ک رلله ش د ن صی ب م مشه د ش اه رض  ا

ی  اف تم ب  وي ب هش ت از م رق  د ش اه رضا
داد توف یق م خداون د ک   ری م ذوال  ج لال
ت وتی اي چ  شم ک  ردم خ اک ای   وان ط لا

بود خ  الي ج اي یاران جملگي از م رد و زن
در حریم کعبه ي سلطان علي م وس ي ال رض ا

پا نهادم چ  ون به مسج  د یادم آمد از بهشت 
صحن او دارد ش  رف ب ر قص ر ج نات العلي
ذک  ر گ  وی ان دی  ده گریان تا میان کفش کن 
پ  ا نه  ادم اش ک ج  اري ش د مرا از دیده ه ا

بر در اول که س  قاخان ه ي آن حضرت اس ت 
آب ک    وثر در م یانش ش  ربت ب  یماره  ا

هر که زو یک ج  ام نوشد درد او زای ل شود  
از ح  کیم ان و طب  یب ان ج هان او را ش   فا

چل چراغ ي دیدم از نزدیک چون نخل بهشت 
ل  یک سوزان اش ک ریزان چ ون تن غمناک ها

ب  ود در دارال  حفاظ ش ل   وح ق رآن مجید
چیده در په لوي ه م، س رلوح هر یک از طلا

پ  ا نه  ادم در حرم، رفت م ب ه نزدیک ضریح
قفل را ب   وسی دم و دادم دل و ج ان را ص  فا
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چ  ون زیارت نام  ه خواندم، یادم آمد از همه
ح ق حق داران و ح ق ق وم و خوی ش و اقربا

بعد از آن در پ شت س ر به  ر ش هی د کربلا
وال  دین ج  مله را از م  رد و زن ک ردم دع ا

ب  ارال  ها ک  ن نصی  ب دوس تان سال دگ ر
هم نج  ف، ه م ک  ربلا، هم م شهد شاه رضا

و یک نمونه هم از چاووش خواني معاصران:
تن  هاي ت  وس! ب  از ب  ه ک  وي ت  و آم دم  
با یک ج  ه ان ام ید ب  ه س  وي ت و آم   دم

من آم   دم که قص  ه غ  م ه  ا بی  ان ک نم
من آم دم ک ه ش کوه زج  ور زم  ان ک   ن  م

من آم  دم که گ  وش ب  ه ح رف دل م ک ني 
ی ک ل  ح ظه اي ن  ظ ر ب ه دل غ  افل م کن ي

محمد کریمي

سوغات:
يکي از آداب نهادين سفرهاي زيارتي، آوردن سوغاتي هايي بوده که بیشتر حامل 

بار معنايي سفر، و داراي ارزش معنوي بوده اند.
از  ادوات عبادت )مهر، تسبیح و جانماز(، عطر و آجیل مشکل گشا را مي توان 

جمله ي اين سوغاتي ها برشمرد.
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اهداي اين سوغات، به دوستان و آشنايان سبب تقسیم حال و هوايي معنوي در 
آنها و زنده نگه داشتن امید به زيارتي دوباره براي به زيارت رفتگان، و نويد طلبیدن، 

براي آرزومندان است.
من ماندم و نگاه به درمانده اي که او
از بارگاه غربت سلطان ملک طوس

یک جانماز معرفت و عشق،
یک رشته از محبت اولاد فاطمه

یک شاخه از نبات ولایت
یک شیشه عطر از گل توحید،

مُهري به شکل قلب
همراه خویش به سوغات آورد.

سید محمود فخر موسوي





مقدمه
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شعر در عصر جاهلیت
مجتبي مهدوي سعیدي

از  بازتابي  روزگار،  آن  عربستان  بدوي  جامعه  و  اسلام  از  پیش  اعراب  فرهنگ 
زندگي سخت قبیله اي است که با صحرا و خشکسالي و آفتاب سوزان پیوند خورده 
بر  را  بین طوايف  ادامه حیات، جنگ و کشمکش  بقا و  براي  منابع محدود  است، 
سر تصاحب آن و ديگر امکانات زندگي، در پي داشت و در پي بروز تخاصمات 
عشیره ها، تفاخرات و غرور نسبت به تبار و خون، نضج يافت و بعدها خود به عاملي 
براي تشديد جنگ ها و درگیري هاي قبیله اي مبدل گرديد. بدين ترتیب فرهنگ عرب 
جاهلي و جامعه بدوي عربستان، بر پايه هاي تاراج و جنگ و کشتار بنیاد نهاده شد. 
غارت و يغما که نزد اقوام متمدن، راهزني و دزدي به شمار مي رود، در زندگي بدوي 

از راه ها و وسايل عادي معیشت بود.
بسیاري از جنگ هاي بزرگ بین قبايل عرب که در تاريخ عهد جاهلي به »ايام العرب« 1مشهور 
شده است از همین کینه جويي ها و خون خواهي ها ناشي مي گرديد، در نزد عرب جاهلي، 
خون فقط با خون شسته مي شد. برخي از آنان دختران خود را زنده به گور مي کردند. 
ايمان به زندگي اخروي و حیات پس از مرگ و رستاخیز، در تصور باديه نشینان عرب 
نمي گنجید. در رثاي کشته شدگان بدر، شاعري گفته بود: »محمد  ما را به بازگشت و 
رستاخیز مژده مي دهد اما اين حیات دوباره چگونه مي تواند بود؟!« اما اين فرهنگ، 
جنبه مثبتي را نیز در خود داشت و آن اين که رسم مهمان نوازي و حمايت از همسايه 
از ويژگي بارز عرب هاي بدوي بود. »مروت« بدوي که موجب فخر قهرمانان عرب 
و مايه ي اعجاب شاعران و قصه پردازان آن قوم شده است عبارت بود از آنکه مهمان 

و گرسنه را به خوش رويي بپذيرند و سیر کنند.2
اعراب جاهلي در شب نشیني هاي ادبي خود که »سَمَر« نامیده مي شد، داستان هاي 
عربستان  اربابان  نخستین  که  را  افسانه اي  اقوام  از  حکايت هايي  و  کهن  پادشاهان 
1 - نمونه هاي طولاني از حكایت مربوط به »ایام العرب« و »ایام الفجار« )جنگ هایي، که در ماه هاي حرام رخ مي داد( در کتاب 

»العقد الفرید« )جلد پنجم ص 132   251( ذکر شده است.
2 - تاریخ ایران بعد از اسلام، عبدالحسین زرین کوب، ج 4 )تهران، امیرکبیر، 1363( صص 213   216.
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قهرمانانه ي  روايات  يا  العرب«  »ايام  نشست ها،  اين  در  مي کردند.  نقل  مي پنداشتند 
حماسه هاي قبیله که در خلال آن غارت ها »رزيهّ« و جنگ هاي قبیله را ذکر مي کردند، 
خوانده مي شد. علاوه بر »سمر« که اجتماعي خاص بود اجتماعاتي عام نیز به مناسبت 
بازارهاي موسمي در ماه هاي حرام که طي آن، همه دست از جنگ مي کشیدند، برپا 
نیز مباحثه و  اما غرض ديگر  بازرگاني بود  از آن، مبادلات  مي شد و غرض اصلي 
گفتگو و مسابقات ادبي بود که در معرض قضاوت داوران قرار مي گرفت. »عُکّاظ« 
يکي از اين بازارها بود که در شهر طايف برپا مي شد و تا 20 روز به درازا مي کشید، 
آن  ادبي  آفرينش هاي  جاهلیت،  عصر  نامي  شاعر  ذُبیاني«  »نابغه  که  است  مشهور 
اجتماع را به قضاوت مي نشست. »معلقات سبع« )آويخته هاي هفت گانه( که بر ديوار 
بودند  متعلق  اشعار  اين  کردند.1  افتخار  عُکّاظ کسب  در  بودند،  نموده  کعبه نصب 
به طرفه، امرؤالقیس، حارث بن حلزه، عمروبن کلثوم، عنتره، لبید و زهیر. جز اين 
شاعران، سه تن ديگر: نابغه ذبیاني، اعشي و علقمه، از شاعران مشهور عصر جاهلي 

هستند.2
برخي از جنگ ها از همین قبیل اجتماعات شعري شروع مي شدند. در علت شروع 
يکي از جنگ هاي »فجّار« گفته اند که: مردي از قبیله بني غفار به بازار عکاظ آمد و 
بعد از رجزخواني گفت: من عزيزترين فرد عرب هستم، هرکس قبول ندارد پاي مرا 
با شمشیر بزند، مردي از بني قشیر پاي او را مجروح نمود و همین علت آغاز جنگ 

دوم فجار شد.3
هنر، تجلي بارزي در جاهلیت نداشت و از صور گوناگون آفرينش هاي هنري جز 
آثاري بسیار اندک چیزي به چشم نمي آيد. اعراب در عصر جاهلي به هنر و تعمیق 
در مسائل آن توجه خاصي نداشتند، بلکه بیشتر براي بیان احساسات خويش از هنر 
نیرومندترين شیوه هاي  و  مهمترين  از  گفتاري،  هنر  اين  و  گفتاري سود مي جستند 
تحريض و اقناع بود4، قديمي ترين کلام شعري در عربي داراي قافیه و وزن )سجع( 

1 - تاریخ ادبیات عرب ج. م. عبدالجلیل ترجمه آذرنوش، چ 3 )تهران، امیرکبیر 1376( صص 25   28.
2 - تاریخ ادبیات عرب، رینولدنیكسون، ترجمه کیوان دخت کیواني، چ 1 )تهران، نشر ویستار، 1380( ص 120.

3 - سیره رسول خدا   رسول جعفریان، ج 2 )قم، نشرالهادي، 1378( ص 172   173.
4 - تاریخ ادبیات زبان عربي، حناّ الفاخوري، ترجمه عبدالمحمّد آیتي، چ 3 )تهران نشر توس 1374( ص 35.
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بود و مي توان آن را نثر مقفا نام نهاد، »رجز« که از قديمي ترين بحور شعر عربي است 
از سجع شکل گرفت که از خصوصیات آن سرايش بالبداهه آن است.1

به رغم خلاء گرايش هاي متنوع هنري، شعر در همه ي شئون زندگي عرب بدوي 
جريان داشت، تا به نوعي آن کاستي ها را جبران کند. از اين رو شعر از منزلتي والا 
برخوردار گشت و در همه جا و همه اوقات زندگي عرب پیش از اسلام حضور و 
بروز يافت، غم ها و شادي ها، جنگ ها، تفاخرات؛ و حتي گفتگوهاي معمولي، فراوان 

با زبان شعر بیان مي گرديد.
آنها  »جُمهي« مي نويسد: شعر در جاهلیت، ديوان عرب جاهلي و اوج حکومت 
بود، با شعر شروع مي کردند و با آن پايان مي دادند.2 اما دامنه ي نفوذ شعر در تمام 
با  تعدادي  براي  تجملي  شعر،  که  چرا  مي خورد،  چشم  به  بدوي  جامعه ي  اقشار 
بود.3 محتواي شعر  ادبي  بیاني  براي  تنها، وسیله اي  بلکه  فرهنگ محسوب نمي شد 
جاهلي را بايد بازتابي از فرهنگ قبیله اي حاکم بر جامعه ي بدوي دانست، حُب و 
بیانگر  به تصوير مي کشد،  بغض ها، دوستي و دشمني هايي که شاعر در شعر خود 

تمايلات و سرشت بدوي اوست.
ادبیات عصر جاهلي را به صحراي عربستان همانند کرده اند: از يك سو خشك و 

با صلابت و سخت و از ديگر سو با صفا و خالي از پیچ و خم ها و نازک کاري ها.4
به اقتضاي همان فرهنگ بدوي و مفاخر قبیله اي، »هجو« از موقعیت ويژه اي در 
شعر جاهلي برخوردار است. شاعر در عین اين که به پیشینه ي تاريخ، تبار و خون و 
اصالت خود مي بالد به نکوهش دشمنان يا قبیله ي مخاصم مي پردازد. اين شاعران به 
فراخور زندگي سراسر خصم آلود، با فن »حماسه« به خوبي آشنا هستند و گاه مظاهر 
براي توصیف هاي  نمادهايي  طبیعي چون صحراي سوزان، شتر، آسمان، آب و… 

خیال انگیز شاعرانه هستند.
شاعران، بت هاي خود را در سروده هاي خويش نام مي بردند و مي ستودند. باور يا 

1 - تاریخ ادبیات عرب، نیكلسون، صص 103   104.
2 - طبقات الشعراء، محمد بن سلام جُمهي )لندن، مطبعه بریل، 1913.م( ص 10.

3 - نیكلسون، همان، ص 101.
4 - تاریخ تحلیل اسلام، سید جعفر شهیدي، ج 8 )تهران، نشر دانشگاهي 1367( ص 232.
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گماني در بین مردم بدوي رواج داشت که شاعر با جن يا نیروهاي نامريي در ارتباط 
است. باديه پر از جن و ارواح بود که گاه با شاعر بدوي رابطه مي يافتند و بدو شعر 
تلقین مي کردند. در اشعار اين شاعران، قیافه ها و هیکل هاي مهیب و زشتي از غول 
و جن به تصوير کشیده مي شد و برخي از شاعران ادعا مي کردند که از اين غول ها 

در بیابان مکرراً ديده اند.1
شعراي  از  برخي  اما  نبود،  توجه  مورد  چندان  نفس،  و سلامت  عفت  و  اخلاق 

جاهلیت، خداپرست بوده و به رعايت جنبه هاي اخلاقي در شعر پايبند بودند.2
موضوعات شعر جاهلي مولود زندگي شاعر و احوال طبیعي و اجتماعي او بود، 
و  زهد  خمر،  غزل،  فخر،  هجا،  رثاء،  مدح،  وصف،  موضوعات  اين  مشهورترين 
حکمت بودند. ستايش از مردگان »رثا« بابي از شعر بود و »هجا« نیز از ابواب مستقل 
شعر جاهلي محسوب مي شود. از آنجا که شاعر بدوي، زبانش سلاح قبیله بود او 
مي بايست از شرف قبیله در مقابل هجو و بدگويي دشمنان دفاع مي کرد. غزل و تغزل 
نیز سراسر زندگي شاعر بدوي را سرشار کرده بود3 و بسیاري از شاعران، قصیده هاي 
خود را با غزل آغاز مي نمودند، در اين گونه شعر که اصطلاحاً بدان »تشبیب« گفته 
مي شود، شاعر در سروده اي ابیاتي با مضامین عشق و جواني و گاه نامي از محبوبه اي 
ذکر مي کند. همان گونه که گفته شد، پرداختن شاعر به پديده هاي طبیعي پیرامون خود 

در شعر جاهلیت بسیار به چشم مي خورد.
امرؤالقیس )500   30540( که او را پیشواي شعر عرب نام نهاده اند خود يك شاعر 
طبیعت گرا است. در اينجا به نمونه اي از شعر او که به خوبي گوياي ماهیت شعر 

عرب جاهلي است بسنده مي شود:
و رح  نا ی  ک   ادال  ط  رف ی  قص ر دونه
و ب   ات ب  عی ن ي ق  ائ ماً غ   ی ر م رس ل

ف  ب ات ع  لی  ه س ر ج ه و ل   ج    ام   ه 
و ب  ات ب   عی ني ق   ائ  م  اً غی  ر م  رسل

1 - تاریخ ایران پس از اسلام، صص 19   220.
2 - طبقات الشعرا، محمد بن سلام جمهي ص 14.

3 - تاریخ ادبیات زبان عربي، الفاخوري، ص 42   41.
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مي نگرم،  يالش  و  کتف  به  است. هرگاه  عاجز  زيبايي  آن همه  از شمردن  )ديده 
هوس ديدن سم و ساقش را مي کنم. اگر زين از پشت و لگام از سرش برنگیرم و 

براي چريدن رهايش نکنم، همچنان شکیبا در مقابل من مي ايستد.(1
در جاهلیت گروهي از شاعران نزد ملوک و رؤساي قبايل، براي مدح و ستايش 
آنها مي رفتند. از جمله ي اين شاعران، نابغه ذبیاني، زهیر بن ابي سُلمي، اعشي و… 

بودند که شعر را وسیله اي براي کسب و درآمد قرار مي دادند.2
بلند  جايگاهي  قبیله«  »شاعر  جاهلي،  عصر  در  جامعه  قبیله اي  ساختار  خاطر  به 
داشت و مايه افتخار بود چون نشر مفاخر قبیله و حمايت از اعراض را شاعران قبايل 
بر عهده داشتند و به سبب تأثیري که شعر در اين موارد داشته است، شیوخ و سادات 

و افراد قبايل، از »هجو« شاعران مي ترسیدند و به »مدح« آنها افتخار مي کردند.3
قبیله خود  به هجو  گاه پیش مي آمد که شاعري چون »شنغري« و »طرفه«، زبان 
مي گشودند. از آنجا که اعراب معتقد بودند که هر شاعري را شیطاني است که شعرش 
را به او وحي مي کند از اين رو شاعر را در اجتماع منزلتي رفیع بود. به قول نولد که: 
»شاعر، پیامبر قبیله و پیشواي آن در زمان صلح و قهرمان آن در زمان جنگ بود«.4 
در کنار شعرا، »خطیبان« نیز جايي داشتند و از مشهورترين خطبا مي توان »قس بن ساعده« 
را ذکر کرد که مي گويند اسقف نجران در يمن بود و وقايه نگاران مسلمان، مدعي 
شده اند که حضرت پیامبر  خطابه هاي او را در بازار مشهور عکاظ شنیده است. 
گروهي از اين خطیبان خود شاعر بودند، مانند »عمرو زبیدي«، نفوذ چنین شاعري 
ممکن بود نفوذ رئیس قبیله را تحت الشعاع قرار دهد.5 در هر صورت مقام شاعر از 
خطیب برتر بود و تأثیرش بیشتر از او، زيرا شعر بیش از نثر در خاطره ها جا مي گرفت 
و روايت آن براي زبان آسان تر بود. قدرت شاعر،گاه از رئیس قبیله نیز فراتر مي رفت، 
قبیله در پرتو الهام شاعر، راه ثواب مي يافت و در مشکلات امور قضايي يا معضلات 
رتبت  و  شأن  بر  شعر  بیت  يك  گاه  مي زد.  شاعر  دامان  به  دست  اجتماعي،  ديگر 

1 - الفاخوري، ص 64   65.
2- سیره رسول خدا، ص 215.

3 - تاریخ ایران پس از اسلام، ص 220.
4 - الفاخوري، صص 38   40.

5 - تاریخ ادبیات عرب، عبدالجلیل، صص 29   30، 39.
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قبیله اي مي افزود يا از آن مي کاست: شاعر قبیله، زبان قبیله بود.1
ابن رشیق قیرواني مي گويد: وقتي در طايفه اي شاعري ظهور مي کرد، ساير قبايل 
برپا  برايشان آرزوي خوشبختي مي کردند. جشن ها  قبیله جمع مي آمدند و  گرد آن 
مي گشت، چرا که يك شاعر مدافع شرف همه ي آنها بود، سلاحي که مانع اهانت 
به نام نیك ايشان مي شد و وسیله اي براي ابدي ساختن اعمال شکوهمند و جاودان 
کردن شهرت آنان بود. اعراب جز در سه مورد به هم تبريك نمي گفتند: تولد يك 

پسر، ظهور يك شاعر يا زادن يك ماديان.2
چنانچه قبیله اي در طي يك نبرد، شاعري از قبیله اي ديگر را به اسیري مي گرفت به 
هر عملي دست مي زد تا شاعر از رفتار قبیله خوشنود باشد به اين امید که وقتي آزاد 

شد، قبیله ي میزبان را از نیش ذلت آور هجاهاي خويش معاف دارد.
سخنان شاعر، خاصه هجاهاي او از قدرتي خباثت آمیز برخوردار بود و گاه قبايل، 
شاعران اسیر را دهان بند مي زدند تا شايد از قدرت زيان آور سخنانشان رهايي يابند.3 
گاه گزند هجو يك شاعر مي توانست سرنوش يك فرد يا حتي قبیله اي را دگرگون 

کند و يا مدح شاعري بر افتخارات قبیله يا شخصي بیافزايد.
اين حضور گسترده و فراوان شعر در میان مردمي عقب مانده و بي بهره از مظاهر 
علم و تمدن و خرد، کاملًا توجیه پذير بود چرا که به اقتضاي اين زندگي ابتدايي، 
خیال  بالاخره  و  توهمات  احساسات،  عواطف،  مدار  بر  بدويان  اجتماعي  روابط 
مي گشت و چه پديده اي سهل الوصول تر از شعر مي توانست تبلور بروز اين مفاهیم 
بوده و همه ي هويت آنها را به تصوير بکشد. اين واقعیت را عمر، که اتفاقاً خود نیز 

شعر مي گفت اينگونه بیان کرده است:
»شعر، علم قومي بود که علم بهتري از آن نداشتند«.4

اشعار  حفظ  و  شنیدن  تخصصشان  که  شدند  پديدار  ،گروهي  شاعران  کنار  در 
شاعران بود. »راويان« کساني بودند که به سخن اديبان گوش فرا مي دادند و اشعار و 

1 - الفاخوري، همان صص 40   41.
2 - تاریخ ادبیات عرب، نیكلسون، ص 101.

3 - تاریخ ادبیات عرب، عبدالجیل، ص 37   38.
4 - طبقات الشعراء، جمهي، ص 10.
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نثرهاي آنان را به خاطر مي سپردند، راويان از هر بدوي، حادثه ي مربوط به واقعه اي 
تاريخي را سؤال مي کردند و هر حادثه را با نقل شعري مورد تأيید قرار مي دادند، 
لذا بیشتر اين گونه رواياتي که به دست ما رسیده حول محور اشعار، تبلور يافته اند 
به روايت  از قريش  به ندرت خالص هستند.1 گروهي  متأسفانه  نیز  تبلورها  اين  و 
براي  راويان  عبدالعزي،  بن  و حويطب  نوفل  بن  مخرمه  مانند  بودند  مشهور  شعر، 
نقل صحیح اشعار، گاه راهي باديه مي شدند و اعراب بدوي را با پرداخت مالي وا 
مي داشتند تا محفوظات خود را نقل کنند، در اين میان، گاه بدويان به شهر مي آمدند 
تا متاع خود را به خريداران عرضه کنند. با ظهوراسلام، گروهي از رجال علم نیز 
در  لغت  علم  علماي  ه (   0/155( راويه«  بن  »حماد  مانند  پرداختند  روايت شعر  به 
اين دوره به جمع آوري اشعار جاهلي پرداختند چرا که شعر، قديمي ترين گنجینه ي 
توسط  که  مي باشد  »معلقات سبع«  اين مجموعه ها  از مشهورترين  بود،  لغت عرب 
حماد بن راويه جمع آوري گرديد2 او را نخستین شخصي مي دانند که اشعار عرب را 

جمع آوري و روايت نمود.3

1 - تاریخ ادبیات عرب، نیكلسون، ص 84.
2 - تاریخ تحلیلي اسلام، ص 36.

3 - طبقات الشعرا، جمهي، ص 14.
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قرآن و مسأله ي شعر

ماجراي شعر و شاعري در میان اعراب آنقدر بالا گرفته بود که يکي از نخستین 
سوره هاي نازل شده بر پیامبر اسلام  نام »شعرا« بر خود گرفته است.

کهن ترين کلام عرب در شعر، داراي وزن و قافیه بود و مي توان آن را نثر مسجع 
َّا أعَْطَینْاَکَ الکَْوْثرََ.  يا نثر مقفا نامید. بسیاري از آيات قرآن کريم نیز داراي سجع: »أنِ
فَسَبِّحْهُ  اللَّیلِْ  »وَمنَِ  مي باشند:  وزن  يا  و  الْأَبتْرَُ«1  هُوَ  شَانئِكََ  انَِّ  وَانحَْرْ.  ِّكَ  لرَِب فَصَلِّ 
اسِیاَتٍ«3 »يخُْزِهِمْ وَينَصُرْکُمْ عَلَیهْمِْ وَيشَْفِ  وَإدِْباَرَ النُّجُومِ« 2و »جِفَانٍ کَالجَْوَابِ وَقُدُورٍ رَّ

َّذِي يدَُعُّ الیْتَیِمَ«.5 صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمنِیِنَ«4 و »فَذَلكَِ ال
مشرکان، وجود نمونه هاي همانندي از نثر قرآن مجید با نثر کهن عربي را دست 
از پذيرش دعوت توحیدي قرار  پیامبر  و استنکاف  انکار رسالت  آويزي براي 

دادند، آنها درباره آيات الهي و در مقابله با پیامبر  مي گفتند:
»نه، خواب هاي پريشان است، يا دروغي است که مي بندد، يا شاعري است«6

»آيا به خاطر شاعر ديوانه اي، خدايانمان را ترک گويیم؟«7
يا مي گفتند که پیامبر »شاعري است و ما براي وي منتظر حوادث روزگاريم«8

خداوند در مقابل سخنان مشرکان مي گويد: »به او شعر نیاموختیم و شعر سزاوار 
او نیست، آنچه به او آموخته ايم جز اندرز و قرآني روشنگر نیست، تا مؤمنان را بیم 

دهد و سخن حق بر کافران ثابت شود.«9
و در آيه اي ديگر مي فرمايد: »سوگند به آنچه مي بینید و آنچه نمي بینید، اين سخن 

1 - کوثر.
2 - طور / 49.
3 - سبا / 13.
4 - توبه / 14.
5 - ماعون / 2.

6 - انبیا / 5.
7 - صافات / 36.

8 - طور / 30.
9 -   یس / 70 و 69.
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فرستاده اي بزرگوار است نه سخن شاعري«.1
چهار آيه آخر سوره شعرا که به خاطر آيات مزبور بدين نام خوانده مي شود، اشاره 

به تکذيب آيات الهي از جانب مشرکین دارد:
َّهُمْ  وَأنَ  )225( يهَیِمُونَ  وَادٍ  کُلِّ  فيِ  َّهُمْ  أنَ ترََ  الَمَْ   )224( الغَْاوُونَ  يتََّبعُِهُمُ  عَرَاء  »وَالشُّ
کَثیِرًا   َ اللهَّ وَذَکَرُوا  الحَِاتِ  الصَّ وَعَمِلُوا  آمَنوُا  َّذِينَ  ال الِاَّ   )226( يفَْعَلُونَ  لَا  مَا  يقَُولوُنَ 

َّذِينَ ظَلَمُوا أيََّ مُنقَلَبٍ ينَقَلبِوُنَ )227(«. وَانتصََرُوا منِ بعَْدِ مَا ظُلمُِوا وَسَیعَْلَمُ ال
»و گمراهان از شعرا پیروي مي کنند. مگر نمي بیني که آنان در هر وادي سرگردانند 
و  آورده  ايمان  که  کساني  آن  مگر  نمي کنند.  عمل  خود  که  مي گويند  چیزهايي  و 
کارهاي شايسته کرده اند و خدا را بسیار ياد کرده اند و از پس آن ستم ها که ديده اند 
انتقام گرفته اند. به زودي کساني که ستم کرده اند خواهند دانست که به کجا بازگشت 

مي کنند.«
پیش از هر چیز بايد گفت که اين سوره از سوره هاي مکي قرآن است. نويسنده ي 
عَشِیرَتكََ  »وَأنَذِرْ  اين سوره:  آيه 214  به  استناد  با  المیزان »علامه طباطبايي«  تفسیر 
الْأَقْرَبیِنَ: و خويشان نزديکت را انذار ده« که حاکي از مأمورين پیامبر اسلام در آغاز 
به دوران نخست علني شدن دعوت  برآنند که سوره ي مزبور، متعلق  بعثت است، 

اسلامي است.2
زماني که مشرکان، پیامبر  را به جنون و شاعري متهم مي کردند تا بدين وسیله 
بخشیدن  تسلي  اين سوره،  از  نمايند، هدف  انکار  را  او  بعثت  از  و هدف  رسالت 
خاطر رسول خدا  بود از اين که قومش او و آيات الهي را تکذيب مي کردند و 
پیامبربه اين علت آزرده شده بود و اين نکته از اولین آيه اين سوره: »تلِْكَ آياَتُ 
الکِْتاَبِ المُْبیِنِ اين آيات روشن کتاب خداست« به دست مي آيد. کفار قريش يکبار 
او را مجنون خواندند و ديگر بار شاعر. خداوند در اين آيات مي گويد که اين کتاب 

از القاآت شیطان ها و گفته هاي شاعران نیست.3

1 - الحاقه / 49.
2 - تفسیر المیزان، علامه طباطبایي، ترجمه سید محمد باقر موسوي، )تهران، بنیاد علامه طباطبایي 1363( ج 15، ص 363.

3 - همان، ج 15  صص 362، 479.
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در آيات 221 تا 223 شعرا، چنین آمده است:
»آيا به شما خبر دهم که شیطان ها به چه کسي نازل مي شوند. بر همه ي دروغسازان 
گنه پیشه نازل مي شوند. مسموعات خويش را القاء مي کنند و بیشترشان دروغگويانند«
شعرا  و  شعر  مورد  در  جاهلي  عرب  باورهاي  ياد  به  را  ما  آيات،  اين  در  تأمل 
مي اندازد. اين که بر هر شاعري جن يا شیطاني نازل مي شود و شعري را بر او الهام 
مي کند. اين آيات با آن باور قديمي و اتهاماتي که مشرکان قريش که باور مزبور در 
میان آنها رواج داشت، خود کساني بودند که با اشعارشان پیامبر اسلام و مسلمانان 
را »هجو« مي گفتند. قرآن در مقابل اينان مي گويد: »شیطان ها بر دروغسازان گنه پیشه 

نازل مي شوند« يعني همان شاعراني که به جنگ با اسلام آمده اند.
اين شعرا کساني  ارتباطند:  از آن در  آيات پیش  با  بعد کاملًا  آيات  ترتیب  بدين 
هستند که اغواشدگان، از آنان پیروي مي کنند. مراد از »يهیمون« افسار گسیختگان آنان 
در سخن گفتن است. مي خواهد بگويد که اينها در حرف زدن بي بند و بارند، حد 
و مرزي در آن نمي شناسند، چه بسا که باطل و مذموم را مدح کنند و چه بسا زيبا 
و جمیل را مذمت نمايند و »الا الذين آمنوا« شاعران با ايمان را از شعرايي که مبناي 

کارشان بر اغواگري و گمراهي است استثنا مي کند.1
که  ستم هايي  پس  از  و  ماظلموا:  بعد  من  انتصروا  »و  مورد  در  طباطبايي  علامه 
ديده اند انتقام گرفته اند« از قول بعضي از مفسران نوشته اند: مراد از آن شعرايي که بعد 
از مظلومیت، انتقام مي گیرند شعرايي است که با اشعار خود، به شعرهايي که مشرکان 
سروده و در آن رسول خدا را هجو کرده يا در دين او طعنه اي زده و به اسلام و 

مسلمانان بدگويي کرده اند، پاسخ داده اند.2
ابن عباس مي گويد: مراد از »والشعراء يتبعهم الغاوون« شعراي مشرک است مانند 
که سخنانشان دروغ و باطل بود. اينان  عبدالله بن زبعري، ابوسفیان بن حرث و… 
سرودند،  اشعاري  آنگاه  بیاوريم،  سخناني  مي توانیم  محمد  چونان  نیز  ما  که  گفتند 
گمراهان قريش گردشان جمع شدند و از شعرهاي آنان پیروي کردند و شعرهايي را 

1 - همان، ص 509.
2 - همان، ج 15، ص 509.
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که آنان در هجو پیامبرمي گفتند روايت مي کردند.1
مي گويند وقتي آيه »والشعرا« نازل شد عبدالله بن رواحه، کعب بن مالك و حسان 
بن ثابت در حالي که مي گريستند خدمت رسول خدا رسیده گفتند: خداي تعالي 

که اين آيه را فرو فرستاد مي داند که ما شاعريم، آيا ما نیز از هلاک شدگانیم؟
و چون آيه »الا الذين آمنوا و عملو الصالحات« نازل گرديد، رسول خدا  آيه را 

براي پرسش کنندگان فرستاد تا برايشان بخوانند.2
کعب بن مالك از پیامبر اسلام پرسید: نظر شما در آياتي که در سوره »شعرا« درباره 
شاعران وارد شده چیست؟ رسول خدا  فرمودند: »مؤمن تنها با شمشیر جهاد نمي کند 
زبان او نیز شمشیر است، به خدايي که جانم به دست او است مطمئن باشید که شما با اشعار 

خود آنگونه جهاد مي کنید که گويا با تیر، بدن هايشان را خون آلود کرده ايد«3

امام رضا  در گفتاري نغز، پیرامون اعجاز ادبي قرآن کريم فرموده اند:
پیامبري مبعوث نمود که سحر و جادو  به  »خداوند، موسي بن عمران را زماني 
بیشترين چیزي بود که بر مردم زمان او چیره شده بود؛ خدا معجزه اي به او داد که 
در توان مردم نبود و سحر آنان را باطل مي ساخت و حجت خدا را بر ايشان تمام 

مي نمود.«
گرفتار  زمانش  مردم  که  گرديد  مبعوث  خداوند  سوي  از  هنگامي   عیسي
بیماري هاي مزمن و علاج ناپذير بودند و نیاز به طب داشتند، از اين رو خداوند، 
نیاز آنان معجزه اي به عیسيعطا کرد که مردم از داشتن همانند آن  با  متناسب 

ناتوان بودند و اين چنین حجت خداوند بر آنان تمام گشت.
پیامبر اسلام حضرت محمد  زماني مبعوث شد که مردم زمانش اهل سخنوري 
و شعر و ادب بودند، از اين رو خداوند بر پیامبر، قرآن را نازل کرد که مواعظ و 

احکامش برترين بود و مردم از آوردن همانندش ناتوان بودند.4
1 - مجمع البیان، طبرسي، الطبعه الاولي، )بیروت، دارالمعرفه، 1406( ج 7   8، ص 325.

2 - همان، ج 15، ص 519.
3 - الغدیر، علامه امیني، ترجمه محمد تقي واحدي )تهران انتشارات الغدیر، بي تا( ج 3، ص 19؛ المیزان، ج 15، ص 519.

4 - عیون اخبار الرضا 2   79، به نقل از امام علي بن موسي الرضا، محمدجواد معیني، ج 2 )مشهد، آستان قدس رضوي، 1379، 
ص 175   176(.
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شعر در آغاز دعوت اسلامي

شاعران  انگیزه هاي  و  اشعار  محتواي  در  عمیقي  تحول  اسلامي  دوران  آغاز  در 
 ، پديدار شد. مدح ها و هجاهاي شاعراني که به نهضت اسلامي حضرت محمد
پیوسته بودند با انگیزه هاي بلند ديني و معنوي آمیخته بود، شعر با همه توانش به 
آوردگاه دو نوع نگرش متفاوت و دو تلقي مختلف و متضاد از قدرت، پا گذاشته بود 
بدين گونه علاوه بر صبغه ديني، شعر، رنگ سیاسي و آرمانخواهي انقلابي به خود 
گرفت. ادبیات صدر اسلام از لهو و غنا تهي است و جلوه هاي تفاخرات قبیله اي و 
بیان آرمان هاي ديني  کشمکش هاي قومي و نژادي رفته رفته رنگ مي بازد و شعر، 
و عقايد مذهبي است. شاعر در خیال پردازي هاي خود، عناصر و نمادهاي طبیعي: 
ابر و صحرا و آسمان و رنگ و نور و صدا را تماماً در خدمت انتقال و انعکاس اين 
باورهاي اعتقادي به کار مي گرفت و شعر البته گاه توأم بود با هجو مشرکان. هنر شعر 
بدين سان در خدمت جهاد مقدس قرار گرفت و شاعران مجاهد و شعر مبارز پا به 

عرصه وجود گذاشتند.
با شعله ور شدن آتش خصومت میان مسلمانان و مشرکین، شاعران قريش، پیامبر 
اسلام  و دعوتش را مورد هجوم قرار دادند از جمله ي اين شاعران، ابوسفیان بن 
حارث، حارث بن هشام، هبیره بن ابي وهب مخزومي، ضرار بن خطاب عبدالله بن 

زبعري و عمرو بن عاص بودند و در اين میان، زبعري سرآمد ديگران بود.1
ابوسفیان بن حارث2 که در دوره جاهلیت نیز شعر مي گفت، در مقابل مسلمانان 

چنین مي سرود:
ل   عمرک ان   ي یوم أح   مل رای    ه  

لت  غل ب خ  ی ل الات خ  ی  ل م حم د3
به جان تو سوگند، روزي که من پرچمي را حمل کنم، بي گمان سواران »لات« بر 

سواران »محمد« چیره خواهند شد.
1 - شوقي ضیف، الشعر و الغنا في المدینه و مكه، مصر، مكتبه الدراسات الادبیه، 1119، ص 209.

2 - وي پیش از فتح مكه اسلام آورد و مورد بخشش پیامبر اسلام  قرار گرفت )مغازي، ج 2 صص 619   617(.
3 - طبقات، ص 61.
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جمعي از اصحاب از آن حضرت تقاضا کردند که به آنان اجازه دهد تا به معارضه 
با مشرکان برخیزند و پیامبر  فرمود: »کساني را که خدا و رسولش را با سلاح هاي 
بر  ياري  به  زبان هايشان  با  اينك  که  مي دارد  باز  چیز  چه  کرده اند  ياري  خويش 

نمي خیزند؟«1
شاعران مسلمان در اين جدال فرهنگي شرکت کرده و مخاطرات آن را به جان 
بن رواحه و  عبدالله  مالك،  بن  يعني کعب    از صحابه رسول  تن  خريدند؛ سه 
از ديگر همگنان خود  مبارزه فرهنگي  اين نهضت و  پیشاپیش  ثابت در  بن  حسان 

سرآمد شدند چنانکه امروزه از آنان به عنوان شاعران پیامبر  ياد مي شود.
اشعاري را که قريش بر خلاف يا در هجو پیامبر و اصحابش سروده بودند، 
اينك جز اندکي در دست نیست، پیامبر اکرم  شاعران مسلمان را به رويارويي 
با کفار و شاعران آنها فرا مي خواند و مي فرمود: »به آنان با زبان شعر پاسخ دهید که 
از ديگر سلاح ها کارگرتر است« بدين سان نوعي حماسه، در شعر عصر نبوي پديد 
آمد که بنیاد آن بر تفاخر معنوي است2 پیامبر اکرم پیوسته شعرا را به سرودن و 
ضبط اشعارشان وا مي داشتند و راهنمايي مي کردند که گفتار مخالفان، حسب و نسب 
و تاريخ نشو و نماي آنها را از افراد مطلع ياد گرفته و با ذکر نقاط ضعف، به مقابله 
برخیزند و آنان را تحقیر و سرشکسته سازند، رسول اکرم  همان گونه که آنان را به 
فراگیري قرآن امر مي فرمود، تا اين اندازه به مسأله ي شعر اهمیت مي داد. آن حضرت 
به شاعران مي فرمود: »دشمنان را هجو گويید، چرا که مؤمن با جان و دارايي هاي خود 
بايد در راه خدا مجاهده کند؛ اين عمل شما چنان است که با تیرهاي آتشین، قلب 
دشمن را مي شکافید و آنها را نابود مي کنید؛ وقتي که به وسیله شعر با مخالفان به 
مخالفت بر مي خیزيد، مانند مجاهدانید که تیرها را به نشان دشمن پرتاب مي کنند«3 با 
چنین برانگیختن هاي شورآفرين بود که شاعران زيادي در اين نهضت ادبي و فرهنگي 
مشارکت جستند که از آن جمله اند: عباس عموي پیامبر، حمزه سیدالشهدا، بجیر بن 
زهیر، علي بن ابیطالب نابغه جعدي، حمید بن ثور، ضرار اسدي، ضرار قريشي، 

1 - الفاخوري، ص 171.
2 - تاریخ تحلیلي اسلام، ص 233.

3 - الغدیر، ج 3، ص 17.
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مالك بن عنبره بن احرش، قرده بن نفاثه، عمرو بن جموح سلّمي، کعب بن زهیر، 
عوف، قیس بن صرمه، امیه بن صلت، فضل بن عباس، عبدالله بن حزب، بحیر بن 
ابي سلمي، سراقه بن مالك، عباس بن مرداس، کعب بن نمط، طفیل غنوي، قیس بن 
بحر، نعمان بن عجلان، صرمه بن ابي انس، عمار بن ياسر، عبدالله بن زبیر، و حجر 

بن عديّ.1
»گروهي از زنان شاعر، همسان ديگر حامیان پیامبر اسلام پا به عرصه اين کشمکش 
فرهنگي و جهاد مقدس نهادند و با شمشیر برنده شعر به سوي مشرکان هجوم بردند 

و گاه در اشعار خويش زنان مشرک را هدف قرار مي دادند.«
»هند« دختر ابان بن عباد، درگیر و دار جنگ احد، آنگاه که هند دختر عتبه و همسر 
ابوسفیان بر فراز تخته سنگي ايستاد و با خواندن شعري با صداي بلند، از کشته شدن 

حمزه و ديگر شهیدان احد ابراز سرور مي کرد و مي گفت:
ما در اين جنگ انتقام جنگ بدر را گرفتیم

چه از کشته  شدن پدر، عمو و برادر ناکامم صبرم تمام شده بود
و اکنون که وحشي )با کشتن حمزه( سوز درونم را التیام بخشید من هم به نذرم 

وفا مي کنم.

در پاسخ او در شعري، خواند:
»اي دختر مردي ماجراجو و کافر!

تو در جنگ بدر و دیگر پیکارها، به سزاي خود رسیدي
و شما در بامداد پیروزي جوانمردان اسلام و بني هاشم

با شمشیرهاي برّانشان به کیفر کردار خود خواهید رسید.«2
ام المؤمنین »خديجه« دختر خويلد، همسر پیامبر اکرم  بانويي است که اشعاري 

نغز و لطیف مي سرود. او در مدح پیامبر در شعري چنین مي سرايد:
»… اين محمد بهترين برانگیختگان خداست که بر خاک قدم نهاده و شفیع امت است.

1 - شعر الدعوه الاسلامیه، عبدالرحمن رأفت الباسا )ریاضي، مؤسسه ارساله( ص 27   151؛ الغدیر، ص 31.
العربي، بیروت 1328 ه ( ج 4، ص 423؛  التراث  الطبعه الاولي )دارالحیاء  2 - الاصابه تمییز الصحابه، احمد بن علي عسقلاني، 

الغدیر، ج 3، ص 33.
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اي کساني که به او حسد مي ورزيد! بگذاريد که خشم، نابودتان کند.
چه او را دوست مي دارند و در میان مردم از او بهتري نیست.«1

»شیما« دختر حارث بن عبدالعزي، که خواهر رضاعي محمد  است، درباره آن 
حضرت در شعري مي گويد:

»پروردگارا! همواره محمد را براي ما نگه دار
و دشمنان حسودش را خوار گردان

در روزي را که او سرور همه جهانیان گردد پیش روي ما بگشاي
و بدو عزتي پایدار عطا فرما«2

»خنسا« دختر عمرو، دخترزاده امرءالقیس، از بانواني است که بسیار شعر سروده و 
شعر شناسان معتقدند که نه پیش از او نه پس از وي زني در شعر به پايه او نرسیده 

است.
پیامبر گرامي، از شعر اين زن بسیار خشنود مي شد و از او مي خواست که سروده اش 

را براي آن حضرت بخواند.3
برخي از اين چکامه سرايان خود در جنگ هاي پیامبر با کفار و مشرکان قريش، 
ابو ذؤيب هذلي،   ، ابي طالب  مانند فضل بن عباس، علي بن  حضور داشتند 
به شهادت  پیکارها  اين  در  آنان عده اي  از  و  ياسر.4  بن  زبعري و عمار  بن  عبدالله 
رسیدند که از آن جمله اند: حمزه عموي پیامبر  عمرو بن جموح سلمي )در احد( 

عبدالله بن رواحه )در مؤته(
حجر بن عدي و عمار بن ياسر نیز بعدها به دست ياران معاويه شهید شدند.5

بن  عثمان  و  مزني  بن زهیر  زبعري، کعب  بن  عبدالله  از شاعران جبهه مشرکان، 
حارث از سوي پیامبر  مهدور الدم اعلام شدند تا مسلمانان هر جا که آنان را 
يافتند به قتل رسانند. عبدالله بن زبعري از سر سخت ترين شاعران مشرک قريش بود 
که پیامبر  را هجا مي گفت. او در روز فتح مکه، اسلام آورد، و همان روز به نزد 

1 - الغدیر، ج 3، ص 32؛ بحارالانوار، ج 6، ص 103.
2 - الاصابه، ج 4، ص 344؛ الغدیر، ج 3، ص 32   32.

3 - استیعاب )حاشیه الاصابه ج 4( ص 295، 296 و الاصابه، ج 4، ص 287   288.
4 - حنا، ص 184   185؛ شعر الدعوه الاسلامیه، صص 92   35.

5 - شعر الدعوه اسلامیه. صص 151، 113، 78، 57، 41.
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پیامبر  آمد در حالي که مي گريست و طلب بخشش مي نمود و از گذشته شومش 
ابراز تأسف مي کرد. او شاعر مکه و قريش بود و پس از توبه در برخي از جنگ ها 

حضور داشت و در زمان حیاتش پیامبر را مدح مي نمود.1
ابوطالب نیز از سخنوران مطرح مکه در پیش و پس از ظهور اسلام است، ابوطالب 
برابر قريش حمايت  پیامبر اسلام در  از  با زبان شعر  نیکو مي سرود و  چکامه هايي 
مي نمود. محمد بن سلام جمهي )139   231 ه ( او را شاعري خوش سخن و چیره 
از  اشعاري  نوشته،  سعد  بن  يوسف  که  کتابي  در  که  مي گويد  وي  مي داند.  دست 

ابوطالب ديده است.2
ابوطالب به قريش مي گفت که: همه افتخارات آنها به فرزندان عبدمناف است و 
 تمام شرافت بني عبدمناف به بني هاشم است و افتخارات بني هاشم نیز به محمد

است.
و ان ف  خ  رت ی   وم  اً ف    ان م  ح  مداً 

ه و ال م صطف ي م ن س  ره ا و ک ری مها
»اگر روزي بني هاشم بخواهند به کسي افتخار کنند محمد مصطفي گل سر سبد 

و برگزيده آن است«3
ابوطالب در آغاز در مقابل مشرکاني که نسبت به دعوت اسلامي پیامبر به او 
شکوه مي نمودند به نرمي سخن مي گفت و چون تهديدات آنان افزون گشت حمايت 
را  برادرزاده اش  جلوي  بايد  که  گفتند  ابوطالب  به  روزي  مي يافت.  نیز شدت  وي 
بگیرد و گرنه او را نیز شريك کار محمد  خواهند شمرد. اين هنگام، ابوطالب، 
محمد  را به نزد خود فراخواند و گفت: به خود و به او رحم کند و چیزي را که 
طاقتش براي وي دشوار است بر او تحمیل نسازد. آن حضرت که احساس مي کرد 
ابوطالب در حمايت از او سست شده است گفت که: به هیچ روي حاضر به ترک 

دعوت خود نیست، آنگاه به گريه افتاد، ابوطالب چون چنین ديد گفت:
فرزند برادرم، برو و هر آنچه دوست مي داري بگو، به خدا قسم تو را به خاطر 

1 - همان، صص 91   93، مغازي، ج 2، ص 617.
2 - طبقات الشعراء، ص 60.

3- السیره النبویه، ابن هشام تحقیق؛ جمال ثابت )قاهره، دارالحدیث، 1998 م( ج 1، ص 221.
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هیچ چیز تسلیم قريش نخواهم کرد.1 ابوطالب در شعري ديگر خطاب به مشرکاني 
که محمد  را از وي مي خواستند اين گونه مي سرايد:

َّا وَجَ   دن   اَ م  حَُ مَّ داً  َ  م ت   عَ لَ مُوا ان   الَ
نب  یّ  اً ک  موس  ي خ  طَُّ ف  ي اول ال  کُتب
ِ  مُ احَ  مَ  دا فَ  لَس  ناَ وَ رَبِّ البی  ت نُ سل

م   انِ و الاک رب2ِ ِ  عَ زّاءَ م  نِ ع  ضَِّ ال  زَّ ل
»نمي دانید که محمد را پیامبري چون موسي يافته ايم که در نخستین کتاب ها، نوشته 
را تسلیم شدايد و مصیبت هاي گزند  او  ما  به خداي کعبه که  شده است؟ سوگند 

روزگارا، نخواهیم کرد.«
 ، علي  و  جعفر  فرزندانش  به  آنها  در  که  دارد  اشعاري  همچنین  ابوطالب 
سفارش مي کند که نبايد پیامبر  را تنها گذارند. و در سروده اي ديگر علي را 

براي خوابیدن در بستر پیامبر اسلام )در لیله المبیت( تشويق مي کند.3
ابوطالب در قصیده اي در مدح پیامبر خدا آورده بود:

م    ا ارَي  و انّ    ا ل  عَ    مَُر الله ان جَ    دَّ
لَ   تلَت  بسِ أسَ ی  افُ  ن ا ب    الَا م  اث   لِِ

»به خداوند سوگند اگر آنچه من مي بینم به واقعیت بپیوندد، هر آينه شمشیرهاي ما 
با گوشت و خون بزرگانشان آشنا خواهد شد.«

در جنگ بدر آنگاه که ديدگان پیامبر  به کشتگان به خون آغشته افتاد به ابوبکر فرمود: 
اگر عمويم زنده بود مي ديد که چگونه شمشیرهاي ما، مردان نامي آنان را به خون کشیده 
است4 و آن هنگام که پیامبرطلب باران نمود و باران رحمت الهی باريدن آغاز کرد 
فرمود: اگر ابوطالب زنده بود چشمانش از اين حادثه روشن می شد، حال کیست که شعری 

از او بخواند؟ علی برخاست و بیت ديگری از قصیده مزبور را خواند:
و ابَ  ی ضُ یس  تسَ ق یَ ال  غم  امُ ب وَج  هِ هِ 

1 - السیره النبویه، ابن هشام، ج 1، صص 289.
2 - همان، ص 352.

3 - الفصول المختاري، شیخ مفید، مترجم، آقا جمال خوانساري، چ 1، )قم، نشر مؤمنین، 1377( صص 131 و 327.
4 - الغدیر، علامه امینی، ج 3، ص 12.
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ِ  لارامِ  ل1ِ رَبی  عُ ال  یتَ  ام ی ع  صِمَ  هٌ ل
»سفیدرويی که به آب روی او از ابر طلب باران می شود او )محمد( همان بهار 

يتیمان و پناه بیوه زنان است«
اسلام  صدر  فرهنگی  نهضت  در  پیشتاز  سه گانه  شاعران  از  رواحه،  بن  عبدالله 
محسوب می شود، او نیز از شعرای مخضرم است که دوره جاهلی را درک کرده و در 
  میان قومش از موقعیتی والا برخوردار بوده است. عبدالله بن رواحه در نزد پیامبر
نیز دارای ارج و منزلت بود. روزی پیامبر اکرم  در مسجد از وی پرسید: وقتی که 
می خواهی شعر بسرايی چگونه می گويی؟2 گفت: چیزی در سینه ام خلجان می کند و 
آنگاه بر زبانم جاری می شود، پیامبر  فرمودند: پس برايم بخوان، عبدالله شعری 
را که برای آن حضرت سروده بوده خواند و پیامبر اکرم  فرمود: خدا تو را پايدار 

بدارد، خدا تو را پايدار بدارد!3
عبدالله بن رواحه صحابی جلیل رسول خدا  در تمام جنگ ها حضور داشت تا 

اينکه سرانجام در نبرد مؤته به شهادت رسید.4
حمل  را  خندق  خاک های  که  ديدم  را  اکرم  پیامبر  می گويد:  عازب  بن  براء 
می کردو گرد و خاک روی شکم آن حضرت را پوشانده بود، حضرت در آن هنگام 

شعر عبدالله بن رواحه را زمزمه می نمود:
لا هُ    مَّ ل    وَلا انَ  تَ م   ا اه   تَ دَی  ن  ا  

ق     ن ا و لا صَ  لّ  یَ  ن      ا و لا ت   صََدَّ
ِ   زل    نَ سَ   کی  نهً ع   لین     ا   ف     أن

و ث   بَّ  تِِ الاق       دامَ انِ لاق   ی   ن    ا
ان اوُلاء قَ       د ب  غَ   وا ع    ل    ی ن    ا 
و ان ارادوا ف     تن   هً أبَ    یَ  ن           ا

»خداوندا! اگر تو نبودی ما به هدايت نمی رسیديم نه انفاقی در راهت می نموديم و 

1 - الغدیر، ج 3، ص 11   12. )متن کامل این قصیده در صفحه های 224 تا 230 سیره ابن هشام، ج 2 آمده است(
2 - طبقات الشعراء، ص 54   55.

3 - العقد الفرید، ابن عمر احمد عبدریه اندلسی )بیروت، دارالكتاب العربی، 1402 ه ( ص 278.
4 - شعر الدعوه اسلامیه، ص 113.
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نه به سپاس تو به نماز می ايستاديم آرامشی بر ما فرود آر و گام های ما را هنگام نبرد 
استوار گردان دشمنان بر ما ستم نمودند و ما در مقابل فتنه هايشان پايمردی نموديم«.1
حسان بن ثابت )وفات 54 ه ( پیش از اسلام، شاعر قبیله خزرج در مدينه بود او 
از قوم خود در برابر قبیله اوس دفاع می نمود و چندی بعد در ديگر شهرهای عرب، 
شهرتی در خور کسب کرد. به دربار حیره »تحت نفوذ دولت ساسانی« نزد ابوقابوس 
نعمان بن منذر رفت، و جانشین نابغه ذبیانی شد. او در زمره شعرايی بود که به دو 
امیر نشین شمالی )غسّانی و مناذری( می رفتند و حاکمانشان را مدح می گفتند و هديه 
می گرفتند. حسان در مقطعی از دوران جاهلیت می زيست که دو نوع از شعر تقلیدی 
قديم بروز يافت: شعر قبیله ای و مديحه سرايی و او در هر دو استاد بود. با ظهور 
اسلام او در سايه پیامبر اسلام  جای گزيد. با دو سلاح مدح و هجو در راه او به 
مبارزه پرداخت و شعرش را در خدمت دينش قرار داد. او و اشعارش به حمله های 
شاعران قريش پاسخ می گفت. پیغمبر اسلام  از شعر او ستود و او را نواخت و 
به خود نزديك ساخت و از غنايم و عطايا برايش سهمی معین کرد و »سیرين« را که 
خواهر همسر خود »ماريه قبطیه« بود به او داد و نیز قصری را که ابوطلحه در مدينه 

وقف آل محمد کرده بود به وی بخشید.2
حسان در میان شاعران پیامبر از جايگاه ويژه ای برخوردار است او را می توان از حیث 
میزان شهرت و اعتبار و کوششی که در جهت حمايت از پیامبر  و اسلام، از خود نشان 

داد نخستین شاعر مسلمان دانست او در چکامه ای محمد  را چنین مدح می کند:
ن بّ   ی ات   ان   ا ب   عد ی   أسٍ و ف     ترهٍ  

من ال    رس لِ و الاوث  ان ف  ی الارض ت عبدُ
ف   أم س ی س  راج   اً م  س  تنی راً و ه ادیاً 
ی   ل  وحُ ک ما لاح ال  ص  قی  ل ال    مهّ ندُ 

و ان     ذرن  ا ن    اراً و ب  شّ     ر ج   ن هً  
و ع    لم  ن ا الاس   لام ف    ال له ن ح مدُ

و ان   ت ال     ه ال  خ لق رب    ی خ  ال قی 
1 - الغدیر، علامه امینی )قم، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه( ج 2، ص 21.

2 - دیوان حسان بن ثابت، تحقیق، دکتور سید حنفی حسنین، )ناشر: هیئه المصریه العامه الكتاب، 1974، ص 10؛ حناّ، ص 177(.
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ب  ذل   ک ما ع  مرت ف  ی ال  ناس اشَه د1ُ
»پس از نومیدی ودوره های فترتی که هیچ پیامبری نبود پیامبری آمد، در حالی که 

مردم بت ها را می پرستیدند.
او چراغ فروزان و راهنمای ما گرديد و چونان شمشیر درخشان هندی درخشید، 
از دوزخمان بیم و به بهشتمان بشارت داد و به ما اسلام را آموخت، پس خدا را 

سپاس می گويیم.
و تو ای خدای خلق، پروردگار من و آفريننده منی، تا زنده ام در میان مردم، به اين 

گواهی خواهم داد.«
عبارات زيادی به نقل از پیامبر  در تعريف و تمجید سروده های حسان وجود 

دارد. از آن جمله است:
»خداوند تو را به خاطر بیتی که گفتی، سپاس گفت، آنجا که می گويی:

َّ  ها  زَعَ مَت س   خین هُ أن س  ت غ ل   بب رَب 
ِ ل ب نَّ مغ  ال    ب ال   غ   لّاب2 ُ غ  وَ ل  ی 

سخینه خواست بر پرورش دهنده خود چیره شود ولی چون ديگران در چنگال 
خشم او درآمد.«3

و نوشته اند که پیامبر می فرمود: »شعر تو، بر مشرکین سخت تر از نشستن تیر است«
و يا: »خداوند حسان را در هجوش به وسیله روح القدس، تأيید کند«4

حسان، هنگامی که در مسجد بر منبری می ايستاد و فضايل اسلام و پیامبر  را 
بازگو می کرد پیامبر  می فرمود: »خداوند حسان را تا وقتی که از ما دفاع می کند 

تأيید فرمايد«.
همچنین هنگامی که حسان در روز غديرخم، آن ماجرای تاريخی را به شعر در 

آورد پیامبر  اينگونه او را دعا نمود:
»تا آن گاه که با سخنت ما را ياری می کني، از تأيیدات روح القدس بهره مند باشی«.5

1 - الفاخوری، ص 180.
2 - این بیت، در کتاب الغدیر، ج 3، ص 18 با اندکی تفاوت، به کعب بن مالک نسبت داده شده است.

3- العقد الفرید، الجرء الخامس، ص 278؛ شعر الدعوه الاسلامیه، ص 295.
4 - همان.

5 - الغدیر، ج 3، ص 16.
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کعب بن زهیر )وفات 24 ه ( يکی از شاعران مُخَضرَم1 است که در هنگام دعوت 
اسلام،  ظهور  روزگار  در  او  بود.  رسیده  شعر  در  فراوان  شهرتی  به  اسلام،  پیامبر 
اسلامشان هجا می گفت، وی  به خاطر  را  »بجیر«  برادر شاعرش  مسلمانان و حتی 
اولین شاعر مشرکان بود که پیامبر را هجو کرد و پیامبر  ريختن خونش را 
برای هر کس که به او دست يابد مباح نمود. کعب به هر قبیله ای که پناه می برد از 
پذيرفتنش امتناع می کردند، او به همین سبب دچار پريشانی و اضطراب شد.2 او پس 
از فتح مکه در جامه ای مبدل و نامی ناشناس در حالی که چهره اش را با دستارش 
پوشانده بود، برای بیعت به خدمت رسول اکرم  رفت و زينهار خواست، و پیامبر 
 او را بخشید، و آنگاه قصیده مشهور خود »بانت سعاد« را که برای آن حضرت 

سروده بود خواند:
ب  ان  تَ سُ   ع  اد ف  ق  لب  ی ال ی وم مَبتول  

مُ   ت  یّ  مٌ اثِ  رَه  ا ل  م یُ  ش فِ م شغولُ
انَِّ ال   رس  ولَ لَ   سَ  ی  فُ ی  سُ  تض اءُ به  
مُ   هَ  نّ  دٌَ م  نِ ی  سوف ال ل هِ م  سَ لوُل3ُ

»سعاد« دور شد، پس قلب من امروز، بیمار عشق اوست و بی درمانی، سرگشته در 
پی اش پريشان است… پیامبر  شمشیری از شمشیرهای بر کشیده خداست که از 

آن روشنی می گیرند.
چون شاعر به اين بیت از قصیده رسید، پیامبر  با اشاره دست به مردم فرمان 
سکوت داد.4 آن گاه حضرت محمد  به جهت اظهار خوشحالی ردايی را که به تن 
داشت به دوش کعب انداخت، به همین علت نام ديگر اين قصیده »البرده« )ردای 
بن زهیر در خاطره ها  نام کعب  اين قصیده،  به لطف  اين رداء و  با  افتخار( است. 

ماندگار شد.
ارزش ادبی »بانت سعاد« موجب شد تا اين قصیده در شمار بهترين اشعاری باشد 

1 - به شاعرانی اطلاق می شود که دو دوره جاهلی و اسلام رادرک کرده اند.
2 - الفاخوری، همان، ص 172؛ عبدالجلیل، همان، ص 62.

این مقدمه، در اصطلاح  تغزلی آغاز می شوند  با مقدمه ای در قالب غزل و مفاهیم عاشقانه و  از قصایدی است که  نمونه ای   - 3
»نسیب« نامیده می شود.

4 - الغدیر، ج 3، ص 15؛ الشعر و الشعراء، ابن قتیبه )بیروت، دارالثقافه( ج 1، ص 90   89.
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که از دوران کهن به جای مانده و از آثار شاعر مخصوص پیغمبر  يعنی حسان 
بن ثابت بسیار برتر باشد.1

برخی، بهترين و گیراترين اشعار ديوان کعب را همان قصیده »بانت سعاد« می دانند.2
ردای مزبور نیز سرگذشتی بلند يافت، تا زمان معاويه در دست کعب باقی بود و او 
پیشنهاد ده هزار درهمی معاويه را برای خريدن آن رد کرد. پس از درگذشت کعب، 
کعب خريداری  فرزندان  از  درهم،  هزار  بیست  به  را  آن  توانست  معاويه  سرانجام 
نمايد،3 اين ردا سال ها در نزد خلفا ماند و آن را در عید فطر و قربان بر تن می کردند.4
تا آن که در هجوم مغولان در زمان معتصم، »هلاکو« آن را سوزاند و خاکسترش را 

به دجله ريخت.5

1 - عبدالجلیل، همان، صص 62   63.
2 - حناّ، ص 172.

3- شیخ عباس قمی منتهی الامال )قم انتشارات داوری، بی تا( ج 3، ص 492.
4 - طبقات الشعرا، ص 21.

5 - منتهی الامال، ج 3، ص 492.
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پیامبر اسلام و شعر

پیامبر  به همراه عموی خود ابوطالب راه های کاروان رو را می شناخت و در 
اثنای ماه های حرام در بازارهای مجاور مکه، گفتار شاعران و خطیبان را می شنید و 

آن را مطابق ذوق خود تجربه می کرد و بد و خوب آن را می سنجید.
و  می کشیدند  دست  مبارزه  و  جنگ  از  مذکور  ماه های  در  که  بود  اعراب  رسم 
بازارهای تجاری خود را در عکاظ، محنه و ذی المجاز مي گشودند و به داد و ستد 
و تفاخر و مناقشه می پرداختند، در آنجا شعرای بزرگ عرب معروفترين قصايد خود 

را می خواندند، وقس بن ساعده خطیب معروف عرب در آنجا سخنرانی می کرد.1
بی گمان پیامبر اکرم ، در مکه، جايی که شعر در زندگی مردمانش حضور و 

بروزی پر رونق داشت سروده های شاعران را می شنید و با آن آشنايی داشت.
وقتی که پیامبر  با کتاب قرآن که از نظمی اعجازآمیز و تألیفی محکم برخوردار بود، مبعوث 
گرديد، قريش، با شنیدن آياتی از قرآن، در تحیر و اعجاب فرو رفته، گفتند: »ما هذا الاسحر: اين 
جز جادويی بیش نیست« و درباره پیامبر اسلام  نیز گفتند: »شاعٌر؛ نتربص به ريب المنون: 

محمد شاعری است و ما حوادث و سختی های زمانه را برای او به انتظار می نشینیم.«
بنابراين، آن گاه که پیامبر  از سخن »عمرو بن اهتم« به شگفت آمد فرمود: »ان 

من البیان لسحراً: پاره ای از سخنان جادوئیند.«
همچنین پیامبر اسلام درباره شعر گفتند: »ان من الشعر لحکمهً: بی گمان برخی 

از اشعار، حکمتند«2
علامه امینی در »الغدير« اين کلام پیامبر  را : بی گمان پاره ای از شعرها حکمتند 
و برخی بیان ها چون جادو مؤثرند: »ان من الشعر لحکمه و ان من البیان لسحراً«   از 

دوازده مأخذ، از سوی نويسندگان شیعه و سنی، ذکر کرده است.3
به  و  بخوانند  شعر  که  می خواست  ديگران  از  و  می خواند  شعر   خود  پیامبر 
شاعران اجازه می داد تا شعر بسرايند و به آنان که رسالت شعر را رعايت می کردند 

1 - هیكل، محمد حسنین، زندگانی محمد، ترجمه ابوالقاسم یابنده، ج 1 )تهران، حوزه هنری، 1375(، ص 165.
2 - العقد الفرید الجزء الخامس، صص 273   274.

3 - الغدیر، ج 3، ص 20.
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ارج می نهاد. او همچنین شاعران را به مدح پاکان و مذمت مخالفان تشويق می فرمود.1
با ظهور اسلام در مکه، مشرکان در مبارزه ي خود با نهضت پیامبر، از سلاح 
شعر بهره می بردند. پیامبر به شاعران مسلمان می فرمود تا آنان نیز با زبان شعر پاسخ 
دهند که از ديگر سلاح ها مؤثرتر است. بدين سان هنر شعر به وسیله ای کارا برای 
پیشبرد دعوت اسلام و دفاع از آرمان توحیدی، و سلاحی کوبنده برای يورش بر 
علیه مشرکین، مبدل گشت. از اين رو می توان گفت که شعر بزرگترين سپاهی بود که 
حضرت محمد  آن را بر علیه مشرکین گسیل داشت. پیامبر اکرم  به شاعران 

مجاهد می فرمود: »حقیقتاً که شما با شمشیر زبان در جهاديد«.2
تا روايات فراوانی  فضای شعرآگین مکه و مدينه در صدراسلام، موجب گرديد 
درباره گفتگوی پیامبر با شاعران و اطرافیان آن حضرت، در باب شعر در دست باشد.
روزی که »فارعه« خواهر امیه بن ابی صلت )شاعر مشهور(، پس از فتح طايف به خدمت 
پیامبر رسید، پیامبر از او پرسیدند: چیزی از سروده های برادرت را به ياد داری؟ فارعه 
شعرهايی را از برادرش خواند که مضمون آن پیرامون ايمان و رستاخیز بود. آن حضرت 

پس از شنیدن آن اشعار فرمود: »شعرش ايمان آورد ولی قلبش کافر شد.« آنگاه آيه:
َّذِيَ آتیَنْاَهُ آياَتنِاَ فَانسَلَخَ منِهَْا: و بخوان برايشان داستان آن کس  »وَاتلُْ عَلَیهْمِْ نبَأََ ال

را که آياتمان را بدو داديم و او از آنها سرپیچی نمود.«3 درباره ی وی نازل گرديد.4
روزی به رسول خدا  خبر دادند که ابوسفیان بن حارث در شعرش شما را 
نکوهیده است؛ جمعی از شعرا در نزد آن حضرت حضور داشتند، عبدالله بن رواحه 

از پیامبر تقاضا نمود که: به من اجازه دهید تا درباره اين گمراه شعری بسرايم.
حضرت پرسیدند: تويی همان که شعری با جمله )ثبت الله( سروده است؟

او گفت: آری من سروده ام.
ف ث  ب ت الله م  ا أع  ط  اک م   ن ح  س ن  

ت ث ب ی ت م  وس ی و ن ص  راً م ثل ما نصروا

1 - همان، ص 11   16.
2 - العقد الفرید الجزء الخامس، ص 227.

3 - اعراف / 175.
4 - الاصابه فی تمییز الصحابه، ج 4، ص 375.
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 خداوند پايدار دارد آنچه از حسن و نیکويی به تو عطا فرموده چنانکه موسی«
را بر جا داشت و تو را ياری کند چونانکه آنها ياری شدند«

پیامبر  فرمود: خدا به تو نیز پاداش نیکو دهاد.
آنگاه کعب ابن مالك برخاست و مانند عبدالله تقاضا کرد که در رد ابوسفیان شعری 

بسرايد، حضرت فرمود: شعری که در شروعش جمله »همت« است مال توست؟
گفت: آری من گفته ام:

ه  م  ت س  خی  ن   ه ان ت   غ ال ب رب  ها 
ف  لی  غ ل  ب ن م  غ  ال   ب ال    غ  لّاب

در  ديگران  چون  گردد.ولی  غالب  خود  دهنده ي  پرورش  بر  خواست  »سخینه 
چنگال خشم او درآمد.«

پیامبر گفت: خداوند پاداشت را فراموش نمی کند. آنگاه حسان بن ثابت بلند شد 
و اجازه خواست که با شمشیر زبان، گوينده را به خاک مذلت و رسوايی بنشاند.

حضرت رسول اکرم  فرمودند: برو و از خصوصیات خانوادگی و اخلاقی آنان 
کسب اطلاع کن و سپس آنها را هجو نما که جبرئیل در انجام اين وظیفه، يار تو 

است.1
پس از فتح مکه هیئت هايی از مناطق مختلف برای بیعت و ديدار پیامبر به آن شهر 
می رفتند. معمولاً هر قبیله شاعران خود را به همراه داشتند؛ شاعرانی که تحفه های 
شعر با خود به ارمغان می بردند و با قصايدی که برای آن پیشوای بی نظیر می خواندند، 

به نوعی وفاداری خود را به آن حضرت و دينی که آورده بود ابراز می نمودند.
برخی از اينان از دست پیامبر، جوايز و هدايايی می گرفتند و بعضی با دعا و تبسمی 
از سوی آن حضرت صله های معنوی دريافت می داشتند و برخی نیز باعث رنجش 
خاطر آن حضرت می شدند. روزی که عباس بن مرداس حضرت محمد  را مدح 
نمود، پیامبر فرمود: زبانش را از من ببريد، گفتند با چه چیز ای رسول خدا؟ گفت با 

دادن جامه ای، زبانش را ببريد.2
يا اشعاری  پیامبر، به خواندن رجزها  در کتب سیره نبوی و شرح جنگ های 

1 - الغدیر، ج 3، ص 18.
2 - سیره رسول خدا، ص 275.
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توسط آن حضرت، اشاره شده است در جنگ حنین پیامبر اين رجز را می خواندند:
ان     ا ال      ن  ب   ی لا ک          ذب

أن    ا ب   نُ ع   ب     د ال  م  ط  ل   ب1
و پیش از شروع جنگ خندق، بر گرداگرد مدينه بودند، و زنبیل های خاک را با 

دستان خود جابه جا می نمود اين گونه می سرود:
ه      ذا   ا ل ج   م      ال خ    ی  ب   ر
ه    ذا أب     ر رب   ن    ا و اط     ه   ر2

»اين زيبايی، نه زيبايی خیبر، پروردگار ما نیکوکارتر و پاک تر است«.
بر چهره اش  دانه های عرق  را درست می کرد و  پاپوش خود  اکرم،  پیامبر  روزی 
می درخشید؛ عايشه که مبهوت، او را می نگريست گفت: ای رسول خدا، اگر ابوکبیر 
هذلی تو را می ديد می دانست که سروده اش از هر کس بر تو شايسته تر است؛ پیامبر 

فرمود: مگر ابوکبیر چه سروده؟ گفت:
»هنگامی که به خطوط زيبای صورتش می نگرم، چون درخشش دانه های باران که 

از آسمان ريزان است، می درخشد.« پیامبر از شنیدن آن ابراز سرور کرد.3

1 - همان، ص 282.
2 - المغازی، للواقدی، الجزء الاول )قم، مكتب الاعلام الاسلامی، 1414 ه ( ص 446.

3 - الغدیر، ج 3، ص 16.
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شعر در عصر خلفای راشدین

پس از رحلت پیامبر اکرم، شعر دوره ی خلفای راشدين کم و بیش همچنان 
متأثر از حال و هوای سال های نخست دعوت اسلامی باقی ماند، بسیاری از اشعار، 
رنگ و بوی معنوی و اخلاقی به خود می گرفتند و رفته رفته، مفاهیمی که حکايت 
از تمايلات قبیله ای داشت، متروک می شد و جای خود را به ترويج تعالیم اسلامی 

می داد، هنوز برادری و اخوت اسلامی، جايگاهی داشت.
اشعار  درباره ی  سخن  که   ،علی امام  جز  به  و  می گفتند  شعر  خود،  خلفا 
نیز  ابوبکر و عمر  تقريباً قطعی است که  اين می طلبد،  از  بیش  آن حضرت مجالی 

شعرهايی می سرودند.
از آن دو   امام علی سعید بن مسیب می گفت: »ابوبکر و عمر شاعر بودند، 

شاعرتر بود«1
متون موجود تاريخی حکايت از آن دارند که گاه بر برخی از شاعران خاطی سخت 

گرفته می شد.
يا  و  می شدند  توبیح  می گفتند  که هجو  شاعرانی  عمر  ،  دوم    خلیفه ی  زمان  در 
به زندان می افتادند. او يکی از شاعران معروف مخضرم به نام »حطیئه« را به سبب 
و  بود  شاعر  دو  دعوای  به  مربوط  ماجرا  نمود،  مجازات  زهرآگین،  هجايی سخت 
مسأله ي همیشگی شعر آن روزگار »هجا«؛ »زبرقان« شاعری که هدف هجو حطیئه 
قرار گرفته بود، نزد عمر شکايت برد و شعر وی را خواند، عمر در مشورت با حسان 
بن ثابت از او پرسید: به نظر تو، خطیئه او را هجو گفته؟ حسان در پاسخ گفت که: 

او را به گند کشیده است. آنگاه عمر، شاعر مجرم را به زندان انداخت.2
جنگ های مسلمانان و جهاد با دو امپراتوری ايران و روم تا حد زيادی ذهن آنان را به اين مهم 
مشغول داشته بود. فتح سرزمین های جديد و برخورد با تمدن های باستانی که چیزهای زيادی غیر 

از شعر برای جاذبه و جلب توجه داشتند، تمايل به شعر را تا حد زيادی به فراموشی می سپرد.

1 - العقد الفرید، الجزء الخامس، ص 283.
2 - طبات الشعرا، ص 25؛ تاریخ ادبیات عرب، عبدالجلیل، ص 61.
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با  شعر  گاه  داخلی،  سیاسی  تنش های  و  مواقع حساس  در  هنوز  همه  اين  با  اما 
جديت تمام پا به صحنه می گذاشت، در زمان عثمان وقتی که اعتراضات عمومی بالا 
گرفته و مردم به سوی او هجوم برده بودند و او در محاصره بود، در بخش پايانی 
نامه ای که با آن از علی  تقاضای کمك برای نجات خويش می کند اين بیت از 

شأن بن نبهان بن أسود را می آورد:
فان ک   ن ت م    أک   ولا فک  ن خ  یر آکل  

قِ والا ف     ادرک     ن  ی و ل   م ا أمُ    زََّ
چنانچه من خوردنی هستم، تو بهترين خورنده باش و گرنه به فريادم رس، پیش 

از آن که پاره پاره شوم.1
در دوران حکومت امام علی  و دسیسه های معاويه و عمروبن عاص به بهانه 

خون خواهی عثمان، کشمکش شعری بالا گرفت.
به  را  ياسر  بن  يمن وقتی که در کوفه وارد مسجدی شد، عمار  اهالی  از  مردی 
همراه مردی مشاهده کرد که برای او شعری را در هجای معاويه و عمروبن عاص 
می خواند. و عمار به او می گفت: بزن به آن دو عجوز، مرد يمنی به عمار خطاب کرد: 
اين گونه سخن می گويی با اينکه شما اصحاب محمد  هستید؟ عمار در پاسخ 
وی گفت: خواستی بنشین و خواستی برو او می گويد: من نشستم و عمار گفت: آيا 
می دانی پیامبر  وقتی که اهل مکه را هجو می گفتیم به ما چه می فرمود. گفتم نه. 
گفت: می گفت: همان چیزهايی که آنها درباره شما می گويند شما نیز به آنها بگويید.2
عمار بن ياسر در جنگ صفین، پیش از شهادت، شعری را که خود سروده بود می خواند:

ق دل أن   زل ال    رح من ف    ی ت  ن  زی له  
ف  ی ص  ح  ف ت ت ل  ی عل   ی رس   وله

ب    أن خ  ی رال  ق  ت ل ف   ی س  ب ی  ل   ه 
ی  ا رب ان     ی م    ؤم   ن ب  ق    یل  ه3

1 - نامه ها و پیمان های سیاسی حضرت محمد و اسناد صدر اسلام   گردآورنده محمد حمیدالله، ترجمه سید محمد حسینی، چ 
2 )تهران، انتشارات سروش، 1372(، صص 604   605.

2 - العقد الفرید، الجزء الخامس، ص 295.
3 - شعر الدعوه الاسلامی فی عهده النبوه و الخلفاء الراشدین، ص 158.
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»خداوند در قرآنی که فرو فرستاد در بخش بخشی که بر پیامبر او تلاوت می شد 
نازل فرمود که نیکوترين کشته شدن ها کشته شدن در راه او است خدايا همانا من به 

گفته او ايمان دارم.«
قیس بن سعد انصاری، از صحابه پیامبر اکرم، از کسانی است که هم در جاهلیت 
و هم در اسلام مجد و عظمت داشت، او در عین اينکه شاعری فرهیخته بود از سوی 
امام علی  به سمت فرمانداري مصر و بعد آذربايجان منصوب گرديد و در جنگ 

صفین از فرماندهان سپاه علی  بود.
قیس در شعری که درباره غديرخم سروده است چنین امیرالمؤمنین  را ارج 

می نهد:
ی    وم ق  ال ال  ن  ب  ی م   ن ک   نت مولاه

ف   ه  ذا م    ولاه خ   ط  ب ج   ل  یل
ان م   ا ق  ال  ه ال     ن ب ی ع   ل ی الام   ه  

ح     ت  م م  ا ف  ی  ه ق   ال و ق  ی    ل
مولاه«  فهذا  مولاه،  کنت  »من  می فرمود:    علی  درباره    پیامبر  که  روزی 
خطابه ای بزرگ و شکوهمند بود. آنچه پیامبر به امت فرمود حتمی و مسلم است و 

گفتگويی در آن نیست.1

1 - الغدیر، ج 3، ص 113.
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شعر در دوره اموی

پس از آنکه امام علی  به شهادت رسید. با قدرت گرفتن معاويه و آغاز دولت 
بنی امیه از آنجا که فتوحات پايان گرفت و اعراب تسلط خود را بر سرزمین های 
اشغالی تثبیت کردند و نظام حکومت ايشان استقرار يافت ماجرای شعر و روايت آن، 
بار ديگر اوج گرفت. در عصر اموی ادبیات سخت گرفتار قیود و جمود و تقلید شد، 
زيرا خلفای بنی امیه بار ديگر نزاع ها و کشمکش های قبیله گی را رونق بخشیدند. 
و  شعر  و  يافت  رواج  دوباره  بود  کرده  سرکوبشان  اسلام  که  جاهلی  عصبیت های 
ادبیات نیز به تبعیت از مناسبات جديد جامعه از محتوای اسلامی و انقلاب تهی شده 

به گذشته جاهلی خود بازگشت.
اعراب به شیوه عصر جاهلی، برای تفاخر و تنافر، بازارهايی چون »عکاظ« عصر 
پا  بازارها بود که در حوالی کوفه بر  از آن  جاهلیت ترتیت می دادند »کناسه« يکی 
می داشتند و »مربد« نمونه ديگری بود از اين نوع، که در حومه بصره تشکیل می شد.
اعراب بصره، که می خواستند »مربد« جانشین سوق عکاظ عصر جاهلی شود آن را 
مکانی برای آمد و شد شاعران و عالمان ساختند و از همه اقطار برای تفاخر و هجو 
نمودن يکديگر بدان روی می آوردند.1 در اين دوره، هر شهر، حوزه نفوذ شاعری از 
شاعران کهن بود، علمای بصره »امرؤالقیس« را مقدم می داشتند، اهل کوفه »اعشی« را 

پیش می انداختند و اهل حجاز و باديه »زهیر« و »نابغه« را.2
پنجاه  که  گرفت  در  شعری  منازعه ای  »مربد«  بازار  در  »فرزدق«  و  »جرير«  میان 
سال به درازا کشید و در همه جا انعکاسی بزرگ پیدا کرد. در تاريخ ادب هیچ دو 
شاعری اين چنین به هم نتاخته اند و اين همه شعر هجا پديد نیاورده اند در پی اين 

درگیری های شاعرانه، مردم به دو گروه »فرزدقی« و »جريری« تقسیم شدند.3
تعالیم  الهی و  انديشه ها و آرمان های  بدين گونه شعر صدراسلام که در خدمت 
دينی قرار داشت، به بوته فراموشی سپرده شد. شاعران جز تعداد اندکی هر چه بیشتر 

1 - الفاخوری، ص 166.
2 - طبقات الشعراء، ص 19.

3 - الفاخوری، ص 218؛ طبقات الشعرا، ص 90.
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خود را به دستگاه خلافت اموی نزديك می کردند و در رقابت با يکديگر با »مدح های 
شاعران،  گونه  اين  نمونه  می آمدند  بر  بیشتر  هدايای  دريافت  درصدد  چاپلوسانه« 
اخطل، عدی بن رقاع، کعب بن جعیل، سلولی، مسکین دارمی و متوکل لیثی بودند.

کعب بن جعیل در يکی از اين مديحه سرايی ها، خاندان فاسد بنی امیه را اينسان 
می ستايد:

أرّّی ال   شَّ  امَ ت  کَ رَهُ م    لُ   کَ ال  عِ راق  
وَ اهَ    ل ال  عَ   راق ل   هَُ   م ک  ارهُِ  ونا

و ق    ال   و عَ    لّ    ی ام    امٌ ل   ن     ا  
فَ  قُ   لن  ا رَضَ ی ن ا اب  نَ هَ  ن  دٍ رضی ن ا1

»می بینم که سرزمین شام از عراق ناخرسند است و مردمان عراق نیز از ما )شامیان( 
بدشان می آيد آنها می گويند علی امام ماست، ما می گويیم که ما به رهبری فرزند هند 

)معاويه( خوشنوديم«
ديگر شاعر مديحه سرای دربار اموی »اخطل« است او را که مسیحی و از اهالی 

حیره بود از آنجا که صلیبی به گردن می آويخت، ذوالصلیب می گفتند.
او که در زمان معاويه و يزيد پیوندش با بنی امیه استوار شده بود به دربار دمشق راه 
يافت و چون يزيد به خلافت رسید اخطل موقعیتی بالاتر پیدا کرد و يزيد او را رفیق 
و نديم و هم پیاله خود ساخت. او همواره در قصايدش به »مدح« يزيد پرداخت و 
چون مولايش مُرد او را »رثا« گفت.2 همچنین، اشعار عمربن ابی ربیعه و بشاربن برد 
را می توان انعکاسی از جامعه عصر اموی دانست، بسیاری بر اشعار بشار بن برد خرده 
گرفته و برخی بر او به شدت تاخته اند از جمله واصل بن عطا )پیشوای معتزله(، 
مالك دينار، ابن ابی عتیق و سوار بن عبدالله اکبر، وی را نکوهش و شعر او را فاسد 

کننده اخلاقیات مردم دانسته اند.
اين کور )بشار( مردم مدينه را  مالك دينار می گفت: »هیچ شعری همچون شعر 
به فسق نکشاند.« خنیاگری بس رواج يافت و مدينه در پايان دوره اموی به مرکزی 

برای خنیاگران مبدل شد.
1 - شوقی ضیف، تاریخ الادب العربی، )دارالمعارف، 1963 م(، ج 2، ص 54. به نقل از تاریخ تحلیلی اسلام، ص 235.

2 - تاریخ ادبیات زبان عربی، حناّ الفاخوری، ص 201؛ به نقل از فصول المختاره، ص 48.
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شوقی ضیف می نويسد: از آنجا که اموال سرزمین های فتح شده به مدينه سرازير 
می شد، کنیزکان و غلامان خنیاگر از هر سو بدان شهر می آمدند لذا خنیاگری در اين 
شهر رواج يافت.بدين ترتیب لاابالی گری و ضعف ايمان دينی در بین مردم رواج 
امیه در کاخ های پرشکوه خود می و نی و طرب را  از والیان بنی  يافت. بسیاری 
می آمیختند و در شادخواری های خويش، شعر نیز می سرودند اما در میان ايشان ولید 
بن يزيد در اين باب دستی دراز داشت و درباره شراب و معشوقه و مستی قصیده 

می ساخت.1

1 - الاغانی. ابی الفرج الاصفهانی، الطبعه الاولی )بیروت، دارالحیاء التراث العربی، 1406 ه ( ص 17.
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شعر شیعی در عصر بنی امیه

شعرای شیعی به رغم مخاطرات زياد: -تبعید و زندان و شکنجه- نه تنها در جبهه مقابل 
شاعران درباری، بلکه در برابر تمامیت نظام سیاسی و حکومت اموی، با سروده های دلنشین 
و آتشین خويش، شمع شام غريبان اهل بیت پیامبر اسلام  را در يلدای حزن انگیز افول 
ارزش های الهی و انسانی، برافروخته می داشتند. در ظلمتکده دوران اموی می خوارگی، 
خونريزی و دين ستیزی همه به هم در آمیخته بود و ايستادگی در برابر اين انحرافات، 
گذشت و فداکاری زيادی را می طلبید که هر کس را يارای بر آمدن از عهده آن نبود. سرودن 
تنها يك بیت شعر در »مدح« يا »رثای« اهل بیت ، می توانست سرنوشتی چون تبعید، 
حبس و محرومیت های ديگری را به دنبال داشته باشد، چه رسد به »هجو« خلفا يا امیران و 

کارگزاران وابسته به دولت شام.
و  مظلومیت  و  را می گفتند  بنی هاشم  آل  و   ، اطهار  ائمه  که مدح  شاعرانی 
را  کار  اين  يا هديه ای  اينکه بی چشم داشت »صله«  نه  را می سرودند  آنان  فضايل 
انجام می دادند بلکه اصولاً نمی توانستند چنین چشم داشتی داشته باشند، يك شعر به 
سرعت باد دست به دست و دهان به دهان و سینه به سینه نقل می شد و می گشت و 
قريه ها و شهرها را در می نورديد، چنین شاعری ناگزير از خطر کردن بود چون دير 

يا زود سراينده شعر می بايست تاوان عمل گستاخانه خود را بازپس دهد.
با اين همه بايد يکی از درخشان ترين يادگارها و آفرينش های شعر و ادبیات متعهد 
شیعی را مربوط به همین دوران های سیاه مخاطره آمیز دانست؛ چرا که چکامه سرايی 

در چنین شرايط دشواری اخلاص و عشق و ايمان قلبی عمیق را می طلبید.
احساسات ناب شکل يافته در چنین حال و هوايی، بی گمان چون خون در عروق 

شعر جريان می يافت، و در مخاطب، تأثیری ماندگار می گذاشت.
و چه زيباست اين سخن:

»ان الکلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب و اذا خرج من اللسان لم يتجاوز 
الاذان«1

1 - سیره نبوی، مرتضی مطهری، )قم، صدرا، 1378( ص 197   198.
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»سخن چون از دل برآيد، لاجرم بر دل نشیند و چون از زبان برآيد از گوش، فراتر 
نخواهد رفت.«

مضامین معنوی و اخلاقی و انقلابی شعر شیعی برای مردمی که هنوز خاطرات 
بی ترديد،  داشتند،  ذهن خود  و  قلب  در  را  اسلام  و عظمت صدر  روزهای شکوه 
جذاب و تحسین برانگیز بود و به همین دلیل بود که عبدالملك مروان خطاب به 
شاعران درباری و قلم به مزد خود می گفت: شماگاه ما را به شیری که دهانش بدبو 
است و گاه به کوه پست و بی ارزش و گاه به دريای تلخ و شور تشبیه می کنید چرا 

آن گونه که ايمن بن خُرَيم1 درباره بنی هاشم سرود، شعر نمی گويید:
»ن   ه  ارُک  مُ م  کَ  اَب      دةٌ وَ ص     وُم  
و ل    ی ل ک  م ص   ل اهٌ و اف    ت     راء«2

)روزتان تلاشی است و روزه داشتی و شبتان نمازی است و شب زنده داری(
عبدالله بن کثیر سهمی در توصیف روزگار حکومت بنی امیه و مظلومیت بنی هاشم 

در برابر آل ابوسفیان چنین می سرايد:
انَّ   ام     ریَ امَ سَ   ت م    عَ    ای   بُ  هُ 
حُ  بَّ ال    ن  ب ی ل  غََ ی  ر ذی ذَن      بٍ

َّهُ   م  ایُ     ع     دَُّ   ذَن   ب    اً ان احَ    بُ  
بل حُ    بّ هُ   م کَ    فّ   ارةُ ال    ذّن   بِ

»در اين روزگار، دوستی پیغمبر و اولاد علی گناه شمرده می شود.
اگر آنان را دوست داشته باشم آيا گناهی مرتکب شده ام؟ نه، دوستی آنها گناهان 

را پاک می کند.«3
کُثیر، تشیع کیسانی 4 داشت و در مدح امام علی  حسن ، حسین  و 

محمد حنفیه، شعر می گفت.5

1 - ر.ک، الشعر و الشعراء، ابن قتیبه، )بیروت، دارالثقافه( ج 2، ص 453.
2 - تاریخ الشعر السیاسی، احمد الشایب، الطبعه الخامسه، )قاهره مكتبه النهضه، 1396( ص 235.

3 - تاریخ تحلیلی اسلام، ص 236.
4 - کیسانیه، پیروان محمد حنفیه بن علی بودند که معتقد بودند که او نمرده و در کوه رضوی است و روزی ظهور می کند.

5 - تاریخ الشعر السیاسی، ص 141.
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الا و ان ال   ائ  م  ه م   ن ق       ری    ش  
وُلاهُ ال     ح  ق ارب  ع    هٌ س          واءٌ
ع  ل   ی و ال    ث  لاث     هٌ م    ن ب  ن یه

هُ   مُ الاشب   اطُ ل  یَ س ب   ه  م خِ   ف اء1ٌ
»آگاه باش پیشوايان از قريش، والیان بر حق، چهار تنند علی و سه تن از فرزندانش 

که نوادگان رسول خدا هستند.«
ابوالمستهیل کمیت بن زيد اسدی )60   126 ه ( در کوفه، شهری که از ديرباز يکی 
از کانون های اصلی تشیع بود به دنیا آمد او مذهب شیعه داشت و از شیعیان و آل 
علی  در برابر بنی امیه و بنی مروان دفاع می کرد و از مظلومیت آنان بر می آشفت 

و بدون آنکه مزد و صله ای بستاند، برای آنان شعر می سرود.
عطايی  می کردند  ياری  را  امیه  بنی  خاندان  نحوی  به  که  کسانی  از  حتی  کمیت 
نمی پذيرفت و با عزت نفس و اخلاص کامل به آيینی که پذيرفته بود زندگی می کرد.2
شعر  هاشم  بنی  مدح  در  امويان  روزگار  در  که  می دانند  شاعری  نخستین  را  او 
سروده است. مراتب اخلاص و ارادت او به تشیع و آل هاشم در قصايد هشت گانه 
»هاشمیات« جلوه گر است، کمیت پس از سرودن اين چکامه ها آنها را برای فرزدق 

خواند. و فرزدق او را تحسین کرد و گفت که آنها را منتشر کند.3
 داستان غدير، فجايع کربلا و مظلومیت اهل بیت پیامبر ، او در مدح علی

قصايدی زيبا و تأثیرگذار دارد.
چون کمیت »هاشمیات« را سرود، انتشار خبر سرودن آن باعث شد تا هشام بن 
عبدالملك در نامه ای به خالد بن عبدالله قسری، والی کوفه از وی خواست که او را 
گرفته و زبانش را ببرند. کمیت را در کوفه دستگیر و به زندان انداختند اما او موفق 
به فرار شد.4 از آن پس کمیت از بیم جان، تا مدتی در خودداری و تقیه به سر برد. 
اما دلبستگی او به اهل بیت بارها او را به سر حد مرگ کشاند و وقتی که حکیم کلبی 

1 - منتهی الامال، شیخ عباس قمی، چ 7 )قم انتشارات هجرت، 1372( ص 69.
2 - الفاخوری، ص 236   237.

3 - منتهی الامال، ج 3، ص 138.
4 - تاریخ الشعر السیاسی، احمد الشایب، ص 239.
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يمانی از مردم شام، آل علی  و شیعیان او را هجا گفت، کمیت به دفاع برخاست 
و حکیم بن کلبی و همه يمانی ها را هجو کرد.1

شايد بتوان گفت که آثار کمیت در دفاع از خاندان وحی بیش از توجه به جنبه های 
احساسی و تصويرپردازی های شاعرانه بر ساختاری استدلالی و عقلانی استوار است:

ی    ق  ولون ل   م ی ورث و ل   ولا ت   راثه  
ل   ق  د ش  رک  ت ف ی   ه ب  کَُ یلُ و احََبُ

ِ  حّ یٍ سواهُمُ   ف  ان ه  ی ل  م ی  صَ  لُ  ح ل
ف   انَّ ذَوی ال  ق  رب   ی احََ  قُّ و اوَجَ  ب2ُ

و  »بکُیل«  پس  نگذاشته،  اگر  است،  نگذاشته  جا  بر  میراثی  پیامبر  که  »می گويند 
»ارحب«3 نیز بايد در جانشینی او شريك باشند…

اگر جانشینی پیامبر  جز بر قريش، بر کسی سزاوار نیست، پس خويشاوندان 
او مستحق تر و سزاوارترند.«

کمیت در مجموعه قصايد »هاشمیات« می سرايد:
م   ا اب  ال     ی اذا ح   ف   ظ   ت اب  ا القا 

س       م ف   ی   ه  م م  لا م   ه ال  لوام
و م     ا اب  ال  ی و ل ن اب   ال    ی ف  ی هم  

اب     داً رغ   م س    اخ طی ن رغ      ام4
ف   ه  م ش   ی ع  تی و ق  س  م  ی رمن الأ

َّهِ ح  ش ب  ی م  ن س  ائ ر الَاق    سام م   
»از سرزنش ملامت گران پروا نمی کنم، اگر درباره اهل بیت ، جانب پیامبر 

را نگه دارم.
ايشان  دوستی  از  که  کسانی  بینی  مالیدن  خاک  به  از  هرگز  آنها،  به  محبت  در 

خشمناکند هراسی ندارم و نخواهم داشت«

1 - حنا الفاخوری، ص 236   237.
2 - الشعر و الشعرا، ج 2، ص 487؛ تاریخ الشعر السیاسی، ص 238.

3 - از قبایل نه چندان مشهور و گمنام عرب.
4 - الفصول المختاره، ص 97.
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نامه  کمیت  برای  عبدالملك  بن  هشام  علیه  بر  هنگام خروج    علی  بن  زيد 
نوشت: با ما خروج کن آيا تو همان نیستی که می گويی:

»ما ابالی اذا…«1
کمیت شعری که در مصايب اهل بیت پیامبر  سروده بود چون در حضور امام 

محمد باقر  خواند و به اين بیت رسید:
فِ غُ    ودِرَ  ف ی هم   و ق   ت  ی  ل ب     ال  طَّ

ّ    ةٍَ و طَ غامٍ ب  ی  نَ غَ   ت وغ     اء  ام  
»و شهیدی، در کربلا مانده و در میان آن فرومايگان گرفتار شد…«

آن حضرت گريست آنگاه فرمود: کمیت! اگر نزد ما مالی بود تو را صله می داديم 
اما اين سخن که حضرت رسول  به حسان بن ثابت فرمود، برای توست:

»لا زلت مؤيداً بروح القدس ماذببت عنا اهل البیت«2
)مادام که از ما اهل بیت حمايت می کنی، روح القدس تو را مؤيد بدارد.(

کمیت وقتی که راهی مدينه شد شبانگاه به خانه امام جعفر صادق  رفت و 
قصیده ای را که در رثای شهیدان کربلا سروده بود برای آن حضرت خواند.

امام   به کمیت گفت: اگر مالی داشتیم به تو می دادم اما به تو چیزی را می دهم 
که پیغمبر  به حسان فرمود: »مادام که از ما اهل بیت دفاع می کنی مؤيد به 

روح القدس باشی.«
کمیت آنگاه به نزد عبدالله بن حسن بن علی  رفت و سروده اش را برای وی 
خواند. عبدالله گفت من مزرعه ای به چهار هزار دينار خريده ام و اين سند ملك است، 
آن را به تو می دهم و گواهانی هم بر اين کار می گیرم، کمیت در پاسخ گفت: پدر و 
مادرم فدای تو باد من در ستايش ديگران شعر می گفتم و از آن دنیا را می خواستم. به 
خدا سوگند برای شما جز به خاطر خدا شعر نمی گويم. عبدالله با اصرار زياد سند را 
به او داد، ولی کمیت چند روز بعد بازگشت و سند را پس داد. کمیت همچنین در 
اين سفر، شعرش را برای جمعی ديگر از شیعیان خواند. عبدالله معويه بن عبدالله بن 
جعفر، جامه ای از پوست برداشت و در خانه های بنی هاشم گشت و می گفت: ای بنی 

1 - تاریخ الشعرا السیاسی، ص 238.
2 - منتهی الامال، ج 2، ص 503.
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هاشم! اين کمیت است که در حق شما شعر گفته، هنگامی که مردم از ذکر فضايل 
شما سکوت کرده اند، او خون خود را در نزد بنی امیه در معرض ريختن گذاشته 
است، پس هر چه توان داريد برای صله ي او بدهید. هاشمیان هرچه از درهم و دينار 
مقدورشان بود در آن پوست ريختند، حتی زنان، زيورآلات خود را به عنوان هديه 

دادند. تا آنکه مالی به ارزش صد هزار درهم گرد آمد.
تو  برای  که  ناچیز(  )هديه ای  است  ملخی  ران  و گفت:  رفت  کمیت  نزد  عبدالله 
آورده ام و از تو عذر می خواهم چه آنکه ما در دوران حکومت دشمنان خود به سر 
می بريم و دست های ما خالی است. کمیت گفت: پدر و مادرم فدای شما باد اين 
بخشش بزرگی است، اما من هدفم از ستايش شما جلب خشنودی خدا و رسول 
اوست و از شما چیزی نمی گیرم. عبدالله هر چه تلاش کرد تا او را راضی کند، کمیت 

چیزی از آن مال ها را نگرفت.1
، خدمت آن حضرت رسید و قصیده ای از  باقر  امام  امامت  کمیت در زمان 
سروده هايش را تقديم نمود. امام  هدايايی به او دادند اما وی آنها را نگرفت و 
گفت: به خدا قسم که من در طلب مال و بهره دنیوی به ستايش شما زبان نگشودم و 
جز صله رسول خدا ، و آنچه که خداوند از ادای حق شما، بر من واجب نمود، 

هدفی ندارم آن گاه امام  برای او دعای خیر فرمودند.2
ابولیلی نابغه جعدی )وفات 80 ه ( از شاعران عصر جاهلیت و اسلام است، او پس 
از ظهور اسلام، به حضور پیامبر رسید و اسلام آورد و آن حضرت را در شعر 
خود مدح نمود. پیامبر  200 بیت از اشعارش را شنیده برايش دعا کرد و مورد 
لطف خود قرار داد. نابغه از شیعیان علی  بود و در زمان خلافت آن حضرت، 
از ياران او بود و در جنگ صفین حضور داشت و با دست و زبانش از امیرالمومنین 
 حمايت می کرد. وی از دست معاويه و بنی امیه سختی ها ديد. روزی کارگزاران 

مروابن حکم، فرزند و شترش را در مدينه باز داشتند.
از مشهورترين قصايد او »رائیه« ای است که در مدح پیامبر اسلام گفته است:

1- مروج الذهب و معادن الجوهر، مسعودی، )قاهره   مطبعه البهیه المصریه، 1346 ه  . ق( 2 ج، ج 2، ص 159   به نقل از الغدیر، ج 
2، ص 187؛ تاریخ تحلیلی اسلام، صص 237   238؛ منتهی الآمال، ج 3، صص 139   138.

2 - منتهی الآمال، ج 2، ص 197.
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خ   ل  یل  ی ع  وج  ا  س   اع  ه و ت  هجرا 
و ن  وح  اً ع  ل  ی م  ا احدث الده را و ذرا1

»ای دوست من! لختی خشم خود را فرو خرده و در گوشه ای آرام گیر
می خواهی در قبال رويدادها و بازی های زمانه، زبان به شکوه بگشايی يا با اخلاق 

بزرگ منشانه درگذری.«
فرزدق، )ابوفراس همام بن غالب بن صعصعه( )20   114 ه ( در بصره متولد شد. 
او از مشهورترين چهره های شعر و ادبیات عرب و از شعرای سه گانه عصر اموی 
است که به مدرسه شعر قديم تعلق داشتند. پیشینه برخوردهای او با دستگاه خلافت 
او را چنان شاعری شوريده و پرخاشگر و البته سیاسی معرفی می کند. فرزدق نسبت 
به خاندان رنج ديده نبوت و آل علی بن ابیطالب  دارای اخلاص و تعلق خاطر 

بود و در همین راه سختی هايی را متحمل گرديد.
فرزدق در زمان معاويه، با زياد بن ابیه که از جانب معاويه عامل بصره بود درگیر 
شد. زياد قصد کشتنش را داشت که او از بصره خارج شد و به مدينه و شهرهای 
ديگر مسافرت نمود، پس از آنکه زياد مرد، فرزدق او و هر آن که او را مرثیه گفته 

بود هجو کرد.2
و گفته اند که علت تحت تعقیب قرار گرفتن فرزدق اين بود که در مدينه بنی نهشل 
را هجو کرد و آنها از زياد کمك خواستند، اما فرزدق توانست از دست زياد بگريزد.
فرزدق در صنعت هجا در بین شاعران مسلمان سخنورترين افراد بود. از ابن هبیره 
والی عراق پرسیدند سید اهل عراق کیست؟ گفت: فرزدق. وقتی که شاه بودم مرا 

هجو کرد و وقتی که فردی عادی بودم مرا مدح نمود.
هنگام حکومت خالد بن عبدالله بر عراق، او به مالك بن منذر نوشت و دستور داد 

که فرزدق را گرفته و به زندان افکند. چرا که او امیرالمؤمنین را هجا گفته است.3
فرزدق وقتی که در سال 60 هجری به همراه مادرش برای انجام مراسم حج وارد 
امام حسین بن  بود، در حالی که شترش را می راند و وارد حرم می شد  مکه شده 

1 - طبقات الشعراء، ص 28؛ تاریخ ادبیات زبان عربی، ص 185؛ الغدیر، ج 3، ص 13.
2 - تاریخ ادبیات زبان عربی، ص 217، به نقل از الفصول المختاره، ص 87.

3 - طبقات الشعرا، ص 75.
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علی را ديد که با شمشیرها و زره هايش، با کاروانی در حال خارج شدن از مکه 
 است،  بن علی  از آن حسین  آن کیست؟ گفتند:  از  کاروان  اين  پرسید  است، 
آرزوها و خواسته هايی  کرد و گفت: خدا   رفت، سلام  امام  نزد  آنگاه  فرزدق 
را که دوست می داری برآورد؛ پدر و مادرم فدای تو ای فرزند فرستاده خدا! با چه 
عجله ای از حج باز می گرديد؟ امام حسین  فرمود: اگر شتاب نکنم مرا دستگیر 
خواهند کرد آنگاه امام پرسیدند: کیستی؟ گفت يکی از اعراب، آن حضرت از 
وی خواست تا او را از حال مردمی که در مسیر خود آنان را پشت سر گذاشته است، 
با خبر سازد. فرزدق جواب داد: از کسی می پرسی که با خبر است: »مردم قلبهايشان 
با توست و شمشیرهايشان بر تو، قضا و تقدير الهی از آسمان نازل می شود و خداوند 
 فرمود:»راست گفتی، کار در دست  امام حسین  انجام می دهد.«  آنچه بخواهد 

خداست«1
آنچه بیش از همه حاکی از علاقه قلبی فرزدق به اهل بیت نبوت است يادگاری 
از احساسات درخشان و لطیف شاعرانه است که او با پردازش خیال انگیز واژگان 
و ساختار محکم زبان در قالب قصیده ای ماندگار به تصوير کشیده است. حکايت 

سرايش »میمیه«2 فرزدق بدين قرار است که:
در زمان خلافت عبدالملك مروان، در موسم حج روزی که هشام پسر عبدالملك 
به همراه جمعی از شامیان در حال طواف بود به خاطر ازدحام، نتوانست حجرالاسود 
را استلام کند. او مغرورانه بر منبری که برايش تدارک ديده بودند در میان نزديکانش 
در حال طواف    زين العابدين  امام  هنگام  اين  در  می نگريست  را  مردم  نشسته 
حضرت  آن  و  کردند  باز  راه  مردم  رسید  حجرالاسود  به  چون  و  بوده  خدا  خانه 
استلام نمود. همراهان هشام از او پرسیدند اين شخص کیست که مردم اين چنین 
به او احترام می کنند هشام از بیم آنکه آنان تمايلی به او پیدا نکنند گفت که او را 
نمی شناسد. فرزدق که در آنجا حضور داشت و آن گفتگو را می شنید گفت: اما من 

او را می شناسم، و آن گاه قصیده معروفش را در ستايش آن حضرت چنین سرود:

1 - الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، الشیخ المفید، الطبعه الاولی )قم، المؤثمرالعالمی لالفیه الشیخ المفید، 1413 ه ( ص 67. 
)منابع تاریخی دیگر، این دیدار را در جاهای مختلفی، میان راه مكه تا کربلا ذکر کرده اند.(

2 - به شعری گفته می شود که کلمات آخر آبیات آن به »م« ختم شود.
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ه   ذا ال  ذی ت  ع رفُ ال   بَ  ط حاءُ و طَأتَهُ  
و ال  ب ی تُ ی  ع رف  هُ و ال   ح  لُِ و ال  حَرَمُ 

ه  ذاب نُ خَ   ی رِ ع ب اد الِله کُ    لّ   ه   مُُ
ه ذا ال  تّ  قیُّ ال   ن ق  ی ال  ط اه رُ ال عَلَمُ
ه     ذاب ن ف   اط   م ه ان کُ ن تَ ج  اهلَهُ 

بج    ده أن  ب  ی اءال ل ه ق    د خُ    ت م وا
و ل    ی  س ق  ول  ک: مَ  ن ه  ذا؟ ب ضائرِهِ 

ال  عُ ربُ تَ  ع رِفُ م  نَ انَ  کَ رتَ و العَجَمُ
کِ   ل  ت  اَ ی  دَیهِ غ  یاثٌ عَ  مَّ ن  فَ  ع مُ هُا  
یُ   س  ت وکَ  ف انِ و لایَ  ع  روهُ  م  ا عَدَمُ

سَ  ه  لُ ال  خَ ل ی ق  هَِ لا ت خُ  ش ی ب وَادِرُهُ 
یَمُ یَ  زی  ن هُُ اث  نان: حسُ  نُ ال  خُ لقِ وال  شِّ

دهِ  م    ا ق    ال: لاق  طُّ الا ف    ی ت  شََ   هِّ
ل  ولا ال  ت شهّ  دُُ ک    ان  ت لاءه ن    عََ مُ

…
یُ غ ض  ی ح  ی  اءً و ی غُ  ضی من م  هاَبتِهِ

ف  م ا یُ  کَ لّ  مَُ الّا ح   ی  نَ ی  بَ  ت  سَِ مُ

مِ   ن م   ع شَ رٍ حُ  ب  مُّ دی نٌ وُ ب  غ ضُهُم 
ک ف   رٌ وقُ  رب  هُ م م  ن ج  ی و م  عُتَصَمُ

مٌ  ب ع   د  ذک    رالله ذک  رُهُ   م   م     ق  دَّ
ف ی ک  لّ ب  دَءٍ، و م  خت   وم ب   ه ال کل م1

»اين همان است که بیابان »بطحا« با نقش گام هايش آشناست، کعبه، حرم الهی و 

1 - دیوان الفرزدق، شرحه الاستاذ علی خریس، الطبعه الاولی )بیروت، موسسه الاعلی للمطبوعات، 1416 ه ( صص 454   456 و 
با اندکی اختلاف؛ ینابیع الموده الذوی القربی، سلیمان بن ابراهیم قندوزی حنفی، چ 1، نشر اسوه 1416، ج 3، ص 107؛ الارشاد، 

ج 2، ص 150   151؛ الفصول المختاره، ص 87   89؛ منتهی الامال، ج 2، ص 79   81.
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بیرون آن، او را می شناسند«
 ) است که پیامبران خدا به جد او )محمد  اگر نمی شناسیش؛ فرزند فاطمه«

پايان گرفته اند«
»اين که می گويی اين کیست؟ ضرری برايش ندارد، کسی را که تو ناشناخته اش 

گرفتی، عرب و عجم می شناسند«
»دستانش باران رحمتی است که بهره اش بر همگان فراگیر، از آن بخشش می طلبند 

و فقر ناپذير است.«
»نرم طینتی است که پیش روندگانش از او نمی ترسند، دو چیز زينت بخش اوست؛ 

حسن خلق و پاک سرشتی«
»هرگز »لا« )نه( بر زبانش جاری نمی شود جز در تشهد نمازش، که اگر تشهد نبود 

»نه«ي او »آری« می شد«
»از سر حیا چشم برهم می نهد، و مردم از شکوهش ديدگان می پوشانند، و با کسی 

حرف نمی زند مگر آنکه تبسم بر لب دارد«
»از تباری است که دوست داشتنشان دين و دشمنی با آنها کفر و تقرب به ايشان 

پناه دهنده و نجات بخش است.«
»پیش از هر آغاز و پايان کلام، نام ايشان پس از نام خدا می آيد«

پس از سرودن اين شعر، هشام فرمان به باز داشت او داد، و او را در جايی به نام 
»عسفان« بین مکه و مدينه زندانی کردند. آنگاه امام زين العابدين  دوازده هزار 
درهم به عنوان صله برای فرزدق فرستاد که او آن را باز پس فرستاده و پیغام داد که 
من اين چکامه را نه برای صله که برای خدا گفته ام. امام  فرمودند: ما اهل بیت 
چون چیزی را هديه دهیم باز پس نمی گیريم، فرزدق نیز آن را پذيرفت. شیخ حرمین 
ابو عبدالله قرظی گفت: اگر فرزدق جز اين شعر، عملی در نزد خدا نداشته باشد وارد 

بهشت می شود چون اين سخنی حق است که پیش سلطانی ستمگر بیان شد.1
سلمه بن عیاش گفت: وقتی که به زندان افتادم، فرزدق هم در آنجا زندانی و با من 

هم بند بود مالك بن منذر او را زندانی کرده بود و او در زندان نیز شعر می سرود.2
1 - ینابیع الموده، ج 3، ص 108   109.

2 - طبقات الشعرا، ص 78.
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شعر شیعی در عصر عباسی

باده گساری و کامرانی و سماع خنیاگران، بخشی از فرهنگ رسمی و غالب دوران 
عباسی بود. اوقات اغلب خلفا در عشرت و طرب می گذشت. در نزد متوکل، دلقك ها 
تقلید  واطوار خويش  حرکات  با  يکی  می آوردند.  زبان  بر  رکیك  و  زشت  سخنان 

علی را در می آورد و خلیفه ي گستاخ، می خنديد.1
نقش ممتاز ايرانیان در قدرت يافتن بنی عباس و نفوذ آنان در دولت عباسی، کینه 
تسويه  و  قمع  و  قلع  برای  عاملی  زندقه(  و  )تشیع  اتهام  می انگیخت.  بر  را  اعراب 
حساب های سیاسی بود، در زمان منصور، هارون الرشید و متوکل، تنها اتهام داشتن 

تمايلی به اولاد علی  بهانه ای بود برای از دست دادن جان يا مصادره اموال.
قرار  خشونت ها  بیشترين  معرض  در  تاثیرگذار  فرهنگی  قشر  عنوان  به  شاعران 
داشتند، مطیع بن اياس کنانی، حماد عجرد و يحیی ابن زياد که با مشاهده اوضاع 
حکومت عباسیان، آرزوی بازگشت دولت اموی را می نمودند، به زندقه گری متهم 
شدند و شاعرانی چون صالح بن عبدالقدوس و عبدالکريم بن ابی العوجاء و بشار 
بن برد، به تهمت ياد شده جان خود را از دست دادند. قاضی دادگاهی که ابونواس 
به جرم زندقه در آن محاکمه می شد از وی خواست که بر تصوير »مانی« آب دهان 
بیافکند و وی چنان نمود.2 بشاربن برد که مهدی عباسی را هجو گفته بود کشتند و 

جسدش را در مردابی انداختند.3
فشارهای فرهنگی و سیاسی حتی در زمان مأمون که رياکارانه خود را دوستدار 
اهل بیت  جلوه می داد به شدت اعمال می شد، او برای تحمیل انديشه معتزلی 
خود مبنی بر مخلوق بودن قرآن، دستگاه تفتیش عقايد موسوم به »محِنه« را که عهده 
ابوبکر خوارزمی  انداخت.4  راه  به  بود  ايدئولوژيك و سیاسی  دار شکنجه مخالفان 
در نامه اش به اهالی نیشابور با بر شمردن ظلمی که بر علويان دردوران بنی عباس 

1 - الكامل، ابن اثیر، ج 5، ص 287، به نقل از تاریخ ایران بعد از اسلام، ص 421.
2 - تاریخ ایران بعد از اسلام، صص 432   430   429.

3 - تمدن اسلام، آدم متز، ج 1، ص 285؛ عصر زرین فرهنگ ایران، ص 144.
4 - تاریخ ادبیات عرب، عبدالجلیل، ص 105.
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می رفت نوشت: اشعاری را که شعرای قريش در عهد جاهلیت در هجو علی و 
يا بر ضد مسلمانان می سرودند، خاندان عباسی جمع آوری کرده و دستور می دادند تا 
راويان به بازگويی اشعار بپردازند آنگاه برخی از شعرای شیعه که مناقب وصی پیامبر 
و يا معجزات او را می سرودند زبانشان بريده و ديوانشان دريده می شد. منصور بن 
زبرقان نمری، نبش قبر شد و دعبل بن علی خزاعی هم به همین علت سر به نیست 
گرديد، کار به جايی رسیده بود که هارون بن خیزران و جعفر ملقب به متوکل علی 
الرحمن، هیچ مالی يا هديه ای نمی بخشید مگر به کسی که خاندان ابی طالب را دشنام 

دهد و دشنام دهنده گان را ياری کند.1
در شعر دوره عباسی تصويرسازی های طبیعت گرا با تشبیهات عالی و بديع، رواج 
يافت، البته پیش از آن به ويژه در شعر عصر جاهلی توصیف طبیعت به شکل ابتدايی 
اما در زمان عباسیان، وصف طبیعت و تصويرسازی های آن  آن به چشم می خورد 

گسترده و پیچیده تر جلوه نمود.
ابتذال نیز تا میزان زيادی از ويژگی شعر اين دوران است، قاسم بن يوسف برادر 
احمد بن يوسف، متصدی ديوان رسايل مأمون، شعری در وصف گورخر سروده؛ 
ابن علاف )متوفی 318 ه ( نیز در توصیف گربه ي خانگی، شعری ساخت که بعدها 
صاحب بن عباد در مرثیه گربه خويش به استقبال از سروده ابن علاف، شعری گفت.2
شعر در جامعه حضوری پر رونق داشت، بسیاری از سیاستمداران و رجال مذهبی، 
خود شعر می سرودند. گاه گفتگوها و يا مکاتبات، تنها با زبان شعر صورت می گرفت 
به ويژه وقتی که تنش های سیاسی اوج می يافت. امین و مأمون در کشمکش های پیش 
از جنگ در هجو يکديگر شعر می سرودند و از بغداد و مرو برای هم می فرستادند. 
امین در شعری برادرش مأمون را به خاطر اين که مادرش )مراجل( کنیزی ايرانی 

بود، سرزنش می کند:
ای پسر کسی که به نازلترین قیمت فروخته شد

در بازار، در بین مردم به بیش از آن بها، خریداری نداشت
در هر نقطه از بدن تو که جای سر سوزنی باشد

1 - مقاتل الطالبیین، ابوالفرج اصفهانی، قسطنطنیه، 1297، ص 130 تا 140 به نقل از زندگی سیاسی هشتمین امام، صص 66   65.
2- تمدن اسلامی، ص 287   286.
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اثری از نطفه شخصی، در آن یافت می شود
و مأمون در دفاع از خود به وی پاسخ داد:

مادران چیزی جز ظروف و پذیرنده ودیعه نیستند…
چه بسا زن تازی که نتواند فرزند نجیبی بیاورد

و چه بسا کنیز پارسایی که در کلبه اش نجیبی زاییده شود.1
هنگامی که محمد )نفس زکیه( و ابراهیم فرزندان عبدالله بن حسن بن علی به دلیل مبارزات 
سیاسی، متواری و مخفی بودند، منصور، در نامه ای که با شعر آغاز می شود از عبدالله بن حسن 

 می خواهد که آن دو را معرفی کند. عبدالله نیز با شعر به او پاسخ می دهد.2
شاعران درباری برای دست يابی به موقعیت و ثروت، گوی سبقت را در ستايش 
خلفا، از يکديگر می ربودند و به فراخور میل آنان، اهل بیت و شیعیانشان را هجو 

می نمودند.
مدح، گسترده ترين انگیزه ي شعری در عصر عباسی بود و وسیله ای برای راه يابی 
شاعر به کاخ سلطنت. گاه پاداش تنها يك مدحیه تملق آمیز و حقارت بار به صد 
هزار دينار بالغ می شد. هدايای شاعران، جز وجوه نقدی شامل عطايايی چون املاک 

و اموال و کنیزان، می گرديد.3
هر اندازه از سال های آغاز تشکیل دولت عباسی می گذشت بر میزان و ارزش اين 
پنج هزار  برای منصور،  قبال يك شعر  افزوده می گرديد. حماد عجرد در  پاداش ها 
درهم صله گرفت و آن گاه که اسحاق بن ابراهیم موصلی، هارون الرشید را ستود 

چهل هزار درهم دريافت نمود.4
منصور اين تفکر را رواج می داد که پس از پیامبر  عباس بن مطلب پیشوا است 
و بعد از او فرزندش عبدالله و بعد نوه اش علی و آن گاه عباسیان يکی از پی ديگری، 
شعراء با پروراندن اين موضوع به وی تقرب می جستند، هارون الرشید نیز آن چنان 
از شیعیان بدش می آمد که شاعران به منظور تقرب به او اشعاری در هجو خاندان 

1- غایه المرام محاسن بغداد دارالسلام، ص 121 )به نقل از زندگی سیاسی هشتمین امام، ص 405   104(
2 - العقد الفرید الجزء الخامس، ص 76.

3 - الادب و تاریخه فی العصرین الاموی و العباسی، علی محمدحسن، )قاهره، مطبعه النهضه الجدید، 1967( ص 69؛ تاریخ ادبیات 
عرب، نیكلسون، ص 303.

4 - الادب العربی فی العباسی، ناظم رشید، موصل، دارالكتب، 1989، ص 22   19.
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علی  می سرودند.1
شاعری شیعی به نام ابوعطاء افلح بن يسارالندی )متوفی 180 ه ( در زمان خلیفه 

عباسی سفاح اين چنین به حکومت عباسی می تازد.
ی  ال یت ج ور  ب ن  ی م  داون ع   ادل   ن ا

ی  ا لی ت ع   دل ب  ن  ی ال  عباس فی النّ ارِ
ای کاش ظلم بنی مروان بر ما همچنان ادامه می يافت.
و ای کاش عدالت بنی عباس در آتش فرو می رفت.2

شاعر علوی در نکوهش عباسیان به خاطر کشتار شیعیان می سرايد:
اری ب  ن ی ام  ی ه م  ع ذوری  ن ان ق  ت  لوا 
و م   ا اری ل  ن ب ی ال  ع ب اس م ن ع   ذُُر

اين  برای  بنی عباس چه عذری  اما  قتل شیعیان معذور می بینم،  را در  امیه  »بنی 
کشتار دارند؟«

از شعرای بارز شیعه در اين دوره دعبل بن علی خزاعی، و علی بن محمد علوی 
حمانی )وفات 301 ه ( هستند؛ امام هادی  حِمّانی را بزرگترين شاعر عصر خواندند و 
مسعودی در مروج الذهب او را مفتی و شاعر و مدرس و زبان گويای مردم کوفه دانسته 

است که در آن زمان کسی از آل علی  در کوفه بر او برتری نداشت.3
سید حمیری، ابوهاشم اسماعیل بن محمد حمیری ملقب به سیدالشعرا )وفات 179 
ه ( شاعر ديگری است که در دوران بنی امیه و پس از آن از برآشفتگان مظلومیت 
خاندان وحی بودند. او در آغاز، پیرو مذهب تشیع کیسانی بود و بر اين باور که پس 
از علی و فرزندانش حسن و حسین ، سومین فرزند آن حضرت محمد 
حنیفه امام است او قائم آل محمد است و پنهان از نظرها، وی بعدها با ارشادات و 
راهنمايی امام جعفر صادق  از عقیده ي پیشین خود دست برداشت و به مذهب 

اثنی عشری درآمد. و آن گاه اين گونه سرود:
ت  ج  ع  ف رتُ ب  اس   م الله و الله اک   ب  ر  

1 - زندگی سیاسی هشتمین امام، صص 58   57 و 49.
2 - تاریخ الشعر السیاسی، ص 233؛ زندگی سیاسی هشتمین امام، ص 69 به نقل از المحاسن و المساوی، ص 246.

3- الفصول المختاره، ص 91.
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و ای   ق ن ت ان الله ی  ع ف  و و ی   غ     فر
وَدنِ  تُ ب دی  نٍ غ   یَ ر م  ا کُ   ن  تُ دائ ناً 

ِّدال ن  اس ج   ع  فر ب ه و ن ه  ان  ی سَ  ی 
»به نام خدا جعفری مذهب شدم و خدا بزرگتر است، و يقین دارم که او می بخشد و می آمرزد

  و به دينی غیر از آنچه که داشتم، ايمان آورده ام، که پیشوای مردم، امام جعفر
مرا از آن نهی فرمود.«

حمیری، پس از آنکه با سوار بن عبدالله قاضی بصره، در زمان منصور خلیفه عباسی 
درگیر شد، در پاسخ سوار که تو رافضی1 هستی در شعری گفت:

و ن  ح  ن ع    لی رغ   م  ک ال   رافضون  
لاه   ل ال   ض  لاله و ال    م  ن  ک    ر

»ما به کورچشمی تو رافضی هستیم، آری، ترک کننده اهل ضلالت و منکريم.«
و در مدح اهل بیت و بنی هاشم می سرايد:

آل      ی  ت لا ام   دح  ذا  ن     ائ       ل  
ل   ه س      ن  اء و ل   ه م    فَ  خَ      رُ

الا م    ن ال    غ رُّ ب  ن  ی ه     اش   م
انَّ لَ   هُ   م ع   ن  دی ی    داً ت ش  کَ   رُ

»سوگند ياد کرده ام کسی را که دارای عطا و رفعت و فخر باشد مدح نکنم مگر 
کسی را که از شريفان بنی هاشم باشد که برای آنها مرا دستی شکرگزار است.«2

حمیری تمام کوشش خود را برای به نظم درآوردن فضايل علی  به کار بست، 
روزی او را ديدند که می گفت: هرکس که فضیلتی برای علی  ذکر کند که من 
درباره آن شعری نگفته باشم اين اسب را به او هديه خواهم داد از قضا در اين هنگام 
مردی فضیلتی برای علی  ذکر کرد و سید لاجرم به وعده خود وفا نموده اسب 

را بدو پیشکش نمود و در همان لحظه آن فضیلت امیرالمؤمنین را به شعر درآورد.3

1 - دشمنان اهل بیت از آغاز، دوستداران خاندان پیامبر  را رافضی می نامیدند، یعنی ترک کننده پیشوایی دیگران.
2 - الفصول المختاره، صص 546، 199، 197.

3 - الكنی و الالقاب، 334/2   339 )به نقل از الفصول المختاره، ص 49(.
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 پیشینه های تشیع در ایران و زمینه های ولایت عهدی امام رضا

در اواخر دوران حکومت امويان، جنبش شعوبیه نضج يافت، پیروان اين نهضت که خود 
را اهل تسويه می خواندند در برابر برتری جويی و مفاخرات عربی قد برافراشتند. نقش 
عمده موالی و ايرانیان در اين جنبش سیاسی   فرهنگی ناشی از بازتاب رفتار تحقیرآمیز 
و تبعیض آلود حاکمیت اموی بود. اهل تسويه در صدد برآمدند تا با تأکید بر هويت 
ملی، فرهنگ ايرانی را احیاء و بر جنبه های تساوی طلبانه و عدالت خواهانه اسلام پای 
فشرند، البته گاه برخی از پیروان اين نهضت در بیان تمايلات نژادی به ورطه ي افراط در 
می غلطیدند. با وجود اين و به رغم برخی کج روی ها شعار اصلی شعوبیه عدالت و برقراری 
مساوات بود و بر آن بودند که همه مردم برخوردار از فطرت و طبیعتی واحدند و از سلاله ي 
يك انسان؛ اهل تسويه در مدعای خود به کلام پیامبر اسلام استناد می کردند که »المؤمنون 
اخوه«،1 با گذشت زمان اين نهضت به خطری بالفعل در قبال دولت اموی تبديل گرديد، 
بعضی از شاعران شعوبی از جمله اسماعیل بن يسار که به عربی نیز شعر می سرودند با 
تفاخر به نژاد ايرانی، خشم خلیفه اموی هشام بن عبدالملك )خلافت 45   105 ه ( را بر 
می انگیختند. او اگر چه از مروانیان، صله ي شعر می خواست اما در دل با آنها دشمن بود و 

شبانه روز آنها را نفرين می کرد.2
برخی ديگر از فارسیان نیز به زبان عربی به عرب می تاختند. اگرچه گاه عربانی نیز يافت 
می شدند که اسلام را با عرب يکسان نمی گرفتند. يك شاعر اموی در زمان قتیبه بن مسلم 
می گفت که پدرش اسلام است نه تمیم ياقیس، آن سان که ديگر عربان خود را به طايفه 
خويش می بندند.3 دامنه نهضت شعوبیه در دوران خلافت عباسی )132   656 ه ( گسترش 
يافت، نقش عنصر ايرانی در به قدرت رسیدن خاندان عباسی، حضور چشمگیر کارگزاران 
ايرانی را در دربار بغداد به دنبال داشت در اين دوران بسیاری از منسوبین شعوبی گری به 
کفر و زندقه4 متهم شدند، از آن جمله است بشار بن برد )متوفی 168 ه ( که از پیشوايان 

1 - العقد الفرید، الجزء الثالث، صص 404   403.
2 - تاریخ ایران پس از اسلام، عبدالحسین زرین کوب، ص 385.

3 - فرای، ریچارد. ن، عصر زرین فرهنگ ایران، ترجمه مسعود رجب نیا، چ 1 تهران، سروش، ص 86.
4 - به پیروان زردشت و مانی زندق می گفتند که تازی شده زندیک است.
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فکر شعوبی بود و اعراب را با هجويه های تند مورد حمله قرار می داد او منصور و مهدی 
عباسی را نیز هجو گفت1 ديگر شاعری که به زندقه متهم گرديد، ابونواس )متوفی 198 ه ( 

است2 جالب اينکه اين هر دو دارای نژادی ايرانی بودند.3
خاندان پرنفوذ برامکه در دربار عباسی، که در زمان هارون الرشید قلع و قمع شدند، 
گاه به زندقه و گاه به داشتن تمايلات شیعی متهم می شدند. ابن مقفع )106   142 ه ( 
ايرانی ديگری بود که از دم تیغ اين گونه اتهامات رهايی نیافت، او که از اهالی فارس 
بود پس از پیروزی عباسیان به عیسی بن علی )عموی سفاح و منصور( والی اهواز 
پیوست و به دست او اسلام آورد و منصب دبیری وی را به عهده داشت، ابن مقفع 
در آرائ خويش دو بیماری را مهلك می دانست، در فرمانروايان، ظلم و استبداد و در 
افراد رعیت، نادانی. ابن مقفع نه هوادار عباسیان بود نه دوستدار عرب، بلکه از جهت 
سیاسی، طرفدار علويان بود و گرايش ايرانی داشت.4 روش امام علی  در دوران 

کوتاه حکومتش بی گمان در گرايشات شیعی ايرانیان تأثیری عمیق داشت.
علی  به استاندارش در آذربايجان )قیس بن سعد( که شاعری توانا نیز بود، 
نوشت: »پرده و حاجب از پیش خود بردار و در خانه را بر روی همگان بازگذار 
و تکیه گاهت حق و حقیقت باشد، چه آنکه با حق همراه باشد از عدالت منحرف 
نمی شود و نزديکان و خواص را بر سايرين مقدم نمی دارد«5 دقت در اين سخنان 
تابناک و سلوک عادلانه علی  در دوران خلافتش، و شناختی که در تاريخ از 
مقاومت وفادارانه و معنوی اين فرمانده فرهیخته سپاه علی  در جنگ صفین، 
در مقابل نامه ها و تطمیع های پنهان و وسوسه انگیز معاويه داريم و تجربه تلخی که 
با روی کار آمدن  نامه مزبور و شهادت آن حضرت،  ايرانیان، کمی پس از نوشتن 
بود  مناسبی  محك  اندوختند،  آنان،  ستم  و  ظلم  از  او،  اموی  جانشینان  و  معاويه 
برای جهت گیری و تمايل ايرانیان به سوی خاندان اهل بیت، که درک مظلومیتشان، 
احساس مشترکی را بر دشمنی با آل امیه و آل مروان بر می انگیخت.از سويی ديگر 

1 - الفاخوری، حناّ، تاریخ ادبیات زبان عربی، ص 288؛ زرین کوب، همان، ص 385.
2 - الفاخوری، همان، ص 30.

3 - تاریخ ادبیات عرب، عبدالجلیل، صص 112   113.
4 - الفاخوری، صص 328   330، 343.

5- علامه امینی، الغدیر، ترجمه محمدتقی واحدی، )تهران انتشارات غدیر، بی تا( ج 3، صص 120   121.
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سیل داعیان و پناه جويان علوی که در پی قیام ها، شکست ها و شهادت ها، در دوران 
بنی امیه و بنی عباس از مدينه و مکه تا بصره و کوفه، به سوی ايران و به ويژه خراسان 
سرازير بود بر گستره دامنه گرايشات شیعی می افزود، اينان حاملان انديشه های الهی 
و رسولان آرمان های داد خواهی بودند. بی گمان ايرانیان تحت ستم در پس احساس 
مظلومیتی مشترک، از آنچه در رواياتی از اين دست که حضرت رضا  از پیامبر 

نقل می کند استقبال می کردند:
»انت یا علی و والدی خیره الله من خلفه«

ای علی! تو و فرزندانت برگزيدگان خدا از خلقش هستید
»من احب ان یتمسک بعروه الوثقی فلیتمسک بحب علی و اهل بیتی«

هر آن که دوست می دارد به دستاويز محکم الهی چنگ زند، به محبت علی و اهل 
بیت من تمسك جويد.

»من احبنّا اهل البیت حشره الله تعالی آمنا یوم القیامه«
خدا دوستداران ما )اهل بیت( را در روز رستاخیز… محشور خواهد نمود.1

اين فراخوان های قدسی، با خاطره شیرينی که بی گمان، ايران و ايرانی از دوران 
گواه خلافت علی در ذهن داشت، در هم می آمیخت و به شور شیعی دامن می زد.
بدين گونه »شیعه« رفته رفته در بین گرايشات شعوبیه، طرفدارانی يافت و شعوبیه 
بستر مناسبی را در خراسان برای دعوت شیعی در پیروی از آل محمد فراهم نمود.2 
ناکامی خراسانیان در تحقق آرزوهايی که در پی سقوط بنی امیه بدان چشم دوخته 
بودند، در افزايش دامنه جنبش های سیاسی مذهبی دوره عباسی نقشی مؤثر داشت، 
شعار خراسانیان اين بود: »اهل بیت را به حکومت برسانید تا مهربانی و عدالت بر پا 

گردد نه طغیان و عطش خون ريزی«.3
عمال  دست  به  خراسان  در    علی  بن  زيد  جوان  فرزند  يحیی  که  هنگامی 
پرداختند  سوگواری  به  روز  شبانه  هفت  تا  خراسانیان  رسید،  شهادت  به  امیه  بنی 
و هر کودکی را که در آن سال به دنبا می آمد يحیی نام می نهادند. می گويند شمار 

1 - عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 62.
2 - زرین کوب، همان، صص 386   387.

3 - امپراطوریه العرب، ص 452 به نقل از زندگی سیاسی هشتمین امام، ص 68.
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شورش های علوی که بین ايام سفاح و اوايل روزهای خلافت مأمون )در سال 200( 
اين  هفتاد سال،  از  کمتر  زمان  در  انقلاب  يعنی 30  مورد می رسید،  به 30  داد  رخ 
رقم غیر از قیام هايی است که از سوی غیر علويان به نفع علويان بر پا شده است، 
در دوران پس از مرگ هارون الرشید و درگیری های مأمون با برادرش امین، بر سر 
میراث خلافت عباسی، سرزمینی نبود که در آن يکی از علويان به ابتکار خود يا به 

تقاضای مردم، اقدام به شورش بر ضد عباسیان نکرده باشد.1
از جمله قیام های ايرانی که توسط يکی از ياران ابومسلم خراسانی و پس از کشته شدن 
وی به دستور منصور، شکل گرفت قیام سنباد است او با حمايتی که مزدکیان، و علويان 
کوهستان و طبرستان از او نمودند در نیشابور سر به شورش برداشت و موفق به فتح ری 
گرديد، آن گونه که خواجه نظام الملك می نويسد: او به خرم دينان می گفت: »مزدک شاعی 

)شیعه( شده است و مر شما را می فرمايد که با شاعیان دست يك کنید.«2
اين نکته، به وضوح حکايت از نفوذ انديشه های علوی و شیعی در ايران آن دوران 
با جريان شیعی، می توان در  ايرانی« در قبال خلافت، را  پیوند »مقاومت  اين  دارد. 
همکاری داعیان علوی با ديلیمان نیز مشاهده کرد. آنان که تا قرن سوم هجری در 
قبال لشکرکشی های متعدد امويان و عباسیان پايداری نموده بودندو هنوز در کیش 
باستانی خود می زيستند، پناه جويان و مبارزان شیعه را در سرزمین خود پذيرفتند، 
توسط آنان اسلام آورده و به سلك مذهب تشیع در آمدند و به کمك هم موفق به 
تأسیس نخستین دولت مستقل شیعه آن روزگار، در کرانه های دريای خزر شدند. 

حرکتی که بعدها با قدرت يافتن خاندان آل بويه در بغداد )334 ه ( کامل گرديد.
گسترش روز افزون تمايلا ايرانی نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت، افزايش جنبش های 
سیاسی مذهبی، انقلابیون علوی، پايه های متزلزل حکومت مأمون و روگردانی و خشم عباسیان 
عراق از او که پس از کشته شدن امین افزايش می يافت، همه و همه در برنامه ريزی نقشه مأمون 

برای مطرح نمودن مسأله ي ولايت عهدی امام رضا  مؤثر واقع شد.

1 - مرتضی حسینی؛ جعفر، زندگی سیاسی هشتمین امام ، ترجمه دکتر خلیلیان. تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 180، چ 
14، صص 88 و 122   123.

2- طوسی   خواجه نظام الملک، سیاست نامه، چ 3 )تهران، شرکت سهامی کتاب های جیبی، 1364( ص 250.
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امام رضا  و تحمیل ولایت عهدی

برود1  وی  نزد  خراسان،  به  امام  که  می داد  پیغام  و  می نوشت  نامه  پیاپی  مأمون 
سرانجام مأمون کسانی را فرستاد تا گروهی از آل ابی طالب را از مدينه به خراسان 
ببرند؛ امام رضا  نیز در میان آن جماعت بود.2 به رغم آنکه مأمون از امام خواسته 
  بود که از خانواده اش هر که را می خواهد همراه خويش به مرو بیاورد ولی امام
هیچکس حتی فرزند خود جواد  را همراه نبرد در حالی که مسافرتی طولانی در 

پیش داشت و می بايست طبق گفته مأمون، رهبری امت اسلامی را بر عهده گیرد.3
متصدی اجرای دستور مأمون و کسی که می بايست گزارش سفر را در مرو به وی 
عرضه کند عیسی بن يزيد جلودی نام داشت. او مأموريت داشت که آن حضرت را 

در مسیر خود از شهرهای کوفه و قم )دو شهر پرنفوذ شیعی( عبور ندهد.4
تا دو ماه پس از ورود امام  به شهر مرو، مأمون همچنان بر تقاضای خود از آن 

حضرت برای پذيرفتن خلافت پافشاری می نمود.5
تا اينکه سرانجام دست به تهديد آن بزرگوار زد. او می گفت می خواهم از خلاف 
کناره گرفته تو را به جای خود منصوب کنم، نظرت چیست؟ حضرت  نپذيرفت. 
بايد ولیعهدی بعد از مرا قبول کنی؛  گفت اگر پیشنهاد خلافت را نمی پذيری پس 
امام  باز به شدت مخالفت کردند. آنگاه او که مأيوس شده بود تهديد خود را 
اين گونه علنی کرد: عمر برای پس از خودش شش تن را به عنوان شورای خلافت 
تعیین کرده بود که خلیفه بعدی را انتخاب کنند و حکم کرد که اگر کسی با رأی آنها 
مخالفت کرد گردنش را بزنند، حال چیزی را که از تو می خواهم بايد بپذيری. بدين 
ترتیب امام علی بن موسی الرضا  ناگزير از پذيرفتن ولايت عهدی گرديد اما به 
اين شرط که نه دستوری دهد، نه در کار فتوا و قضاوت دخالتی داشته باشد، نه نصب 

1 - عیون اخبارالرضا، ج 2، ص 161   162.
2 - الارشاد، ص 259.

3 - زندگی سیاسی هشتمین امام، ص 169.
4 - عیون اخبار الرضا، ج 2، صص 160   161.

5 - همان، ج 2، ص 161.
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و عزل نموده و نه در امور جاری تغییری دهد. مأمون، اين شروط را پذيرفت1 ازآن 
پس وی در اقدامی کاملًا سیاسی و فرصت طلبانه نمايندگان خود را به سرزمین های 
اسلامی گسیل داشت تا برای خلافت او و ولیعهدی امام ، از مردم بیعت، بستانند.
عبدالجبار مساحقي کارگزار مأمون در مدينه دستور داشت تا مردم را فراخوانده و 

به بیعت با رضا  دعوت کند؛ او با خواندن اين شعر آنها را فرا می خواند:
سِ   تّ  هَ آب  اءٍ ه   مُُ  م         ا هُ       مُ  

م ن خ  ی رٍ م  نَ ی  شَ  رب صَ وبَ الغَمام2
سیراب  ابر  بارش  از  که  کسانی  بهترين  هستند؟  کسانی  چه  گانه  آباء شش  »آن 

می شوند.«
امام  در پاسخ کسی که علت پذيرفتن ولیعهدی را پرسیده بود گفت:

»خدا می داند که چقدر از اين کار بدم می آمد. ولی چون مرا مجبور کردند که از کشته 
شدن يا پذيرفتن ولیعهدی يکی را برگزينم من ترجیح دادم که آن را بپذيرم… در واقع اين 

ضرورت بود که مرا به پذيرفتن آن کشانید و من تحت فشار و اکراه بودم«.3
در مجلسی که مأمون در مرو به مناسبت ولايت عهدی امام رضا  برپا داشته بود 
جمع زيادی از مردم برای بیعت حضور داشتند. مأمون به پسرش عباس گفته بود که 

بايد او اولین کسی باشد که با علی بن موسی الرضا  بیعت می کند.
در آن مراسم، امام  با مردم با پشت دست بیعت می نمود؛ مأمون علت را جويا 

شد و آن حضرت فرمود: پیامبر اسلام  اينگونه بیعت می کرد.4
 خواست که خطبه ای بخواند و با مردم صحبت کند اما امام مأمون از امام

بدون ذکر نامی از مأمون به جملاتی کوتاه اما عمیق اکتفا نمودند:
»ان لنا علیکم حقاً برسول الله و لکم علینا حقاً به فاذا ادّيتمُ الینا ذلك وَجَبَ علینا الحق لکم«5

»همانا به واسطه پیامبر خدا  ما بر شما حقی داريم، و شما نیز بر ما حقی داريد، 
چون حق ما را ادا کنید حق شما بر ما واجب خواهد بود.«

1 - الارشاد، ص 259   260؛ عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 152.
2 - العقد الفرید الجزء الخامس، ص 101   102 )اصل این شعر از نابغه ذبیانی است، ارشاد، ص 263(.

3 - امالی صدوق، ص 72؛ علل الشرایع، ج 1، ص 239 )به نقل از زندگی سیاسی هشتمین امام، ص 153(.
4 - کشف الغمه، ج 3، ص 66   67؛ ارشاد، ص 261.

5 - کشف الغمه، ص 59؛ ارشاد، ص 262.



89

در سایه سار آفتاب

 شاعران در پیشگاه امام رضا

در آن مجلس سخنوران و شاعران با خطابه ها و قصیده سرايی های خود در مراتب 
طبع آزمايی نمودند و مأمون هدايايی را بین آنان تقسیم نمود.1  ، فض ل آن امام

يکی از ياران نزديك امام می گويد: من آن روز روبروی آن حضرت ايستاده 
بودم امام  به چهره ام نگريست در حالی که من از آنچه می گذشت خوشحال بودم 
به من اشاره کرد که نزديك ايشان بروم آنگاه آهسته که کسی جز من نشود فرمودند: 
به اين ماجرا دل نبند و خوشحال مباش، زيرا اين کاريست که پايان نمی گیرد.2 مأمون 
در پی رسیدن به هدف خود و برای جلب توجه بیشتر دوستداران اهل بیت دستور 
داد تا پوشیدن لباس سیاه را که سنت ديرينه عباسیان بود ترک کنند و فرمان داد تا به 

نام آن حضرت سکه زدند.
شاعران در پی هجرت امام  به خراسان، از مناطق مختلف نزد آن حضرت 

شرفیاب شده سروده های خود را عرضه می داشتند از آن جمله بود:
ابونواس اديب و شاعر مشهور عصر )متوفی 198 ه (، ابونواس را در قبال شاعران کلاسیك 
دوره جاهلی و آغاز اسلام از شاعران نوگرا بر می شمرند و اينکه ريشه ای ايرانی داشته است. 
او گاه نزد هارون الرشید شعر می خواند آنگاه به مبارزات نژادی شعوبیه پیوست، زمانی نیز 

آموزگار امین در شعر جاهلی بود و چندبار نیز زندانی و مجازات شد.3
وی پس از کشته شدن امین )در 198 ه ( رهسپار خراسان و مرو شد، از ابونواس 
زمانه  يگانه  اينکه شاعر  با  و  سروده ای  از شراب و می و موسیقی…  تو  پرسیدند 
خود هستی چگونه درباره شخصیت والای امام علی بن موسی الرضا  شعری 
نگفته ای؟ وی پاسخ داد به خدا سوگند اين کار را نکردم مگر برای بزرگداشت او، 

کسی چون مرا يارای سرايش کسی چون او نیست، آنگاه اين ابیات را سرود:
ق  ی ل ل    ی ان  ت اوح  د ال   ن اس طُ  رّاً  

َّی  ه ف  ی ف  ن ون م    ن ال   ک لام ال   ن ب 
1 - منتهی الامال، ج 3، ص 278؛ کشف الغمه، ج 3، ص 67.

2 - الارشاد، ج 2، ص 263.
3 - تاریخ ادبیات عرب، عبدالجلیل، صص 112   113   114.
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ف  ع  لی م   ا ت   رک  ت م  دح اب ن موسی 
و ال  خ ص  ال ال  ت   ی تَ  ج مَّ  عَ نَ ف  یه
ق  ل  تُ لا اهَ  ت  دَی ل  مَِ  دحِ ام        امِ  

ک   انَ ج   ب ری  لُ خ    ادم  اً لاب    ی  ه1
»می گويند تو در فنونی از سخن آگاهی بخش؛ بین همگان يگانه ای

پس از چه رو فرزند موسی  را و خصال نیکی که در او جمعند نمی سرايی؟
گفتم: چگونه می توان امامی را مدح کرد که جبريل خدمتگزار پدر او بود.«

روزی ابونواس امام رضا  را ديد که سوار بر استرش از نزد مأمون باز می گشتند. 
نزديك شد، سلام کرد و گفت: فرزند رسول خدا! درباره شما ابیاتی سروده ام که لازم 

است آنها را از من بشنويد فرمودند: بخوان و ابونواس اينگونه قرائت کرد:
م  ط ه  رون   ن قّ     ی ات  ث  ی اب ه     م  

تج    ری ال  ص لاه ع  ل ی ه  م ای نما ذکروا
م  ن ل  م ی  ک ن ع  لوی  اً  ح ی ن ت ن سبه

ف م اله ف  ی ق  دی  م ال  ده  ر م  ف  ت خر
ف   ان  ت م ال م لا الاع  ل  ی و ع  ن دک    م  

ع ل  م ال  ک ت اب و م  ا ج  اءت ب ه السور2
»آنان پاک و پاک دامنند. هرگاه نامی از ايشان به زبان آيد، بر آنان درود فرستاده 

خواهد شد.«
»کسی که علوی تبار نباشد، در روزگاران کهن برای او افتخاری نیست«

»پس شما آن گروه برترينید و علم کتاب و آنچه از سوره های قرآن نازل شده، نزد 
شماست.«

»دعبل«، از شاعران مست و جان و دل از دست داده جام »ولا« است، که با توشه ای 
گران از شعر و شور و شعور جلای وطن کرد، و سختی راه را بر خويش هموار نمود 
و به خراسان و مرو رفت تا بر چکاد عشق، چکامه آسمان سا و جاودانه اش را در 

پیشگاه پیشوايش باز خواند:
1 - کشف الغمه، ج 3، ص 108؛ منتهي الامال، ج 3، ص 279؛ بحارالانوار، علامه مجلسی، ج 49، ص 235.

2 - کشف الغمه، ج 3، ص 107؛ عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 155.
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»مدارسُ آیاتٍ خَلَت منِ تلاوتٍ«
در  ه (   246    148( دعبل1  به  مشهور  خزاعی،  رزين  بن  علی  بن  محمد  ابوعلی 
خاندانی شريف و فرهیخته به دنیا آمد و تبارش از اديبان و محدثان و شاعران بودند. 
پدرش »علی بن رزين« عمويش »عبدالله بن رزين« و برادرانش علی رزين، جملگی 

در سرودن شعر دستی داشتند.
پیامبر اسلام  در روز فتح مکه، برای جد اعلای اين خاندان )بديل بن ورقاء( 
دعا نمود که: »خدا تو و فرزندانت را بهره مند گرداند«.2 دعبل سال های آغاز پرورشش 
را در شهر کوفه گذراند و آنگاه به بغداد مرکز خلافت عباسیان رفت3 او از شیعیان و 

دلدادگان علی بن ابیطالب بود.4
دلبستگی به باورها و نمادهای دينی و ابراز اخلاص و تعهد بی شايبه نسبت به 
اهل بیت نبوت  در شعرهای دعبل موج می زند. او با تلفیق مضامین بديع، حس 
لطیف، فصاحت و روانی کلام و بالاخره تصويرسازی های ماهرانه و تأمل برانگیز، 
قصیده  میان  اين  در  دارد.  جای  تشیع  شاعران  برترين  از  يکی  رديف  در  بی گمان 
»مدارس آيات« را بايد در شمار درخشان ترين و دلنشین ترين شعرهای سروده شده 
در حرمان و رنج و مظلومیت خاندان عصمت و طهارت دانست. دعبل از ياران امام 
موسی کاظم  و امام رضا  بود؛ وی دوران امام جواد  را نیز درک نمود 

و به ديدار آن حضرت نايل گرديد.5 
روزگار  در  و  آغاز  ه (   136 )خلافت  منصور  حکومت  دوران  در  دعبل  زندگی 
حکمرانی متوکل )خلافت 232 ه ( پايان می پذيرد. او هارون الرشید، مأمون، معتصم، 
از ويژگی های  انقلابی گری و شعر سیاسی  واثق متوکل را هجو کرد. شوريدگی و 
آفرينش های ادبی دعبل است. اهمیت کار دعبل با دشواری رسالت شعر و مبارزه 
فرهنگی و سیاسی شیعه در عصر عباسی، در مقايسه با دوره اموی، آشکارتر می شود. 
1 - خطیب بغدادی سلسله نسب او را اینگونه ذکر کرده است: دعبل بن علی بن رزین بن عثمان بن بدیل بن ورقاء، ابوعلی خزاعی 

)تاریخ بغداد، ج 8، ص 382(
2 - الغدیر، علامه امینی، ترجمه علی شیخ الاسلامی، چ 6 )تهران، نشر بعثت، 1370( ج 4، صص 266   267، 270   271.

3 - تاریخ بغداد، للخطیب البغدادی، )بیروت، دارالكتاب العربی( ج 8، ص 382.
4 - الاغانی، ابی الفرج اصفهانی )بیروت، دارالحیاء التراث العربی، 1415 ه ( ج 20، ص 296.

5 - ابن شهر آشوب، مناقب، ص 139؛ نجاشی، فهرست، ص 198 )به نقل از الغدیر المجلد الثانی، ص 272(.
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او هنگامی به اين جنبش فرهنگی پیوسته که شیعه و علويان جز در مقاطع محدود بیش از 
هر زمان ديگری در وضعیت دشوار سیاسی و تنگناهای به وجود آمده از سوی حکومت 
بزرگ  پشتوانه ای  و  گسترده  دامنه ای  از  »کمیت«  سیاسی  مبارزه  جبهه ي  داشتند.  قرار 
برخوردار بود، او از هاشمیان )علويان و عباسیان( در قبال دولت اموی حمايت می کرد و 
اوج شکوفايی کمیت و عصر درخشش »هاشمیات« او، درست وقتی است که به سبب 
مبارزات سیاسی و مذهبی اوج يافته در پايان روزگار امويان، و فساد دستگاه خلافت، دولت 

اموی بیش از هر زمانی تضعیف و درمانده شده بود.
اما جبهه ای که »دعبل« به آن تعلق داشت، دامنه اش تنها منحصر به شیعیان علوی 
می شد به همین سبب، امکانات و پشتوانه های شیعیان در مبارزه با دستگاه پرقدرت 
دولت عباسی که در مرحله تثبیت و تحکیم اقتدار سیاسی خود قرار داشت، محدودتر 
بود و به همان نسبت، مبارزه در اين شرايط دشوار، شجاعت، ايمان، از خودگذشتگی 
  عمیق و افزونتری را می طلبید. از دعبل اشعار زيادی در مدح و رثای اهل بیت
به ويژه در رثای امام حسین ، امام علی  و مدح و رثای امام رضا  بر 
عنوان  به  هجو  از   ، بیت  اهل  برای  مديحه سرايی  کنار  در  او  است.  مانده  جا 
مدد  عباسیان،  جبار  و  استبدادی  سیاسی  نظام  برابر  در  پرخاشگری  و  زبان عصیان 
می جست، خلفا و امرا از گزند هجوهای دعبل در امان نبودند و همواره در بیم از 

هجو او به سر می بردند.
بازتاب تازيانه هجوهايش، برگرده ي ظلم و ظلمت، رؤياهای شیرين خلفای بنی 
عباس را بر می آشفت. دعبل به خاطر نیش زهرآگین شعرش، در سراسر عمر خود 
متواری و در حال فرار بود.1 او در شعری، خلیفه ي عباسی »معتصم« )خلافت 227   

218 ه ( را اينسان هجو نمود:
مُ  لُ وکُ ب  ن ی ال ع ب اسِ ف ی ال کُتبِ سَبعَهٌ  

و لم ت   أتنِ اع ن ث  ام ن ل  ه    م ک  تُ بُ
ک  ذل  ک  اه  لُ ال ک ه فِ فی الکهف سَبعَهٌ 

خ  ی ارٌ اذا عُ  دّوا و ث   ام  ن   هم ک  لََ  بُ

1 - الاغانی، ج 20، ص 295.
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و ان   ی لاع   لی کَ  ل  بَ  هُ م ع  ن ک رتبهً  
لاَّن  کَ ذو ذن  بٍ و ل   ی  س ل   ه ذَن   ب1ُ

»پادشاهان عباسی، در کتب، هفت تن هستند و از هشتمی آنها خبری در نوشته ها 
نداريم«

»اصحاب کهف نیز در غار هفت تن برگزيده بودند و هشتمینشان، سگشان بود«
»اما آن سگ نزد من، بر تو شرافت دارد که گناهی نداشت ولی تو گناهکاری«.

دعبل، پس از هجو معتصم و برانگیختن خشم او، ناگزير از فرار از بغداد به سمت 
کوهستان شد حتی پس از مرگ معتصم آن گاه که »محمد زيارت« برای وی مرثیه ای 

سرود:
»ق   د ق   ل  تُ اذ غ   ی  ب  وه و ان صرف وا  

ف ی خ  ی  رِ ق  ب  رٍ ل  خَ  ی رِ م  دف  ونِ«
»هنگامی که معتصم را به خاک سپردند و بازگشتند، گفتم: در بهترين مزار، بهترين 

انسان مدفون شد.«
دعبل باز معتصم را در گور اينگونه هجو گفت:

»ق   د ق ل   تُ اذ غ   ی ب  وهُ و ان   صرف وا 
ف  ی ش  رِّ ق  ب رٍ ل  ش  رّ م    دف    ون«

»اذه    بَِ ال   ی ال   ن  اّر و ال ع ذابِ ف ما 
خ  ل  ت  کَ الاًّ م   ن ال ش ی     اّط ی  نِ«2

»آن گاه که او را دفن کردند و برگشتند گفتم بدترين افراد در بدترين گورها مدفون 
شد اينك به سوی آتش و عذاب ره سپار که جز شیطانی بیش نمی پندارمت«

اين سرپیچی و سرگشتگی است که می توان رد پای او را در کتب تاريخی در شهرهای 
قم و نیشابور و طوس و مرو و خوزستان تعقیب نمود از شهری و از گريزی به گريزگاهی 
ديگر؛ در يکی از اين فرارها، در نیشابور روايتی از امام صادق  شنید که بر ايمان و 

عقیده راسخش نسبت به اهل بیت  افزود: »علی و شیعیانش رستگارانند«.3

1  -الفاخوری، ص 373.
2 - الاغانی، ج 20، ص 310، 311؛ الغدیر، الجزء الثانی، مؤسسه موحدی الخیریه، 1396 ه ، ص 372.

3 - همان، صص 308   309.
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دعبل در هجويه ای، مأمون را چنین سرزنش می کند:
هَ جاهل  أی  س   وُ م  نُ   ی ال  م  أم ونُ خُ  طَّ
َّدِ؟ أو م   ارأی ب  الام  سِ رأسَ م  حُ  م 

انّ   ی م  ن ال   ق  ومِ ال  ذی  ن س  ی  وف هُُم  
ف  تک بمقعد1 قَ   ت   لََ  ت اخ  اک و ش  رَّ

ش   ادوا ب  ذک  رک ب  ع د ط  ول خ  م ولهَ 
و اس  ت ن ق ذوکَ مِ ن ال حَضیضِ الأوه   د2

بردارش  سر  مگر  ديروز  کرد؟  خواهد  رفتار  جاهلان  همچون  من  با  مأمون  »آيا 
محمدامین را نديد؟

من از مردمی هستم که شمشیرهايشان، برادرت را کشت و تو را بر مسند خلافت 
نشاند همانها که تو را پس از گمنامی، نام آور کردند و از حضیض ذلت نجات دادند.«
مأمون وقتی که اين ابیات را خواند گفت: خدا چهره اش را زشت کند، دعبل چقدر 
گستاخ است؛ چگونه درباره من اينگونه سخن می گويد، با اينکه من در دامن خلافت 

به دنیا آمدم و از پستان خلافت آشامیدم و در مهد خلافت پرورش يافتم.3
او يك بار هم ابراهیم مهدی )معروف به ابن شکله( را هجو گفت، وی از دست 
دعبل نزد مأمون شکايت کرد تا او را بر علیه دعبل برانگیزاند؛ مأمون به او گفت: من 

بايد الگوی تو باشم، او مرا هجو کرد اما من تحمل کردم.4
به خاطر اين زبان سرخ بود که او را از عواقب شعرهايش بیم می دادند و در پاسخ 
آنان می گفت: »پنجاه سال است که چوبه دارم را بر دوش می کشم اما تاکنون کسی 

را نیافتم که مرا به آن به دار کشد«5
او هجويه هايی می سرود که در آن، جای نام افراد را خالی می گذاشت، وقتی از 
او می پرسیدند اين را برای چه کسی گفتی می گفت: برای کسی که بعدها مستحقش 

1 - اشاره است به محاصره بغداد و قتل امین توسط طاهر بن حسین )ذوالیمینین(.
2 - و فیات الاعیان، ابن خلكان، تحقیق دکتر احسان عباس، )بیروت، دارالفكر(، المجلد الثانی، ص 267.

3- همان، ص 267.
4 - الغدیر، ج 4، ص 284؛ و فیات الاعیان، ج 2، صص 266   267.

5 - الاغانی، ج 20، ص 295.
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باشد، و فعلًا صاحبی ندارد.1 دعبل اگرچه خود از قبیله بنی خزاعه بود اما تمايلات 
اعتقادی را بر آن مقدم می داشت روزی در جواب اين پرسش که اهل کجايی؟ گفت: 

من در قبیله ای رشد يافته ام که شاعر درباره آنها می گويد:
انُ  اسٌ ع  لیَّ ال  خ  ی ر م  ن  هم و ج عفر
َّف   ن ات و ح  م زهٌ و ال  س  ج  ادُ ذوال  ث 
اذا اف  ت  خ  روا ی  وم  اً أت  وا بم  ح  مّ  دٍَ  

و جبری   ل و ال  ق   رآن و ال   سَ   ورات2
»مردمانی که علی )بهترين انسان ها( و جعفر، و حمزه و سجاد »ذوثفنات«3 از آنها 
هستند اگر روزی از سربلندی خويش سخن گويید به محمد و جبريل و قرآن و 

سوره هايش افتخار می کنند.«
برای آنکه تطمیعش کنند يا موضوع مديحه هايش قرار گیرند و يا با انگیزه اجتناب 
از هجوهايش گاه او را به ولايتی می گماردند، اما ديری نمی پايید که باز می گشت و 
يا به سبب هجويه ای می گريخت. در حدود سال 174 هجری، حکومت سمنگان از 
اعمال طخارستان را به او دادند اما او بعد به بغداد بازگشت، در سال 200 هجری به 
حج رفت و از آنجا به مصر گريخت در مصر »امیر مطلب بن خزاعی« او را پناه داد 
و حکومت اسوان را به وی سپرد اما پس از مدتی او را نیز هجا گفت و »مطلب« او 
را از خود راند. زمانی نیز فضل بن سهل، وزير مأمون، ولايت گرگان را به او سپرد.4
دعبل تا روزهای پايان عمرش دست از هجو بنی عباس و کارگزاران متوکل بر 
نداشت. هنگامی که 97 ساله بود. مالك بن طوق را هجا گفت، و چون هجويه دعبل 
به دستش رسید او را احضار کرد، دعبل به بصره گريخت، فرماندار آنجا )اسحاق 
بن عباس عباسی( که از ماجرا آگاه بود دستور داد تا او را دستگیر نمودند نخست 
مورد  اما  نمود  انکار  را  شعر  آن  سرايش  دعبل  که  بزنند  را  گردنش  می خواستند 

وحشیانه ترين شکنجه ها قرار گرفت و ...

1 - همان، ص 300.
2 - تاریخ بغداد، ج 8، ص 383. )شعر، از سروده هاي دعبل است.(

3 - از القاب امام سجاد ، و به معنای کسی است که از بسیاری سجده، پینه بر پیشانیش نشسته است.
4 - وفیات الاعیان، ج 2، ص 270؛ الفاخوری، ص 372.
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او پس از رهايی از زندان بصره به سوی اهواز فرار نمود، مالك بن طوق، شخصی 
را در قبال دريافت ده هزار درهم مأمور کشتنش کرد. وی در جستجوی دعبل برآمد 
و سرانجام او را در روستايی از حوالی شوش يافت، و شبانگاهی پس از نماز عشاء 
با ضربه چوبی آغشته به زهر، غافل گیرانه دعبل را مجروح نمود، يك روز پس از 
اين حادثه، کتاب کوچکی از زندگی شاعری بزرگ و پرآوازه بسته شد اما کتابی هنوز 
پس از گذشت 12 قرن گشوده است و دعبل، به زندگی فیاض و زاينده اش در آن، 

همچنان ادامه می دهد.
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بخوان دعبل، باز هم بخوان

دعبل در سال 198 هجری همراه برادر1 و دوستش ابراهیم بن عباس، که هر دو 
شعر می گفتند، برای ديدار و بیعت با امام رضا  راهی مرو شد و تا سال 200 
هجری در همانجا ماند.2 در اين ملاقات شورانگیز بود که او قصیده مشهور خود 
دعبل  گرفت،  قرار    امام  تمجید  و  تحسین  مورد  و  خواند  را  آيات«  »مدارس 
همان گونه که در خاطراتش می گويد اين چکامه را پس از ماجرای ولايت عهدی امام 
و پیش از عزيمتش به خراسان سروده بود با اين انگیزه و نیت که در ديدارش با آن 
حضرت، بخواند.3 در تذکره ها و تراجم از قصیده مزبور، با عنوان »مدارس آيات« 
ياد می شود. مجموع ابیات اين سروده بلند بیش از 110 بیت است که تقريباً به شکل 

کامل و يا با اندکی اختلاف در تعداد بیت ها، در برخی از کتب درج شده است.4
در بسیاری از کتاب های مزبور، شعر دعبل با اين بیت معروف آغاز می شود:

م  دارسُ آی  اتٍ خَ  لَ  ت م   نِ ت    لاوهٍ  
و م  ن  زلُ وح  ی5ٍ م  قُ فِ رُ ال  عَ رَصات6ِ

اما در ديوان های موجود از اشعار دعبل و بعضی از کتاب های ديگر،7 همان گونه 
که ساختار محتوايی و سیر منطقی قصیده نیز آن را تأيید می کند، مطلع چکامه دعبل 

اين گونه است:

1 - برادر همراه دعبل در این سفر بنابر گفته بیهقی »رزین« و بنابر نوشته ی فهرست ابن ندیم »علی« می باشد )به نقل از الغدیر، 
ج 2(.

2 - بحارالانوار، ج 49، ص 234؛ الغدیر، ج 2، صص 366   367؛ عیون اخبار الرضا، ج 2، صص 153   154.
3 - کشف الغمه، ج 3، ص 51؛ منتهی الامال، ج 2، ص 551.

4 - دیوان دعبل بن علی الخزاعی، عبدالصاحب عمران الدجیلی، )بیروت، منشورات الشریف ارضی دارالكتب، 1972(، ص 124؛ 
بحارالانوار، ج 49، صص 245   251؛ کشف الغمه، ص 108. )در دیوان دعبل 115 بیت، در الغدیر 121 بیت و در بحار 122 

آمده است.(
5 - در برخی از متون به جای منزل وحی »مهبط وحی« ذکر شده است )الغدیر الجزء الثانی، صص 357، 359(.

6 - مناقب شهر آشوب، ابی جعفر محمد بن علی بن شهر آشوب السروی المازندرانی، الطبعه الثانیه )بیروت، دارالاضواء، 1412 ه ( 
الجزء الرابع، ص 366؛ تاریخ بغداد، ج 8، ص 380؛ عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 294؛ »یاقوت حموی، معجم الادباء، ج 4، ص 
196 و ابواسحاق قیروانی حصی، زهرالادب، ص 86 )به نقل از الغدیر الطبعه الرابعه )تهران، موسسه موحدی الخیریه، 1396 ه ( 

الجزء الثانی، صص 353   352(«؛ مسند امام رضا، ج 1، ص 223.
7 - بحارالانوار، ج 49، ص 245؛ کشف الغمه، ج 3، ص 108.
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ف   رَاتِ   ت  ج  اوب   ن ب   الإرن   ان و ال   زَّ
َّطَ ق  ات1ِ   ن  وائ  حُ عُ  ج مُ ال ل ف ظ و ال  ن 

»نوحه گران با مويه ها و آه های مفهوم و گنگ به يکديگر پاسخ دادند«
چون روز میعاد فرا رسید، دعبل خطاب به امام رضا  گفت: ای فرزند رسول 
خدا! قصیده ای درباره شما سروده ام با اين قصد که آن را برای کسی پیش از شما 
نخوانم، امام فرمودند بنشیند و نشست، تا اينکه مجلس خلوت شد؛ آنگاه خطاب 

نمودند: دعبل بخوان! و او اينگونه سرود:
م   دارس آی   ات خ  ل  ت م  ن ت    لاوه  

و م  ن  زل وح  ی م  قف  ر ال   عرص ات2
»مدارس آيه های قرآن بی تلاوت، مسکوت، و جايگاه نزول وحی، متروک مانده اند.«

دعبل خواند و خواند تا اينکه چون به اين بیت رسید:
ماً   أری ف  ی ئ ه م ف  ی غ  ی  ره  م م تُ قََ سَّ

و أی   دی  ه م م   ن ف  ی ئ ه  م صَ  فَراتِ
»می بینم که دارايی های آل رسول  در میان ديگران تاراج می شود و دست هايشان 

از آن تهی مانده است«.
امام گريستند و گفتند: راست می گويی.
و چون دعبل ادامه داد و به اين بیت رسید:

اذا و ت   روا م  دَّوا ال     ی وات    ری     هم  
أک   ف  اً عَ  ن الَاوت  ار م   نُ  قب ض    اتِ

»زمانی که بر آنان ظلمی شد دستانشان را به انتقام دراز کردند، در حالی که بسته 
بود«.

امام دستانشان را برگرداند، و گفتند: آری به خدا بسته است.3
امام پس از شنیدن اين بیت آنچنان گريستند که از هوش رفتند، خدمتکاری که 

1 - ر.ک کشف الغمه، ج 3، ص 108؛ بحارالانوار، ج 49، ص 245.
2 - عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 294؛ الاغانی، ج 20، ص 313؛ الارشاد، ص 263؛ رجال کشی، ج 2، صص 793   794؛ مسند 

امام رضا، ص 224.
3- مناقب ابن شهر آشوب، ص 366   367؛ عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 294؛ بحار، ج 49، ص 239؛ مسند امام رضا، ج 1، 

ص 223.
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در مجلس حاضر بود به دعبل اشاره کرد تا از خواندن باز ايستد، دعبل خاموش شد 
و پس از چندی درنگ امام از وی خواستند تا شعرش را تکرار کند، دعبل خواند و 
چون باز به اين بیت رسید، همان حالت دوباره رخ داد و باز دعبل با اشاره خدمتکار، 
سکوت کرد. پس از اندکي ديگر، امام  مجدداً از او خواستند تا يك بار ديگر 
قصیده اش را تکرار کند. و چون دعبل، ديگر بار به اين بیت رسید آن حضرت سه 

بار به او آفرين گفتند.1
دعبل به شعرش ادامه داد و چون به اينجا رسید:

ل   ق د خِ  ف تُ ف  ی ال  دن  ی ا و ایام سعیها
و ان   ی لارج  وا لأم  ن ب  ع  د وف  ات  ی

»روزگارم در دنیا در هراس از دشمنان اهل بیت سپری شد، با اين امید که پس 
از مرگم از بیم رستاخیز در امان باشم«.

امام رضا  گفتند: خداوند تو را در آن روز )وحشت بزرگ( حفظ کند.2
دعبل همچنان خواند تا اينکه به اين بیت رسید:

خ     روج ام    ام لام    ح  اله خ    ارجٌ  
یَ   ق  ومُ ع  ل ی اس  م اللهِ و ال  ب رک   اتِ

ی   م  ی زّ ف  ی  ن ا  ک  ل ح    قٍ و ب  اط لٍ  
و یَ  ج  زی ع   لی ال  ن   عماء و الن  قماتِ

»امام زمان، در هنگامش، ناگزير، ظهور می کند و نعمت ها و نقمت ها را پاداش و 
جزا می دهد.«

آنگاه امام  به شدت گريست و بعد سرش را به سوی دعبل بلند نمود و فرمود: 
روح القدس اين دو بیت را بر زبان تو جاری کرده است. آيا اين امام را می شناسی 
و می دانی که چه هنگام قیام می کند؟ دعبل گفت: نه، من تنها شنیده ام که امامی از 
میان شما ظهور خواهد کرد. که زمین را از عدالت پر می کند پس از آن که از جور 

و ستم پر شود.
آنگاه امام رضا  فرمودند: پس از من فرزندم محمد امام خواهد بود و پس از او 

1- الاغانی، ج 20، ص 313.
2 - عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 295؛ مسند امام الرضا، ج 1، ص 223؛ مناقب ابن شهر آشوب، ص 366.
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فرزندش علی و پس از او فرزندش حسن و پس از او فرزندش حجت قائم  ، که در 
غیبتش آمدنش را انتظار می کشند و با ظهورش از او اطاعت می کنند، اگر حتی بیش 
از يك روز از دنیا باقی نمانده باشد خداوندآن روز را آنقدر طولانی خواهد کرد، تا 
او خروج کند و زمین را از عدل آکنده سازد آن سان که مالامال از ظلم و ستم گردد.1

دعبل چون به اين قسمت از چکامه اش رسید:
و ق   ب  ر ب  ب  غ  داد  ل  ن  فس زک   ی   ه  

ت  ض م  ن ه ال   رحم ن ف  ی ال  غ  رف ات
»… و مقبره ای نیز در بغداد است، از آن  جانی پاکیزه2 که در جايگاه های بهشتی 

غرق در رحمت است«.
آن حضرت فرمودند: آيا دو بیت به اين مطلب بیافزايم تا با آن قصیده ات کامل 

شود؟
دعبل گفت: آری فرزند رسول خدا.

آنگاه امام سرودند:
»و ق  ب    رٌ ب   طوسٍ ی  ال  ها م ن م صیبه
تُ  وق دَُ ف  ی الاح  ش  اء ب  ال ح رق    ات

ال  ی ال   حش  ر ح  ت  ی ی ب ع ث الله ق ائماً 
ی  ف رج ع  ن ا ال     ه مِّ و ال  ک  رب   اتِ«3

»و مزاری در طوس است که از مصیبتش، تا قیام قیامت، آتش اندوه را در جان ها 
بر می افروزد تا آنکه خداوند امام زمان را برانگیزد و او به غم و اندوه های ما پايان 

بخشد.«
دعبل پرسید: ای فرزند فرستاده خدا! اين مرقدی که در طوس است مال چه کسی 

است؟
امام  فرمودند: آرامگاه من است، و روزها و شب های زيادی نخواهد گذشت 
که توس محل آمد و شد شیعیان و زائران من در روزگار غربتم خواهد بود. و هر آنکه 

1 - الغدیر، ج 2، ص 355؛ بحار، ج 49، ص 238؛ عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 298؛ مناقب ابن شهر آشوب، ص 367.
2- مرقد امام هفتم )ابوالحسن موسی الكاظم(، مورد نظر شاعر است.

3- بحار، ج 49، ص 239؛ الغدیر، ج 2، ص 355.
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مرا در غربتم در طوس زيارت کند در روز قیامت آمرزيده و همراه من خواهد بود.
پس از آنکه دعبل اشعارش را در محضر امام رضا  به پايان رساند آن حضرت 
مقداری از دينارهای رضوی که نام امام  را بر خود داشتند را به عنوان صله به 
دعبل دادند، او نپذيرفت و گفت به خدا قسم که من به اين منظور به اينجا نیامده ام و 
اين چکامه را برای چشم داشتی نسروده ام! آنگاه از امام خواست تا چنان چه ممکن 
باشد، امام جامه ای از جامه هايي را که بر تن کرده اند به عنوان تبرک به او دهند تا آن 
را در کفن خود قرار دهد. آن گاه امام دينارها و جّبه ای از خز سبز را که بر تن 

داشت به عنوان هديه به دعبل داد.1
شعر دعبل پس از خوانده شدن در محضر امام رضا  به سرعت منتشر شد.

دعبل و کاروان همراهش در هنگام مراجعت از مرو به عراق، مورد حمله راهزنان 
قرار گرفتند و همه دارايی هايشان به يغما رفت، يکی از دزدان هنگام تقسیم غنايم 

اين بیت از قصیده دعبل را می خواند:
»اری فیئهم فی غیر هم متقسّما…«

»دارايی هايشان را می بینم که به دست ديگران تاراج می شود.«
دعبل در باز پس گرفتن آن پیراهن به طمع افتاد و از او پرسید که اين شعر از آن 

کیست؟
گفت: سراينده آن مشهورتر از آن است که تو او را نشناسی، پرسید: او کیست؟

گفت: دعبل بن خزاعی شاعر آل محمد جزاه الله خیراً.
دعبل به آن شخص گفت: به خدا دعبل من هستم و اين شعر هم سروده من است، 
او باور نکرد تا اينکه از چند نفر از همراهان دعبل در کاروان، پرسید و آنها همه 
گواهی دادند که وی همان دعبل، شاعر مشهور است، او ماجرا را برای دوستانش 
باز گفت و آنها به احترام دعبل، همه ي غنايم خود را به کاروانیان باز گرداندند.2 در 
جريان همین مسافرت بود که دعبل در راه بازگشت به عراق وارد شهر قم شد آنها از 
وی خواستند تا قصیده مزبور را بخواند، و او نیز آن چکامه را در اجتماع مردم قم که 

1 - الارشاد، ص 264   263؛ اغانی، ج 20، ص 296؛ عیون الاخبارالرضا، ج 2، ص 295؛ بحار، ج 49، ص 235؛ مناقب ابن شهر 
آشوب، صص 367   268؛ کشف الغمه، ج 3، ص 52   51؛ الغدیر، ج 2، ص 267   266؛ مسند امام رضا، ص 224.

2- کشف الغمه، ج 3، ص 51   53؛ مناقب ابن شهر آشوب، ص 367   368؛ عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 295.
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در مسجد جامع شهر بر پا شده بود بازخواند و با استقبال گرم مردم مواجه گرديد.1
اهالی قم که از ماجرای پیراهن اهدايی امام رضا  به دعبل با خبر شده بودند، 
مبلغ هزار دينار برای خريد آن جامه ارزشمند بدو پیشنهاد نمودند اما دعبل نپذيرفت 
آنها حتی ملتمسانه گفتند که حاضرند در قبال تکه ای از آن لباس اين مقدار بپردازند 
اما دعبل راضی به فروش آن نشد. بیرون شهر جمعی از جوانان راه را بر او بستند 
و پیراهن را به زور از دعبل گرفتند. دعبل به ناچار به قم بازگشت و هر چه اصرار 
نمود، آنان به هیچ وجه حاضر به باز پس دادن آن نشدند؛2 دعبل به آنان گفت که آن 
را به طیب خاطر به آنها نخواهد داد و غصب آن هم سودی برای آنان نخواهد داشت، 
چرا که هديه ای است که در راه خدا داده شده است؛ او تهديد کرد که از آنان نزد امام 
علی بن موسی الرضا  شکايت خواهد نمود.3 بدين ترتیب سرانجام آنها موافقت 

کردند که هزار دينار و آستینی از آن پیراهن را به دعبل باز گردانند.

 

1 - عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 295.
2- مناقب ابن شهر آشوب، ص 367   368؛ الارشاد، ص 264؛ کشف الغمه، ج 3، ص 67؛ عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 295.

3 - الاغانی، ج 20، ص 314.
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شاه خراسان
نصرالله اربابی »موفق«

دی ش   ب ب  ه ی  اد آن م  ه ت  اب ان گریستم  
ب گ  رف ت ه دل، چ و اب  ر ب  هاران گ  ریستم

چ   ون آس مان  خ  اط ر م ن غ م گرفته بود  
ب ا دان ه ه ای اش  ک، چ و ب  اران گ  ریستم
از پ  ای ت ا ب ه س  ر، غ  م دوری ی    ار بود  
ب ا درد غ  م، ب ه خ  اط ر درم  ان گ  ریستم

دی ش ب چ  و رفت قص ه ی آن زلف پرشکن 
با خ   اط ری ز غ   ص ه، پ  ریشان گریستم

خ  ون ج  گ ر ز چ شمه ی چشمم روانه شد  
در س  ی نه بود ت  ا دل ب    ری  ان گ  ریستم

گ   ه ب  ود آب دی  ده و گ  ه ب ود خ ون دل  
ب  ر ج ای اشک، ل  ؤلؤ و م   رجان گریستم

آه   م ب ر آس   مان ش  د و راه   ی ن  یافتم  
چ  ون س  وخ  ت م ز آت ش حرمان گریستم

از دل س  راغ ک  رد »م  وفق« ز گ  ریه گفت 
ب  ر آن غ    ری ب، ش  اه خ  راسان گریستم
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کوچه های خراسان
قیصر امین پور

چ شم ه ه ای خ  روش ان، ت  و را می شناسند
م  وج ه  ای پ  ری شان، ت  و را م  ی ش ناسند
پرس  ش ت    شنگ ی را ت  و آب  ی، ج  وابی
ری گ ه  ای ب ی  اب  ان، ت و را م   ی شناس ند
ن   ام ت و، رخ صت رویش اس ت و ط راوت
زی  ن س  بب ب  رگ و باران، تو را می شناسند
ه  م ت  و گ  ل ه  ای این باغ را م  ی شناسی
ه   م تم  ام ش  هیدان، ت   و را م  ی شناسند
از نش  اب  ور ب  ا م  وجی از »لا« گ  ذشت  ی
ای ک  ه ام  واج ت  وف  ان ت  و را می شناسند
ب  وی ت  وحید م  شروط ب ر ب ودن ت وست
ای ک  ه آی   ات ق  رآن، ت  و را م  ی شناسند
گ   رچ  ه روی از ه  مه خ لق پوشیده داری 
آی، پ  ی دای پ  نه ان، ت  و را م  ی ش  ناسند
ای  ن ک ای خ  وب، ف  صل غ  ریبی س رآمد
چ  ون ت  مام غ   ری  بان، ت و را م ی شناسند
ک  اش من ه  م عب  ور ت  و را دی   ده بودم
ک    وچه های خ   راس  ان، ت و را می شناسند
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به جرم عشق
عباس اسدی

دی ش  ب چ  و ش مع ش  ام غریبان، گریستم 
س  ر ب  ر م غ  اک ت  یره، ف  راوان، گ ریستم

ب   ر ش    ام ت یره ام ک  ه به ما، سای ه برفکند 
تن  ها ن  شسته، پ  ای ب  ه دام  ان، گ  ریستم
از طال   عی ک  ه س  ر زده ب  ر آست  ان ما   

ط  اقت زک  ف ن هاده و چن  دان، گریس  تم
ک  شت ند زای  ران ح  رم را ب  ه ج  رم عشق  
ب  ر ک شت گان ع  شق، چ و ب  اران، گریستم

ب  ر ب ال ع  اشقان و ح ریمش، نشست خون  
ب  ر خ  ون پ اک خی  ل ش هیدان، گ  ریستم

ب  ر ه  تک ح  رمت ی ک  ه ب ر آن بارگاه شد  
ه م راه ق  دس ی ان، چ  و ب هاران، گ  ریستم

»در ب  ارگاه ق  دس ک  ه جای م  لال نیست« 
م   اندم م  لول و س ر ب ه گریبان، گ  ریستم

از ای  ن ست  م که بر ه  مه ي عاشقان گذشت  
ص  د ب  ار م  ویه ک  رده ب ه اف  غان، گریستم

در پی  ش گاه ح  ضرت ح  ق نیمه شب، صبا 
از ای  ن س  تم ب ه ح  ضرت یزدان، گ ریستم
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چشم به راه
علی انسانی

دی  د چون نیست به جز غصه، انیس دگ رش
     زه  ر، ی ارش ش د و بنشست کنار ج گرش
ن ه به غیر از دل او، غم  خور او ب ود ک  سی
     ن  ه ب ه دامان کسی ج ز به سرخ اک، سرش

گ فت ب ر ع ترت خود، از پی من گ ریه کنید 
    خ ود خ  بر داد، که ب رگشت ن دارد سف رش

بارها ت  ا ب ه درح جره نشست و ب رخ است 
     اول ش ب   ود، ول  ی داد زآخ   ر خ  ب رش
دس ت م ولا ب ه دل و دس ت غلامش برس ر
چ ش م او ب ر وی و، اوچ شم به راه پس رش
ج گر پ اره به جا بود و جگ ر گ وشه نب  ود
ح جره در ب ست ه، ولی باز به در، چشم ت رََش
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چشمان شهید روشنت
رضا اسماعیلی

کاش یک شب، باز مهمان دو چشمت می شدم 
ریزه خوار مشرق خوان دو چ شمت م ی ش دم
ک اش ی ک ش ب می گذشتم، از کنار چشم تو 
گ رم گ ل گشت خراسان دو چشمت می شدم
ک اش ی ک ش ب م ی س رودم، گنبد زرد تو را  
ف ارغ از دن یا، غ زلخوان دو چش مت می شدم

ص حن و ای وان تو را ای کاش، ج ارو می زدم 
چ ون ک بوترها، نگهبان دو چ شمت م ی شدم

ض ام ن آه وست، چش مان ش هید روش نت
ک اش آه  وی ب یاب ان دو چ  شمت م ی شدم

کاش یک شب، معرفت می چیدم از چشمان تو 
غ رق در دری ای ع رفان دو چش مت می شدم

کاش یک شب می شدم، خ یس نگ اه س بز تو 
ش  اهد اع ج از ب اران دو چشم ت م ی شدم

کاش یک شب، نور م ی نوشیدم از چشمان تو
م ی درخ شیدم، چ راغان دو چشمت می شدم

سخ ت شیری ن است، طعم روشن چشمان تو  
کاش یک شب باز مهمان دو چشمت می شدم
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عرش حکمت
رضا اسماعیلی

دیش ب به اذن خداوند، از ش اخه ی سبز عصمت
     یک سیب سرخ خجسته، افتاد در دست خلق ت
س  یبی زباغ اهورا، چون سوره ای سرخ و زیبا
    نامش علی بن موسی، نازل شد از عرش حکمت
دیش ب در آیینه ی خاک، ت ابید نوری زافلاک
افت اد در ج ان ه ستی، غ  وغ ا و شور قیامت
دی شب م لائک، اذان گو، از آسمان می گذشتند
ب  ا دام نی از ت بس م، ب ا ک وله ب اری ب شارت
دی شب نسیمی بهشتی، آیینه ها را ص  فا داد
خندید خورشید هشتم، تکثیر شد نور و رحمت
شب رفت، صبح ظفر شد، خورشید دین، جلوه گر شد
    ن  ور رضا م نتشر شد، در هشت فصل رسالت
ای ن واژه های زم ینی، ازوص ف اوناتوانند
ای کاش بی واژه می شد، می کردم از او حکایت
بحر کرامات نورش، بحری است تا ب ی نهایت
دری ا ن م ی گ نجد آری، در ک وزه های عبارت
م ولای آی ینه وآب، ن ور اهورایی ون  اب
دستم به دامان نورت، من رو سیاهم، شفاعت
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آخرین حلقه ی درها
سید محمدحسین ابوترابی

پی  ک خورش ید به ف رمان ت و ب ر می خ یزد
ص بح از س مت خ راس  ان ت و ب ر م ی خیزد
ن ور ه  ر صب ح م ی اف  تد ب  ه در خانه ی تو 

ب عد از گ وش ه ی چ شم ان ت و ب ر م ی خیزد
م ی ک ند م ست، م لائ ک را در ح ال سجود  

ع  طر س  بزی ک ه از ای وان ت و ب ر م ی خیزد
ب ا دل زار ک بوت ر ت و چ ه گف  تی ک ه هنوز

ب  ال وا ک رده، به ق رب ان ت  و ب  ر م  ی خیزد
ت ا ک سی زی  ر رواق ت و دل  ش م  ی گیرد
اب ر م ی پ یچد و ب اران ت  و ب   ر م   ی خیزد

آخ  ری ن حل قه ی دره ای ج هان ی، م ولا!
درد م ی آی د و درم  ان ت  و ب  ر م   ی خ یزد

ب  از از م  رو ب ی  ا! ت ا که ب بینی که چطور
دل و دی  ن ب  اخ ت ه، ای ران تو ب ر می خی زد
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 مهر چرخ ولایت
محمدحسین بهجتی )شفق(

ب ه م  ن ه  ر ب  لای ی ک  ه ج ان ان پ  سندد
     ب ه ج  ان ان، ک  ه ج ان و دل   م آن پ سندد

اگ   ر خ س  ته ج  انم، اگ   ر ب  ی پ  ن اه م 
    خ  وش  م، گ ر ن گ ارم ب  دی ن س ان پسندد
م ن از ش  عل ه ی ع  ش ق او ک ی گ  ری   زم
     ک ه ع   ود، آت  ش گ رم و س  وزان پ سن دد
م ک  ن ع  ی ب م از ب  ی ق  راری ک  ه ع اشق
     ن  ه آرام گ   یرد، ن  ه س      امان پ سن  دد
م  نم خ اک ک وی رض  ا، ک اهل بینش
ح  ری م ش ب ه از ب  اغ رض   وان پ  سن دد
ه  ر آن ک س ک  ه دل بست در خاک ک ویش
ن ه گ  لزار خ  واه  د، ن  ه ری  حان پ سندد
زفرط ش  رف، م  ور ح  ی ران ب  ه راه   ش
     ن  ه دول  ت، ن ه ج  اه س  لی م ان پ  سن دد

ب  گ   ریم ب  ر ای ن در، چ  و اب  ر ب  ه اری 
     که شوق   ش س رشک ی چ  و ب اران پس ندد

م   گ  ر رح م    ت او ش ود، دس ت گ ی رم 
    ک  ه ل ط ف ش ع م یم اس ت و احسان پسندد
ع  زیز خ      دا ای رض ا، ک  ن ن   گاهی
ک   ه ع  اش ق ن گاه ت ب ه از ج  ان پ سندد
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ولای ت   و را ب   ر گ      ن ه، ش    افع آرم 
زه    ی آن ش  ف اع  ت ک  ه ی  زدان پسندد

ش  ف  ق ک   رد س  ودا ب  ه م هرت دو عالم  
ک  ه ای  ن ط رفه س   ودا دل و ج  ان پسندد
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بوسه بر آستان دوست
محمدحسین بهجتی )شفق(

ای دوس  ت! آس  ت ان ت  و م   ی ب  وس    م
     ه  ر ج  ا ب ود ن  ش ان ت  و م  ی ب     وسم
بخ  ت ار م  دد ک  ند، چ و ف ل  ق هر صبح
ای      وان دل      ست ان ت   و م   ی بوسم
ه  م م     ی ده  م ب  ه ق  اصد کویت سر
ه   م پ  ای ع   اش  ق ان ت  و م    ی بوسم

ه   ر ک   اروان ک   ه س  وی ت  و م  ی آی د 
     م  ن گ   رد ک     اروان ت    و م    ی بوسم
شم   عی ک  ه در ح   ری  م ت  و م  ی سوزد
     از ع  ش ق ب     ی ام   ان ت   و م   ی بوسم

خ   اک  ی ک  ه ع  ط ر گ  ام ت    و را دارد 
     از ش   وق ب  ی ک   ران ت    و م   ی ب  وسم

ه   ر غ   ن چه را ک  ه هس  ت ح   کایتگر 
     از خ  ن  ده ی ل  ب  ان ت    و م    ی ب وس م

ه   ر ت  ازه س  رو را ک  ه ب  ه ی      اد آرد 
      س  رو ق   دچم     ان ت    و م    ی بوسم

م   ن ب رگ ب  رگ گ  ل ک  ه ن  موداریست 
     از روی گ      ل ف  ش ان ت  و م    ی بوسم
م   ن لال   ه را ک  ه داغ س  خ   ن گ   وید
     از درد و داغ ج         ان ت  و م    ی بوسم

م   ن ن  وک خ  امه را ک   ه ن  م ای د نقش 
ب   ر س  طر داس  ت  ان ت   و م   ی ب وس م
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ب   ا اف   ت خ    ار پ  ای گ     دای  ی را
ک     او ب    وده م   ی هم  ان ت و می بوسم

دس   ت ت  و ف  وق م  است ب دان ره نیست  
پ س دس  ت دوس  ت  ان ت و م  ی ب  وس  م

غ   رق ت     وام، زی  اد ت     وام س   رشار  
ه  ر ج  ا ب   ود ن   ش  ان ت  و م   ی بوسم
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امید دل
محمدحسین بهجتی )شفق(

ب   ه ک  وی رض  ا، ج    ان ص فا م ی پذیرد
     دل اینج  ا ف     روغ خ   دا م   ی پ  ذی رد
ت  و ای ب   ی ن  وا، رو ب ه س   وی رض ا کن
    ک  ه ای  ن پ  ادشه، خ  وش گ   دا می پذیرد
ب  ه پ   اب  وس او رو، ک  ه زوار خ   ود را
س  ر خ  وان ج   ود و ع    طا م   ی پذیرد

ب     ود رح  مت  ش ب  ی ک  ران م   ثل دریا 
     ه     م آل   وده، ه  م پ     ارسا م ی پذیرد
ب   ود ع    ام، دل  ج   وی ی ب ی دری   غش
ک   ه ه  م غ   یر و ه  م آش  ن ا م  ی پذیرد

اگ      ر دردم   ن  دی، ب  ی    ا ب   ر در او 
    ک     ه ه    ر درد، ای  ن  ج  ا دوا م ی پذیرد

خ   دا را ب  ه او خ وان و، خواه آنچه خواهی 
    ک  ه ای  زد ب   ه پ   اس  ش دع  ا م  ی پذیرد

ام   ی  د دل م   ن، ب    ه م  ن ک  ن نگاهی 
    ک  ه دل از ن گ   اهت، ص   ف  ا م   ی پذیرد
ب  خ  واه از خ   دا ت   ا بب  خ ش  د گ ناهم
ک  ه ت  و ه   رچ  ه خواه  ی، خدا می پذیرد
در آت  ش ب  س  وزان »ش  فق« ه   ر هوا را
     ک     ه ج  ان  ان، دل ب  ی ه   وا م  ی پذیرد
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زیارت
موسی بیدج

آب  ی ت ر از میهن، دلت، توسی تر از غربت، تنم 
در ای ن هوای بی کسی، میهن تویی، غربت منم

در ج اده ه ا گم م ی شوم، شاید تو را پیدا کنم 
م ن زای ری گم گشته ام، با نام و یادت، روشنم
یا س اکن صح ن الرضا، ط وبی لکم بحرالهوی

ان  ی س  ق ی م ف ی الجوی، اشتقتکم لحماً ودم
در ای ن مسیر بی نشان، فانوس چشمت را مبند

روش ن ک  ن ای صب ح بلند از غربتم تا میهنم
ی   ا لائ  ق ی ف  ی ق رب ه لات هن ن ی عن دربهُ  

ان  ی ق  تی ل ح  به و ال  حب لا یهوی السلم
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سر مشهور خدا
سید حسین بیضایی

ای غ  ری  بی ک ه غ  راب ت، زتو آوازه گرفت
    ای ن ج ی بی ک ه ن ج اب ت، زت و آوازه گرفت
در دری ای ولای  ت، گ  ل گ  ل   زار ع  لی
ت  و ل  طی فی و ل  طاف ت، زت و آوازه گرفت

ب  وی دل غ  رق گ  لاب است زافغان غریب 
    شمع ج   ان ی و ک  رام ت، زت و آوازه گرفت
م  أذن ع  شق ت و، مرآت ص فای دل توست
    گ ل م ه  ری و س  لام  ت، زتو آوازه گرفت
س  ر م  ش هور خ  دا، ب  ر ضع فا کعبه ی دل
     ت  و رض  ای ی و رض  ایت، زتو آوازه گرفت
شب شکن در دل شب، شعشعه شمس رضاست
    ش   هر ن  وری و، وج  اهت زتو آوازه گرفت

زه  ر ق   اب  ی ل، چ  ه بیداد به جان تو نمود 
    ت  و ش  ه یدی و شه ادت، زت و آوازه گرفت
زای  ر س  اح ت ع  ش قم م ن و، شیدای ولا
     ک ه در ای  ن م لک، ولای ت، زتو آوازه گرفت
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تکرار سرخ کربلا
محمود تاری

اه  ل دوزخ، هشت خل د عشق را آتش زدند 
ه  فت ب  اغ آس  مان را، اش قیا آت  ش زدند

در گ  لوی م ت ا ه می شه، ن اله می سوزد هنوز  
ک  ای ن ن یس  تان را ب س ان ن ی نوا آتش زدند

ت رب ت پ اک رض ا، ت کرار س رخ کربلاست
ک رب لا را ای خ  دا در ک رب لا آت ش زدن   د

ب ا ه  زاران چ شم م ی گرید ض ریح اطهرش  
ب ر ت  ناور نخ  ل ه ایی، ک  ز جف ا آتش زدند

ش ب پ  رست ان ی زیدی را ب گویید این سخن 
لال ه ه ا را روز ع اش ورا چ را آت ش زدن    د

در ح ریم ه شت می ن خ   ورشید، آل بولهب  
چ  ند آی ی ن ه ز آل م  ص طف ی آت  ش زدند

داس ه  اش ان ب وی خون ی اس ما را می دهد 
لال ه چ ی ن ان ی ک ه گل را چیده یا آتش زدند
ت ا ب خش کان ن د »ی اسر« چشمه های عشق را  
ب   اغ را در پ ی ش چش  م سروها آتش زدند
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پناه
جواد جعفری

ب   گو ک  ه آه  وی م   ادر کجا پن اه ب گیرد 
    اگ   ر ن ه س ای ه ی ام  ن ت  و را پ ن اه ب گیرد

اگ  ر ک  ن ار ض  ریح ت  و ج  ان پ ناه نباش د 
     دل رم  ی ده ی م   ادر، ک  ج ا پ  ن اه ب گیرد
نش د، ن  شد که در ای  وان ت، آی ض امن آهو
     غ  زال ت   شنه ل  ب کرب  لا، پ  ناه ب   گیرد
ک  ب وت ر دل م  ن ای ن غ ریب ب  ال شکسته
    ن ش  د ک  ه در ح  رم آش   ن ا پ  ن اه ب گیرد
هج  وم ح  ادث ه نگذاشت این مسافر غمگین
دم  ی ک ن ار ض   ری ح رض   ا پ ن اه ب گیرد
بپ  اش گن دم و ب  گذار ای ن ک   بوتر چاهی
ب  ه زی ر س ای ه ی ح  وض طلا پ ن اه ب گیرد
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امام مهربان
حبیب چایچیان »حسان«

عالم چوپیکر است و در این جسم، جان رضاست
ب ا اذن ح ق بهُ ملک جهان، حکمران رضاست

م  همان ب ه خ  وان رح م ت خ لاق عالمیم 
وز ج  ان ب خ  دای ج هان، میزبان رضاست

ای زای   ر ح  ری م ولای ت، غ  مین م  باش 
ب  ا ش یعی ان خ ود ب ه خدا مهربان، رض است
ه شدار و ب ا ادب ب ه ح ری مش ق دم گذار 

غ اف ل م شو که صاحب این آست ان، رضاست
ه م ث   امن الائ  مه ب ه دن یا، پ ناه م   است

ه م روز ح شر ض ام ن م ا شیعیان، رض است
از م  وج ف ت ن ه ب  اک ن  دارد م  ح   ب او  

ت ا ن  اوب ان ف ل ک، ن ج ات و امان، رضاست
ت  ا در دل اس ت ع  شق م  ح   مد و آل او  

یا مرگ، یا حیات، به هر یک »حسان« رضاست
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آستان مقدس رضوی
حبیب چایچیان »حسان«

ب  ر خ  اک م  ذلت زده ام پ یش ت  و زان   و
ق  رب  ان ت   و ای ش اه، م گردان زگ   دا رو
ت وحید که در هر جان، چون حصن امان است
مح  کم ز ولای ت و ش  د آن ق  لع ه و ب  ارو
ش  اه ا ب ه شف  اخان ه ی ت  و روی ن ه   ادم
ب ی مارگ      ن ه را ت  و ط  بیبی و، ت و دارو
از دس  ت ه وس ه  ا چ  و م ن افتاده ام از پا
اینج ا ب ه پ ن اه آم دم، ای ض    ام ن آه   و
ش  وی د ز ادب، گ  رد ض ریح ت و س رشکم
چ  ون ف  رش ت و را، دی ده کند ب ا مژه جارو
خ  ارم، ک  ه زدام  ان ع ط ای ت و گ    رفتم
این  ک ب ه س  رم س ای ه ف کن ای گ  ل مینو
دارم چ  و رض  ا تا که »حس ان« سرور و مولا
چ  ون ف اط م ه ت  ا هس ت م را بی بی و بانو
ه  رگز ن شوم در دو ج هان ب  ی کس و نومید
ه  رگ  ز ن ن هم س ر زغ  م و غ ص ه به زانو
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چلچراغ چشم تو
سید عبدالله حسینی

ای آس   تان ق  دس تو تن  ها پ  ن اه م     ن
ب  ر خ  اک ب  اد، پ ی ش ت و روی س ی اه من

م ی آی د از درون ض ریح ت ش م یم ع  شق 
پ ی چ یده در ف  ض  ای ح  رم، سوز و آه من

چش  م م به چلچ راغ حریم ت و روشن است
ای چ  لچراغ چش  م ت و، خ  ورش ید راه من
گ  ل دست  ه ات م  نادی ص  وت اذان ع شق  

م  أنوس ب ا غ  روب و زوال و پ  گ   اه من
م  هر از ف  روغ گ  ن ب د پاک  ت گرفت  ه وام  

ش مس ال  شموس ه  ستی و نامت گ واه من
ه  ر صب حدم، ب ه ش  وق ت  و ب یدار می شوم 

ک  اف ت د به ب  ارگ اه ت  و ل خت  ی، ن گاه من
ای غ  ربت م  جس م ت  اری خ، ای ام     ام

ای خ   اک ه  ای م  رق د تو، ب  وسه گاه من
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غریب توس
عباس حدادکاشانی

بر آن س  رم ک  ه ن هم س  ر ب  ر آس تانه ی تو
    ب  ه خ اک اف  تم و ب  وسم رواق خ  انه ی تو
دل  م چ و کودک اف سرده حال، در همه ح ال
     دم  ی ق  رار ن گی  رد، ک  ند ب  هانه ی ت   و

ه وای ک  وی ت و را داشتم، که عمری داش ت 
     ک    بوت ر دل م  ن، م  یل آش  یان  ه ی ت  و
زش  وق، اف ت م و خیزم به خاک همچو نسی م
    ک  ه ب ی ن ش  ان ش دم و ی  افت  م نشانه ی تو

ن ه دام ب  ود و ن  ه دان  ه ول  ی به دام اف ت اد 
    دل  ی ک  ه ب  ود ه  واخواه آب و دان  ه ی تو
ه  نوز از در و دی  وار ت  وس م     ی آی   د
    به گ   وش اه  ل ی  قین، ن اله ی شب  انه ی تو
ت  و از ف  راق پس ر ن اله ک  ردی و »ح   داد«
    زغ    م ب  ه ی  اد ت  و و ن  اله و ت  رانه ی تو
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طراوت سرخ
ابوالقاسم حسینجانی

م  اج  رای ن     گاه ت و، چ    ه ن    کرد
ک    ب ری ای ن   گ      اه ت  و، چ  ه نکرد!

س    بزه ی غ  رب  ت و ط  راوت س     رخ  
روس  ت ای ن  گاه ت  و، چ  ه ن  ک       رد!

گ   ل ه ی آه  وان ب  ه صح  ن و ح      رم  
لاب  ه لای ن    گاه ت  و، چ    ه ن  ک    رد!

دل ک   ه م  ی خ   واست ج  ان دهد آن روز  
زیر پ   ای ن  گاه ت    و، چ   ه ن ک     رد!

ع   اشقی، خ    ون ب ه  ای غ  ربت توست  
خ   ون ب ه  ای ن گ  اه ت  و، چ  ه ن ک   رد!

س  رخ در س  رخ، لال  ه ه  ای غ   ری   ب 
ک   رب لای ن گ   اه ت  و، چ    ه ن ک    رد!

م  ن نم   ی خ واس تم زخ   ود ب       روم  
اق ت ض    ای ن گ  اه ت  و، چ    ه ن ک   رد!

ج    ام ل ب ری ز از ن  گ   اه رض           ا  
ب  ا رض   ای ن  گ  اه ت  و، چ   ه ن ک   رد!
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شور و مستی
احمد خسروشاهی »خسرو«

ب ه ک   وی ت  و ه   ر ج  ا ک ه پ ا می گذارم 
    ه م   ان ج   ا دل خ    وی ش جا می گذارم

م ب ادا ب  ران   ی ک ه م  ن ب   ا ص    د امید 
     ق    دم در ح    ری  م ش  ما م  ی گ   ذارم

ت  و ای گ  ل م   را ب   اره   ا آزم     ودی 
     ک ه ج   ان را ب  ه راه وف   ا م ی گ     ذارم

مگ  ر پ  ا گ  ذاری ت    و در خ    انه ی دل 
     من ای ن در ب  ه روی ت  و وا م  ی گ    ذارم

ب ب ار ای س  رش     ک، از غ  م غ  رب ت او 
     ک  ه ام شب ت  و را ه  م ره  ا م   ی گذارم

دل   ی دارم آش  ف ت ه از ش  ور و م  س   تی 
    ک  ه ب  ر آس   تان رض     ا م   ی گ    ذارم
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مشمول لطف
سید محمد خسرونژاد

در ای  ن آس  ت ان، ع  قده وا م   ی ش     ود 
دل از ق  ی د غ   م ه  ا ره   ا م   ی ش   ود

ح  ری    م ع ل ی ب  ن م  وس ی الرض است  
ک  ه ح   اج ت در ای  ن ج ا روا م   ی ش ود

غ  ب  ار ح    ریم   ش ب  ه چ  شم م  لک  
زف   رط ش   رف، ت  وت  ی  ا م     ی ش ود
اگ    ر دردم  ن دی، ب دی   ن در ب   ی      ا  

ک    ه درد ت   و ای ن ج    ا، دوا م  ی ش  ود
رض    ای رض  اگ   ر ب  ه دس   ت آوری
خ   دای ت ه  م از ت  و رض   ا م    ی شود

زاع       ج   از اک    سیر ای  ن آست     ان  
م   س ق      لب ت  ی ره، طلا م     ی شود

ن  س   یم ب هش   ت ی وزد   زی   ن ح    رم  
م     عط  ر، دل و ج    ان م    ا م  ی شود

ت    و راض    ی ک  ن از خ  ود رضا را که او  
ش  ف یع ت   و روز ج      زا م    ی ش  ود

ب  ی  ا و دع        ا ک  ن ک  ه در ای ن مکان  
دع    ایت ق     بول خ   دا م    ی ش   ود
ام    ام رئ     وف   ی ک   ه ب  ا ل  طف او
بش   ر ب  ا خ     دا آش  ن  ا م    ی ش  ود

زم  ح  شر چ  ه غ  م »خس  رو« آن بنده را  
ک  ه م  شم  ول ل  ط  ف رض   ا م  ی شود
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ای ضامن آهو
عبدالحسین رحمتی

ن  از ن فس ت ک  ه خ  انه ی دل ش ده است
ب   اران ک  ب وت ر اس  ت، ن ازل ش  ده است

در خ   واب، ش  ب ی زای ر ک  ویت ب   ودیم 
    گ   ف تند، ب  ه م ا ل  طف تو شامل شده است

ام  روز ک  ه س ر ب   ر ح   رم ت م  ی سایم 
    ان   گار، ت م  ام ع  ش ق ک  امل ش  ده است

ای  ن زای ر خس  ته، سال ه ا شوق ت و داشت 
     امش  ب ب  ه زی ارت ت  و ن  ایل ش ده است
ق     ربان ک     بوت  ران گ  رد ح   رم  ت
 آن ک  یست که از ع شق ت و غافل شده است
ای ض   ام ن آه  و ب  ه غ  ری  بی س  وگند
    دل ک  ن دن از ای ن ض ریح، مشکل شده است
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شراب ضریح
ابوالقاسم رسا

ای نجا زش  مع وس  وس ه، ب یگ  انه م  ی شوم 
گ   رد ض   ری ح پ   اک ت و پ روانه می شوم

این  ج  ا ب  ه ج  ام ب  وسه، شراب ضریح را  
ت  ا ان  ت های ذائ  ق ه پ ی م  انه م   ی ش  وم

دی  وان  ه را ب  گو ط ل ب ع ق ل ت ا ب ه چند  
م ن م ی رس  م کن ار ت  و دی  وان ه م ی شوم

ای ک  اش ت   ا کب  وت  ر صح  ن ت وام کنند  
چ  ون زای ر ه می شه ی ای  ن خ  انه می شوم

گ   و ج  ان ف دای ن ام تو سازم رضا، که من 
م  ی س  ازم ای ن ح ق ی قت و اف سانه می شوم
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بارگاه نور
ابوالقاسم رسا
شف اف ت ر ز ط رح ت و تصویر، نیست نیست
م ن ن  ور م  ی پرستم و ت دبیر، نیست نیست
ای ض   ام ن غ  زال و ع زی ز زم ین ت وس
دی  وان ه ی ت  وای م ک ه زن جیر، نیست نیست
آق   ای م  ن، غ  ری ب ش  بس ت ان ع اشقی
    ل ط ف ش م ا ب ه طاقت این پیر، نیست نیست

ای آف  ت اب! ط اق  تی از س  وخت  ن ب    ده 
    ج  ان در رواق ن ور، زم ین گیر، نیست نیست
ب  ا ای  ن وج   ود، ف   اص له پی وند م ی زند
    دس ت م را ب ه ت  ربت ت و دیر، نیست نیست

آه ای ض  ری ح ن ور، ب ه س ویت ب خوان م را 
    گ   ویی ن گاه را ب ه ت و ت قدیر، نیست نیست
کس م  ث ل م  ن ن م رد زعش ق ب زرگ ت و
ی  ا ب وس ه را ب ه پای تو پی گیر، نیست نیست

آن  قدر از ک   رم، دل و ج ان داده ای شف    ا 
    داوود را ش  ف ای م  زام   ی ر، ن یست نیست
م   ا چ  ون ک ب وتران ح  رم دانه می خوریم
زآن ب  ارگ اه ن ور ک  ه دل گی ر، نیست نیست
ب  ا خ واب، در زی   ارت ت ان دور م  ی زن   م
    ق ص دم زی ارت است ک ه تعبیر، نیست نیست
دف ن م ک    ن ند ی  ا ب کش ن دم ک ن ار ت  و
ش   ادم ول  ی حوال ه ی شمشیر، نیست نیست
ی  ا موس ی ال  رض ا ت ویی ی اس و م ن آی نه
     ش ف اف ت ر زط رح ت و تصویر، نیست نیست
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کاش
محمدرضا سهرابی نژاد

ک  اش روزی م  ی هم ان ت م     ی ش    دم 
خ    اکب  وس آس ت  ان ت م     ی ش   دم

ک   اش چ  ون خ    ورش  ید ه نگام طل وع 
ه م ن  ف س ب  ا دوست  ان ت م     ی ش  دم

چ    ون کب    وت  ر چ  اهی انت ای غریب
آش    ن  ا ب  ا آسم   ان ت م    ی ش    دم

ک   اش چ      ون زوار پ   اک و س  اده ات  
ص  ی د چ    شم م  ه  رب ان ت م   ی شدم
ه    مچ  و دل ه   ای شک  سته ب ی پ  ن  اه 

روزگ    اری م  ی زب ان ت م      ی ش   دم
در ط   واف ت ک   هک   شان  ی از م  ل   ک 
ک  اش ج   زء ک   ه  ک ش ان ت م  ی شدم

وق   ت رف   ت ن از م    دی ن ه سوی ت وس  
ک   و ب  ه ک  و چ  اووش خ وانت م ی شدم

ت    ا ع  ب ای ت را ب ب  وی  م دم ب      ه دم  
چ    ون ن  سی م از پ   ی، دوان ت م  ی شدم

ت  ا ب ب وس      م  روی م      اه  آف  ت  اب  
ن  ی مه ش  ب اش   ک روان ت  م   ی ش دم

م   ث ل آه     وی اسی    ر و م   ض  طرب 
از خ    ط  رها در ام    ان ت م    ی ش  دم
در ب  ی اب ان  ه    ای نی     ش  اب ور ه   م  

ت  ک  ه اب    ر س   ای  ب  ان ت م   ی ش دم
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ک   اش چ  ش م م ب  ود ج  ای پ  ای ت و
ت    ا ق   دم  گ  اه زم   ان ت م   ی ش دم

ک    اش  ک  ی در ب   زم م    أم ون جای تو 
      زه   ر ن    وش دش  م  ن ان ت م   ی شدم
آب    رو م   ی ی   اف  ت  م از ق  رب ت   و
ت   ا اب  د خ    اک م   ک ان ت م   ی ش دم
ک    اش آن   ق  دری ل   ی  اق  ت داش  ت م
     خ    اک ک  ف ش زای   ران  ت م    ی ش دم
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پناه غریبان
اسماعیل سکاک

گ  ش  وده م  رغ دل  م ب  ال ب  ر زی ارت تو  
و ب  ست  ه چش  م ب  ه ال  طاف ب ی نهایت تو
م  نم ک   ه ب  ا ه مه ی دل ش کست گی، دارم  

ه   زار چ  شم ت  م ن  ا پ  ی ش ف اعت تو
ب  ه پ   ای ب  وس ت و از دور دس ت آم ده ام 
ک   ه ت  ا ج   واب ده م ع اشقانه دعوت تو
ت   وی   ی پ  ن اه غ ریب ان در این غریب آباد 

چ   را ک  ه ب  وده م حب ت، همیشه عادت تو
دل  م چ  و آی  ن  ه پ   رش ور و ب اصفا گردد 

در ای  ن زم  ان ه ی ت  ی ره، ب ه یک اشارت تو
در ام  ت    داد زم  ان ت  ا همیش ه می پیچید

به ک   وچ  ه های خ   راسان طن ین غربت تو
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گواه من
سید ضیاءالدین شفیعي

اگ  ر ب اران نم ي روی  اند ن امت، در نگاه م ن
    ک  ج ا حرمت نگه مي داشت آتش، بر گناه من
مرا کز کودکي چشم تهي دستي است مهمان ک ن
     ب  ه خ  واب ي ن  ور باران نگاهت، پادشاه من
دخ  یل غ رفه هاي اس تجابت مي شود، عم ري
     ب  ه ام ید ش ف اع ت، دس ت ه اي بي پناه من
ب  ه پ ابوس ض  ریح م ه رباني ه ات مي آی  م
     غ   ری ب ي م  ي ک  ن د ام ا، دل غرق گناه من
ام  یري ک ن، مگر بالا کند روزي س ر خود را
    دل ح سرت ن صیب و چشم هاي رو سیاه من
ت  م  ام ش ع  ره ایم نذر نام م  ادرت، شای د
ش  ود ب  ر آست  ان ب وسي درگ اهت، گواه من
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غزل زیارت
سید علی شفیعی

آن ق   در ب   ی ص     دا غ    زل گ   فت  م  
م    ث  ل آی ی ن ه ه    ا غ     زل گ    فتم

خ   ست  ه از م   وج ه    ای ت    ن ه  ای ی 
در ک     ن  ار ش  م ا غ    زل گ     ف  ت م

س   ر در آغ    وش س         اح ل  ی آرام  
م  ث ل م    وج ی ره   ا غ    زل گ   فتم

م س   ت دی    دار، ت     ا س  ح رگ اه ان  
ب       اره  ا ب  ی ری  ا  غ   زل گ  ف ت   م

گ     اه آه   و، گ   ه  ی ک  ب  وت     روار  
ی    ا  ام    ام رض     ا غ   زل گ   فت  م

در ک   ن  ار ض  ری    ح چ   ش   م ش   ما  
س  م  ت ص  ح ن ط   لا غ   زل گ  ف  تم

ص    بح ب      ا واژه  ه    ای س  بز حضور  
ش     اد از ای   ن م     اج  را غ  زل گ فتم



135

در سایه سار آفتاب

شبیه غربت آهو
سید علی شفیعی 

تم    ام ع  مر ب ه ب  اران، با آب دل بس   تم
      به روش   ن  ای دل آف  ت  اب دل ب س    ت م
ام  ی  د آن ک  ه ب ی ای  د ب ه خواب شیرینم
دخ ی ل ب ند ض ری ح ش، به خواب دل بستم
خ   دا ک  ن  د ک ه ب ی ای د، اگ ر ن ی امد چه؟
    ت  م ام عم  ر ب ه ای ن اض ط راب دل ب س تم
ب  ه پ ی ش واز ن گ  اه ش ب  ق  ی ع می داند
ک   ه م  ن ب  ه دام  ن ب   انوی آب دل بستم
شب  یه غ  رب ت آه   و، ام   ی  دواران      ه
     ب  ه پ    ای ب  وس  ی آن آف ت اب دل ب ستم
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باران مهر
مریم شمس

آن ش  ب تم  ام عرشیان جشنی ب ه پا ک ردند 
ن    ام ش ما را آس مان ی ه  ا ص  دا ک  ردند

ش   رقی ت رین خورشیده  ا آمد به پ ابوست
هف  ت آس  مان را پ  ر زن ور و ب اصفا کردند

از آس  م  ان دره   ای پ  رواز و ره ای ی را
ب   ه ر پ رست وی اس  ی ر ع  ش ق، وا کردند

آن ش  ب ک ه آم  د س ب زپ وش ی از تبار نور  
آن ش ب ک  ه دل را از غ م دن  ی ا ره ا کردند
آن ش  ب ت م ام دس  ت ه ای تشنه کام عشق 

ت  ا آس  م ان رف  تند ب  اران ی دع  ا ک ردند
آن ش  ب، ش ب م ی لاد س ب ز هشتمین لاله

دل را پ  ر از ع ط ر و صف ای یا رض   ا کردند
ب اران م  ه ر و رح م ت و ن ور و صفا بارید

دل را ب  ه ع ش ق پ  اک آق  ا آش ن  ا ک ردند
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پناه
حمید رضا شکارسری

اگ  رچ ه پ  اک ن ب ودم، م  را ج  واب ن کرد
     گ  رف ت دس ت م  را، از م ن اج تناب ن کرد
ب ه دس ت خ ود عطشم را به دست آب سپرد
     م را ف ری  ف ت ه ی  وع ده ی س راب ن   ک رد

ب  ه آن دی   ار س   فر ک   ردم، آب رو بر کف 
     ف   دای م  ع  رف ت ی ک ه  م را خراب نک رد
و ه  یچ ک س چ ون او یک غ ریبه را با خود
چ نین ی گ ان ه ن دی د، آش ن ا حس اب نک رد
و پی  ش از او ک س ی آن گ  ون  ه م ه ربانانه
    ح  وای  ج دل ی ک م  رد، م ستجاب ن  ک رد
دل رم   ی ده ی م ن ب  ود و ب ی م صی   ادان
     و آن پ  ناه ک  ه ه  رگ  ز م را ج واب ن کرد
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حدیث هجر
محمود شاهرخی

ش  ب ی ب ه کعبه ی وصل تو راه خواه م یافت 
در آن ح  ری م ال  هی پ  ن اه خ  واه م یافت

غ  ب اری از سر کوی تو سرمه خواهم ساخت 
ف  روغ دی  ده از آن خ  اک راه خ واهم یافت

ب  ر آس  ت ان ج  لال ت و سجده خواه م برد  
چ  و قدسیان، شرف و عز و جاه خواهم یافت

ب ه خ  اک پ ای تو گ ر زان که سر نهم روزی  
زف   رش، ع  رش ازی  ن پایگاه خواهم یافت

ح دیث هجر تو ب ا درد و داغ خ  واهم گفت 
م  کان به کوی تو با اشک و آه خواه م یافت

ام   ام ث  ام ن ای ق ب له ی ن ف وس و ع قول  
بگ   و ک  ه ب ار ب دان ب  ارگ اه خ واهم یافت

به س  ویم ار نگری ای رخ تو شمس شموس 
دم  ی ب ه روش  نی م ه ر و م اه خواهم یافت
گ   رم ش فی ع ن  گردی ب گو چه چاره ک نم  
ف ض  احت ی ک ه زش  رم گ  ن اه خواهم یافت
به ک  ی م یای ن ظ ر گ ر ب ه س وی من نگری

ع   یار ن اب زف ی ض ن  گ اه خ  واهم یافت
ب  ه روز واق   ع ه گر رخ ب ه »ج ذبه« ننمایی 

زبی   م، ح   ال دل او تب  اه خواه  م ی افت
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آشنای آینه ها
زهرا صفایی

ای از ت ب   ار آی ن ه ه  ا، م  ی ش ن اس   مت
      زی ب ات ری ن ب ه ار خ  دا، م  ی شن اس م ت

ع    طر زلال ع   اط ف ه، ای آش ن ای م ه ر  
      ای آش ن ای آی ن ه ه   ا م  ی ش ن اس  م  ت

س  رش  ار ن  ور، ن  ور زلال م ح م     دی 
     آی  ن ه ی خ  دای ن  م ا م    ی ش ن  اسمت
آب  ی ترین ک  ران  ه ی ای ن آسم   ان، ت  ویی
    ای آس م  ان جود و س  خی، م ی شن اس مت

ت  ا ی  ادگ   ار س  ب ز گ  ل  ست  ان ب  اوری 
     ای س  بز س  بز، م ث ل دع  ا م  ی شناس مت
م ه ر و وف  ا ب  دون ت و م  ع ن ا ن می ش ود
     ای راز م ه  ر و رم   ز وف   ا م ی شناسم ت

ای روای ح  کای ت س  رخ ست   اره  ه     ا 
     ای ق   اص  د ط ریق ه  دی، م ی ش ناسمت
ب  ا ن  ور و آب و ع  اط ف ه پیون د م ی خورم
    ه  ست م ب  ه راه سب ز ت  و ت  ا م ی شناسمت

دل ب  س ت ه ام ب  ه م   هر ت  و ای آیه ی ص فا 
     ف  ارغ زه  ر چ ه چ ون و چرا، می شناسمت
در س  ای  ه ات ش  کفت  ه گ ل ب  اور »سمن«
    م  عن  ای ع  ش ق و ب  اور م ا، م ی شناسمت
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ای ضامن آهو
جاوید صلاحی

ع  مری اس ت ک ه ما بر در این خانه نشستیم 
پ  ی م ان وف  اداری و خ دم ت، ب ه تو بستیم
دری  اب گ دای ان خ  ود ای ش اه خ   راسان  
م  ا چ  شم ب ه راه ک  رم و ج ود ت  و هستیم

ب ر م ا ن ظ   ر رحم   تی ای ض    امن آه و 
م   ا شی  ع ه ی خاص یم ک ه پیمان نشکستیم
زآن روز ک  ه دل را ب  ه ت   ولای ت  و دادی م 

ج  ز آل ع  ل  ی، از ه  مه پ ی ون د گسستیم
از روز ازل ف  طرت م  ا ب وده ک ه ه  رگ   ز  
ج  ز خ   ال ق خود ه  یچ کس ی را نپ رستیم
چ  ون م  ه  ر ولای ازل   ی در دل م   ا بود  

م   ا ش ی فت گ ان، ت اب   ع آن روز ال  س تیم
ت  ا حب رض  ا در دل م ا ج  ای گرفته است 

م  ا از خ ط ر ن فس پ  رس ت ی ه مه رستیم
م  ا در ه  م ه آف  اق غ ری ب ی م به جز توس  

ک  ای ن ج   ا ب ه پ ناه ت و و مهمان تو هستیم
ه  مواره ب  ه س   اح  ل ب  ود آرامش امواج 
م  ا م  وج ب  لن دیم ک  ه در پ  ای تو پستیم
هشی  اری ه   ر ف  اس ق و ف   اجر نپسندیم  

م   ا ک  ز م ی م یخان ه ی عرفان همه مستیم
ای  ن ن ک ته ع  یان اس ت که در روز قیامت

ب  ی م ه ر ولای ت ه  م گی ب اد ب  ه دستیم
ش  ی وا ب ه گ  دای ی ن  رود خ  ان ه ب ه خانه  
م   ا خ   ادم اولاد ع ل  ی ب  وده و ه  س تیم
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بال هما
بهمن صالحی

خ وش آن ک ه رخ صتم به حریم رض ا دهند
ش ای د ج ن ون ع ش ق م ن آن جا ش فا دهند

ای دل بی  ا گ    دای خ  راب ات  او ش وی م 
    ب اش د ک ه ج رعه ای هم از آن می، به ما دهند

در م ح ف لی ک ه لای ق م س ت ان ج ام اوست 
    م  ا را ب ه گ  وش  ه ای زس ر م ه ر ج ا دهند

چ شمم چو خضر نیست پی چشمه ی حیات 
    ت  ا از ش  راب ع ش  ق، ن  وی  د ب   قا دهند

چ  ون غنچه گرچه تنگ دل م، نیست جای غم 
     روزی ح  وال ت م ب  ه ن س ی م ص ب  ا ده ند
طبعم زدان  ه چینی دستش، خوش است و بس
    گ و و ع  ده ام ب  ه ش وک  ت ب  ال هما دهند

گ  ردم غ  لام درگ  ه آن ش  م س ت اب ن اک 
     گ  ر ق  رب ذره ام ز ره ک   ب  ری ا ده    ن د

ت س کی ن ج  ان م  ن ه م ه باد از شفاعتش 
     ح   ال ی ک  ه ب  ر زم ان رح  یلم صلا دهند

»ص  ال ح« ره  ی ن ان جمن اه ل درد ب   اش 
    ک  ان ج  اس ت گر به شعر تو ارج و بها دهند
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سودای سرخ
کیومرث عباسی قصری

زآه  وان خ س  ته ی آن ظهر عاشورای س رخ 
ن یست باقی در حرم، جز چند جای پای سرخ

خ  ادم ان بارگ  اه ض  ام ن آه  و، دم    ند  
بعد از این بانای سرخ خویش در سرنای سرخ

چ  ون ش  راب س رخ باقیمانده در می نای می  
س  رخ ت ر گل می کند آوای سرخ از نای سرخ
نیست او را چ  اره، جز لب های م ا را دوختن

باطل ان دیش ی که وحشت دارد از آوای سرخ
گوش ب  ی دردان ک  جا و تاب این و آن کجا  

ارب عین ها در سبومانده است این صهبای سرخ 
ب  ی ش هادت، دامن عزت نمی آی د ب ه دست 

ای ن گ هر پ یدا ن گردد جز درین دریای سرخ
شیعیان چون آب خوردن، دل به این دری ازنند

ش   اهد ما حجله های بسته ب ا دیب   ای سرخ
آرزوی غ  ایی م ا حجله ای زین حجله هاست  

ن یست م ا را آرزویی غیر از این سودای سرخ
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ضامن آهو
کیومرث عباس قصری

ت   ا م   را پ  ی ک ق ب ول، از ب ر ج انان آم د 
    در رگ خش  ک و دل م  رده ی من، جان آمد

آن  چ ه از ن وع ط  رب ب  ود ز ن و ش د آغاز 
    و آن چه از ج ن س ت ع ب ب ود، ب ه پ ایان آمد

آن چ ن ان طاقت دل طاق شد از شوق حضور 
    ک  ه ش ت اب ان ب ه در از چ  اک گ ری ب ان آمد

ت  ا ده  م داد ن ث ار ق دم ش را ب   ه س   زا 
    ه  ر چ   ه دُرّ بود م   را ب ر س  ر مژگان آمد
آستان  ی ک ه م  را ح س رت ج  اویدان ب ود
به ک  ف از مرحمت دوست، چ  ه آس ان آمد
کرب  لا گ  ون ه پرستش ک ده شد، وادی ت وس
     ت   ا ب ه زی  ر قدم ش   اه خ   راس ان آم  د
آن غ  ری ب ی ک  ه دری ن وادی س  رگ ردانی
     آست   ان ش هم  ه را م  أم ن ای   مان آم  د

چ  ه ک  ریمانه گذشت از خود و زان راه دراز 
     ب  ه ه  واخ  واه  ی م ا خ ی ل م ح بان آمد
از در او بطل  ب »ق  ص ری« ام  ان، ارطل  بی
       زان  که او ض  ام ن آه وی ب ی اب ان آم    د
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ای هشتمین آستانه
کیومرث عباسی قصری

دری  اب ع   اشق  ان را، اي خ  ل د آستانه!
م  ا را ب  ه س  ر ه وای ط وفی است عاشقانه

چ    ون ط ائ ف ان ک  عبه مس تانه در طوافند  
ع   شاق آس  ت ان ت ب   رگ   رد آس    تانه

زان دم ک  ه سینه چ اکان کردند ج  ان فدایت  
در س  ینه ه ا دم  ادم ع ش ق ت ک  ش د زبانه

ه  ر شی عه را که در کف قف ل ض ریحت آید  
ط  وف ان ب ه پ ا ن مای د ب  ا ه  ر ت کان شانه

طوف  ان چ ش م شی  عه، ط وفان اشتیاق است 
ب  ا گری  ه گ  یرد آرام، ای  ن ب ح ر ب ی ک رانه

یک چشم ما چو دجله، یک چشم چون فرات است 
اشک ف  رات و دج له ج  اری است جاودان ه

م  ا ک   رب لای ی ان را در ای ن زم  ان ه ت نها
پ  اب وس خ اک ت وس ت ب یرون کشد زخانه

هش  تم در ب هش ت اس ت دره ای آست ان ت 
ام    ی د شی   عیانی، ای هش  تمین ن شان  ه!
ش   وق  ی ک ب  وت   ران ه دارن  د، ع اشقانت 

گ  و خ  ادم  ان م  ه  یا س  ازن د آب و دانه
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به احترام امید
همایون علی دوستی

ص  با ب ه مژده دهی صبح دم زج  ا برخاست 
     زب  اغس  ار ج ه ان ب وی آش  ن ا ب رخاست
گذش  ت چ ون زگ ذرگاه گ ل، س وار ن سیم
    غ ب  ار ع ط ر، ز ه  ر س وی بر هوا برخاست

ع روس غ ن چه، ز دام ن گره گشود به شوق 
    س  رود از ل ب م  رغان خ وش نوا برخاست
سپی  ده دیده چ و ب  ر بست از مناره ی عرش
    ط ن ین آی ه »و ال ش مس وال ضحی« برخاست
به مه  ر روی رض ا، چشم نجمه، روشن ش د
    زط  ور دام  ن او پ  رت  و خ  دا ب رخ است
نف  س زس ین ه ی درد آش ن ای من، همه عمر
    اگ ر که خاست، به عشق تو، یا رضا، برخاست
ب ه ب  زم ع ش ق چو م هر رخت ن مایان شد
ب  ه اح  ت رام، ام ی ر ف ل ک زج  ا ب رخاست
ب  ه ش وق دان  ه ی م  ه ر تو م رغ عاشق دل
     ب  ه ب  ام ع ش ق ت و دائم نشست یا برخاست
غب  ار اگ  ر ب  ه رواق طلایی ات ب ن شست
     ب  ه گ  اه گ  رد رب ای ی، چ و توتیا برخاست

ب  ه ب  ارگ  اه ت  و ه  ر دردم  ن د س ر بنهاد 
    ش  ف ا گ  رف ت و ب ه درد تو، مبتلا برخاست
س  زد اگ  ر ک ه ب ب  الی ب ه خ  ود خ راسانا
    ب ب ی ن ک ه رف  ع  ت ن ام تو تا کجا برخاست
ت  و را زب ان خ دای ی به م دح، شایسته است
     س خن ب ه وص ف ت و از طبع نارسا برخاست
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چه خوب گفتی!
سید محمد عباسیه کهن

اگ  رچ  ه ن ی س ت دل م ن ک ب  وتر حرمت  
ب ه ی  اد تو ک ه بی  ف تم ب دان که م ی رسمت

غ ری ب نیست ی ای ه شتمین س تاره ی س رخ 
ک ه داش ت خ اک خ  راسان همیشه محترمت

ش ک  سته دردل ام  یدوار م   ن خ     اری
ک  ه عمر من چه زیاد است و دیده ام چه کمت!

ض ریح پ  اک تو از گ  رد و خ  اک، خالی باد  
ن شس  ته م ث ل ک   ب وت ر به دل غ بار غمت

ت   وان همسفر کاروان ش  دن، ت ن گ اس ت  
ب  ه پ  ای ب  وس ت  و ب رداردم م گ ر کرمت

ب  ه ب   اغ اب ر  ب  ه  اری ه م ی شه می گرید 
ب ه غ یر گریه چه دارم که ریخت در ق  دمت

ب ب  خش، ض  ام ن آه و! ک ه ش د ف راموشم  
م راس ت ج ان که چه ارزد؟ بخواه، می دهمت

چه خوب گفتی از این دست ای »کهن«! غزلی
بگ  وی دس  ت م ری زاد و گ  رم ب اد دم ت
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کیمیا نمی خواهم
بهاءالدین عباسی زنجانی

درد دل را دوا ن م        ی خ   واه        م
     ج    ز رض   ای رض     ا ن  م  ی خ واهم
پ  ر زص  دق و ص ف اس ت س ی ن ه ي م   ن
      س  ی ن ه را ب  ی ص ف ا ن م  ی خ  واه    م

ره   رو م س   ل ک رض    ای  م م       ن 
      مس    ل ک ب   ی ولا ن م  ی خ   واه     م

دل پ     ر ش    ور، ع    اش ق ح  رم است 
     از ح     رم دل ج  دا ن م    ی خ  واه   م

م  س دل را ط لا ک   ن  د ح         رم ش 
      ب  ه خ   دا ک   ی  م  ی  ا ن  م  ی خ  واهم
رو ب    ر ای   ن آس  ت      ان   ه  ب  ن  هادم
      ح    ال  ت ب  ی دع      ا ن م  ی خ  واهم
دس  ت م  ن دام  ن ام   ام رئ          وف
      غ    ی  ر از او ال   ت  ج    ا ن   م ی خواهم
ع    اش ق ث   ام  ن ال  ح ج ج   ه  س ت  م
ع  ش  ق ب  ی م     دع    ا ن  م ی خ واهم

در م    ولا پ   ن  اه  گ اه م   ن اس     ت 
    ج    ز از ای   ن در رج    ا ن   م ی خ واهم
گ   وی  د »عب   اسی« ه  ر ص ب  اح و م سا
     ج   ز رض   ای رض  ا ن  م   ی خ  واه   م



148

یک کاروان آهو

نگاهی کبوترانه
پریوش عصفوری

دل م   ی ت پ د ب  ه ش  وق ن گاه ت و در حرم  
دی  ری س ت م ن ب ه گ  رد ض ریح تو زایرم

ک   ی م ي  زن  ی ش  کس ته دل  م را تبسمی؟ 
آق   ا دل  م گ  رف ت  ه و م حت اج ی     اورم

دل ب  ست ه ام ب  ه ب ق ع ه ی گ ی سو طلاییت
دس  تی ب  رای چی دن ح  اج ت ک   جا برم

بش   کن طل  س م غ رب ت م امشب سهیل من
ت ا پ رت  وی  ی زم  ه ر ت و گ ردد م  ی س رم

ق   د ق ام ت ن م  از زی   ارت ش ن ی ده شد  
حس م  ی ک نم ح ض ور خ دا را در این حرم

دی  دم شب  ی ب ه خ  واب ب ه ک وی تو زایرم 
پ  اشی ده ن ور س ب ز ض ری ح ت و ب ر س  رم
دی  دم ک  ن  ار ق ب  ر ت و آن م   رد ن  ازنین  

م  ردی ک ه ب ود م ون س غ  م ه  ای سرورم
حص ری ن ب ود ه یچ م یان م ن و ض ری  ح

غ ی ر از ک  ب وت ران م ش ت اق و ب ی پ     رم
من ب  ودم و ش ف اع  ت م ش ک ل گشای تو 

دست   ان پ  ر زمه ر ت  و را س  ج ده م ی برم
بگ   ش ا گ  ره زک  ار من ام شب رضای من 

ت  عب ی ر ک  ن ت  و م ع  ن ی خ  واب معطرم
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ترس از خدا
عباس عنقا

آن   ان ک  ه اح   ت  رام رض   ا را ن  داش تند
     پ   اس ح  ری م پ   اک خ   دا را ن داش تند
ه   رگ  ز ع ج ب م  دار زب ی گ انگان جف ا
    چ   ون ره ب  ه ش ه رون د ولا را ن  داش ت ند
خ  ف ا ش س ی رت ان گ  ری  زان زن  ور عشق
     ش  م ن س یم پ ی ک صب    ا را ن داش  ت ن د

خ  وف از خ  دا چگونه نکردند و زان ک ریم 
    ف ی ض ح ض ور ل ط ف و رج  ا را ن داشتند
ج  ایی ک ه پ اس ب ان درش ه س ت ج بریل
     ب ن گر چ  گونه ح  رمت ج ا را ن داش ت ن د
ن م رودی ان ک ه آت ش ک ی ن در ح رم زدن د
    ت  رس از خ    دا و روز ج زا را ن داش ت ن د
»ع ن قا« ب ه ق اب قرب ب ه آوای خوش سرود
    زاغ  ان ک  ه ره ب  ه ک  وی ع م ا را ن داشتند
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وداع
زهرا علیزاده

م ن آم  دم و ق ب ر ت و ب وی ی دم و رف ت    م 
از روی ادب خ   اک ت  و ب   وسی دم و رفتم

ت  ا در دم م  رگ  م، ت  و ب ه دی دار م ن آیی 
م  ن آم دم و ق ب ر ت  و را دی دم و رف ت    م

ای ع  ق ده گ ش ا از دل م ن ع ق ده گ شایی 
م ن ح ل  قه ب ه درب  ار ت و ک وب ی دم و رفتم

م ن غ رق گ ن اه آم ده ب ودم ب ه ح ض ورت  
م ش م ول ع ط ای  ای ت و، گ ردی دم و رف تم
ت  ا روز ج زا در ص  ف زوار ت  و ب     اشم  
رخ  سار ب ه درگ  اه ت و س  ای ی دم و رف ت م

ب ا ی اد ط واف ح     رم، ای ق ب ل ه ه ف ت م  
گ  رد ح  رم ق  دس ت و گ  ردی  م و رف ت م

چ ون دس  ت ب ه دام  ان ص ف  ای تو فکندم 
دام  ن دگ  ر از غ ی ر ت  و ب رچی دم و رف تم

دی  دم ک ه غ ری ب ی ز وط ن، ای شه مسموم 
ب ر غ رب ت ت و، اش ک ف ش ان ی دم و رف ت م

ش رح غ م ج  ان سوز ت و از ه ر ک ه ش نیدم  
غ م خ  وردم و گ  ری ی دم و ن ال ی دم و رفتم
در س ل ک گ دای ان درت م ان د »م   رید«ت 
م  ن خ  اک ت  و ب وس یدم و ب وییدم و رفتم
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پروانه شدن
محمدجواد غفورزاده »شفق«

گ  لزار ب هش ت است و غمی نیست در اینجا 
    م حرم ت ر از ای ن در ح رم ی ن یست در اینجا
ب اغ  ی است پ ر از ع ط ر وفا شهر شه ادت
     گ ل ه ست، ول ی خ ار غ می نیست در اینجا
در ای ن ح رم ع ق ده گ ش ا م ی ش کف د گل
     چ ون غ ن چه، دل سر به همی نیست در اینجا

ای ن ص ح ن و سرا آی نه گ ردان وجود است 
    پ ی داست ک ه گ  رد ع دم  ی نیست در اینجا

ج  ز ف ی ض ی دال ل هی خ  ورش ید ولای ت 
    دس ت و دل ص احب ک  رمی نیست در اینجا
از مه ر رض ا سی ن ه اگ ر ی  اف ت صف   ایی
    دل را ه وس ج ام ج  می ن ی س ت در اینجا
پی وس ت ه ب ه ه م ب س ک ه پ روب ال م لائک
     زن ه  ار ک  ه ج ای ق دم ی ن ی ست در اینجا
آندم ک ه دل ت ق ف ل ب ب ندد ب   ه ح ری مش
    ش ی رین ت ر از آن ل حظ ه دمی نیست در اینجا
س وگ ن د ب ه آئ ی نه ی ج   ان ش، به جوادش
ج  ان سوزت ر از ای ن ق سم ی نیست در اینجا
ای ن روض ه، ت جلی گ ه ش مع دل زه راست
     پ  روانه ش   دن ک  ار ک م ی نیست در اینجا

م   ا گ رچ ه »ش ف  ق« م ن زل ت خار نداریم 
    گ لزار ب ه شت اس ت، غ می نیست در اینجا
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قدم به قدم
محمدجواد غفورزاده »شفق«

ت   ا ب وده ای م غ  رق ک  رم ب وده ای   م م   ا 
چ  ون از م ج اوران ح  رم ب  وده ای م م    ا

ای ال ت ف  ات  ب یش تر از ح   د ان ت      ظار  
ش  ای س ته ی ح ض ور ت و، ک م ب وده ای  م ما

خ  اری چ و م ا کج  ا و م ق ام گ ل بهشت  
ش  ک ر خ دا ه م یشه ب ه ه م ب وده ای م م  ا

م  هر ت  و داش  ت ن شو و نم ا در وجود م ا  
روزی ک  ه در م حی ط ع  دم ب وده ای  م م  ا
ش   وق ت  و داده راه ره  ای  ی ب  ه م ا نشان  

وق  ت ی اس ی ر پ ن جه ی غ   م ب  وده ایم م  ا
ت  ن ها ن ه زی  ر چ ت ر ت و هس  تیم سر به سر  

م  ح ت اج ت و، ق   دم ب ه ق  دم بوده ایم م   ا
ع  شقت رس ید ل حظه ب ه ل حظه ب ه داد دل

دلبس  ته ی ت و، دم هم ه دم، ب  وده ای  م م   ا
از ه  م ج   واری ت و ب  ه ج  ایی رس یده ایم  

آری ک    ب وت  ران ح  رم ب   وده ای م م    ا
م ن  ت خ   دای را ک ه در این آستان »شفق« 

ت  ا ب  وده ای  م غ  رق ک  رم ب  وده ای م م   ا
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طوفان
مصطفی قلی زاده

ای آست  ان ق  دس  ی ت   و، ق ب   له گ  اه ما
    ای ب   ارگ  اه ام   ن ت  و پ ش ت و پ ن اه ما
دل در ه   وای ک وی ت  و گشته ست ب ی قرار
    پ  ی چی ده اس  ت در گ  ره اش  ک، آه م    ا
م   ا وارث غ  ری  بی و ت ن ه  ای ی ت   وایم
    ای آش   ن ای غ  رب  ت ت  وحی د خ  واه م ا

آم  اج ف ت ن ه ه   ای ل  ج وج زم  ان  ه ای  م 
     ای س  ای  ه ی ک  ری   م نگاه  ت پ ن اه م  ا
م   ا را زف ی ض حض رت ت و باز داشته است
س ن گی ن ی ن دام    ت و ش  رم گن اه م    ا

دل در ط  ریق دوس ت ب ه ط وف ان سپرده ایم 
    ای  ن اس ت راه ع ش ق، ه مین است راه م  ا
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عشق، امام رضاست
علیرضا قزوه

م  ا هم ه ه ی چیم ه یچ، اول و آخر خداست 
سلس  له ج نبان ع شق، سلسله ی مصطفاست
اشهدان لا… بخ وان، س  وره ی ط ه ب خ وان 

ه ف ت فلک، گردی از هشت بهشت خداست
گ ر زخ ود آی  ی ب رون، راه ب ری ت ا بهشت 
گ  ر ب ش وی م ن ق لب، قلب تو قبله نم است

ب  ی او م ستی م کن، ن ف س پ رست ی م کن 
خ ود را ب اید شکس ت، آی ن ه گر خود نماست

ع  قل م جرد ک  جا، زن  ده ک ن د م  رگ را
از ن ف س گ رم ع ش ق، ه ر ن فسی مومیاست

ع قل گ  رف ت ار را، عش  ق ره  ا م  ی ک ن  د 
ع ق ل ه مان آه و است، عشق، امام رضاست

ع   قل ق یام م ن اس ت، عش ق امام من است  
عشق ن ماز ش  ب اس ت، ع قل نماز قضاست

ت ار م  ن و ع ق ل م ن، پ ود م ن و عشق من 
عقل، خرد سیرت است، عشق، جنون آزماست 

ب ین من و عقل و عشق هر چه که پل بود ریخت 
ت  ن ها راه ع  ب   ور، از دم ش م ش یره است

ک وفه ی من   عقل من   عشق مرا کشته است  
ج سم م در ک وف ه است، روحم در نینواست
کیست ی ای راز ع شق، ای هم ه اعجاز عش ق 
ب عد ت و ای ت شنه ل ب، شادی ما هم عزاست

م  ا ع  رق خ جلتیم، گ   رد ره غ   رب ت ی م 
»م   ا ه م ه ب  ی غ ی رتیم، آینه در کربلاست«
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در کوی دوست
محمدرضا قنبری

آن ش ب ب ه پ  ای ع رش خ دا می گریس  تم 
      در م  حض ر رض  ا، ب ه رض  ا م ی گ ریستم
ب  ر ب اد رف  ت ی کس    ره آداب دان    ی ام
    در ک  وی دوست، ب ی س ر و پ ا م ی گریستم
س  یلاب اش  ک ب س  ت ر دام ن گ رف ته بود
     غ   رق گن اه، ع  ق ده گ  شا م  ی گ  ریستم
در دش  ت عم     ر ت  ا اف ق ی  اد پ  ر زدم
    خ  ون ی ن پ  ری ب ه ب  ال دو ت ا م ی گریستم
اب ل ی س م  رده ب ود در آن ن ی مه ه  ای شب
      ب ه  ر خ  دا ب  رای خ  دا م   ی گ ری س تم
ب  ا ش  اه  دان پ  رده نش  ی ن حریم ق دس
     در م شه  د ام   ام رض   ا م   ی گ  ری ستم
ی  اد ام  ام و ج  وش ش دری  ای ل ط  ف او
ب   ا م   ن اگ ر ن  ب ود، چ   را م  ی گریستم
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مدح آفتاب
جلال قیامی میرحسینی

ای ن  ور ب خ ش س  رم  د ان    وار آف ت اب  
روش  ن ز ن  ور ت وست جهان، بر جهان بتاب

ای ک   رده ک  سب ن  ور، زروی ت و آف ت اب  
ای آف  ت اب ب  رج ام  ام ت، ب  ه م ا ب ت اب

چ  شم ام  ی د م  است ب ه لطف و شفاعتت 
ای آشن  ای درد و ش   ف ی ع گ  ه حس   اب

فض  لت فزونتر است که گنجد در این سخن
آی ات ف ض ل ت  وس ت، نم  ودار ه ر کتاب

می  لاد ت  و ت    ول د ن  ور اس  ت ای ام  ام  
ای روش   ن ای روش ن ی، ای پ  اک ت ر زآب

پ  روان گ ان ش م ع وج   ود ت وای م م     ا 
ت   و هش ت می ن ام  ام ی و ف  رزند ب وتراب

خ  اک ح  ری  م و ب ارگه  ت توتیای چ شم 
گ  رد و غ ب ار گ وی ت و، خوشبوتر از گلاب

م  ا ری زه خ وار خ  وان پ  ر از ن عمت ت وایم 
ب  اران ل ط ف ت وس ت که ریزد ز هر سحاب

دست ت م ب  اد ک  وت  ه از این بارگه »ج لال« 
ط  ب ع خ وش ت ه م اره ک ن د م دح آفتاب
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نور
عشرت قهرمان »نکیسا«

س  وی م  ا ت  ا ب ف رست ی ت  و دوا را یاه و
    م  ی ف  رس ت م ه م ه ج  ا ت ی ر دع ا را یاهو

از ط ب ی ب ان ب  ه ت  ض رع ن س ت ان م شربت 
    ک  ز ت و خ  واه م ه م ه ی ع مر شفا را یاهو

چ  شم ب  ر راه ع  زی زم، اج  ل آم  د از در 
    از چ ن ی ن خ ان  ه ب گ  ردان ت و قضا را یاهو
گ  ر ن ف س م ی ک ش م از ب ه ر ث نای ت و بود
ک  ه س زاوار ت  وی ی ح  م د و ث ن ا را یاهو
م  ا ب ه هر گوشه و هر کوی، تو را می ج وییم
    گ  رچ  ه ن  ادی ده ک ن ی گ اه، تو ما را یاه و
ه  ر ک ج  ا روی ک ن  م، ن  ور ت و را می بینم
    ک   ی س ت ان ی ت و از ای ن ب ن ده ضیا را یاهو

م  ه ر روی ت وم ح ال اس ت رود از دل م ن 
    گ  ر ک  ن ی زی ر و زب ر ارض و س ما را یاهو
س اک ن ک وی رض اییم و به هر حال خوش یم
     آه از م ا م س ت ان م لک رض   ا را ی   اه  و

ای ک  ه از ک ث رت پ ی دای  ی خ  ود پ نهانی 
    گ  شت ه ام در پ  ی روی ت ه م ه جا را ی اهو
ب س ک ه در چشم »نکیسا« همه جا جلوه کنی
    ن  گ ذاری ت  و، ب  ه او ذک  ر و دع  ا را یاهو
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دورهای زلال
پیمان فیروزی

بخوان به لهجه ی زیتون و طین، به لهجه ی سیب 
بخوان م   را، ق س م ات م  ی دهم، امام غریب

دل  م گ رف ت ه از ای ن ج ا، ازین شب مسم وم 
از ای ن ک  دورت م طل ق، ازی ن دی  ار فریب

ب  ی ا ب ب ر دل م  ا را ب   ه دوره    ای زلال 
ک  ه آش ن ا ب ش وم  ب  ا کب وت ران ن  ج ی ب

غ  ری ب و خ  س ت ه ب ه س وی ت پناه آوردم 
غ ریب گی ن  ک ن ی ب ا دل  م، ام   ام غ ریب

و… آه ب   ارش ب   اران ی از ف رشت ه و ن ور  
ش  ک وفه ک رد دع ای م در این فضای عجیب
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حج اکبر
حسین فولادی

ن  ازم آن م  اهی که وصفش را پیمبر می کن د
پ  رت و ح س ن ش، دو ع ال  م را منور می کند
زاده ی م  وس ی ک ه م وس ی ن بی در مکتبش
    درس ج  ود ب خشش و ای ث  ار از ب رم ی کند
هش ت می ن ن ور ولای ت، ک  ز ف روغ ای زدی
     م  اه، ک سب ن ور از آن خورش ید انور می کند
س رو ب س ت ان رس ال ت، ق ب له ی اه ل یقی ن
     آنک ه ام رش غی  ر م م ک ن را میسر می کند
خ  فت ه در خ اک خراس ان ت ا زلطف ک ردگار
س رن وش ت خ ل ق ع  ال م را م  قدر می کند
ص ب ح دم هر روز از بهر سلام و کسب فیض
     سجده ب  ر خاک درش خورشید خاور می کند
ج ان ف دای م رقد پ اکش ک  ه ج برییل امین
    رف  ت و رو گ رد و غبارش را به شهپر می کند

زای ران ش را ب شارت ب اد از ال  طاف ح    ق 
     ط وف ق ب رش ک ار ص دها حج اکبر می کند
خ  ود غریب است و طبیب و ملجا درماندگان
درد م  هل ک را دوا ب   ا اذن داور م  ی ک ن د
هر که بوس  د خاک درگ اهش زروی معرفت
از ک  رم او را شف اع ت، روز م  حشر می کند
مدح »ف  ولادی« به شان خسرو خوب ان، رض ا
قط  ره را م ان د ک ه وصف بحر احمر می کند
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به سایبان غریبی
هرمز فرهادی بابادی

ب خ  وان ب ه ظه  ر زی ارت، م را ام ام غریب 
ک ه ب ر ت و ب اد س   لام خ  دا، ام ام غ ریب
ش م  ا غ ری ب ی و م ن ه م غ ری ب ت ر، آق ا 

کج  ای ث ق ل ج هانم؟ ک ج ا؟ ام  ام غ ریب
ت م ام ف  رص ت ق ل ب م ب ه روی دس تم ماند 
ب ه ش وق ل ح ظه ی دی   دار، ی ا ام ام غریب

گ  ل س  لام ت و را ق اب دی  ده ک    م دارد  
زس  ای ب ان غ     ری ب ت در آ، ام  ام غریب

ص دای س  ب ز ش م ا ان عکاس خ وبی هاست 
ط    ن ی ن جاری آب و ه   وا، ام ام غ ریب
ب  دون آب، ب   دون ه    وا، ک دامین خاک
س رود سب  ز ب خ  وان د ک   ه م ا امام غریب

شم  ا حی  ای تم  ام ی ک ه در ت جسم عشق 
مح م دی س ت گ   ل ای ن ح یا ام ام غریب
خ  دا ک ن د ک  ه ب ی ای ی ب ه خ واب من آقا
خ  دا ک ن د ک ه ب ی ای ی   ب ی ا   ام ام غریب
در ال  ت م اس دع ای ی س ت م ش ه د ق لبم
در ال  ت م اس دع ای ش م ا ام   ام غ  ری ب

چ  گ ون ه ع ش ق م  را ال ت ی ام خواهد بود؟ 
که از ت و ع ش ق ب گی رد ش  ف ا، ام ام غریب
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هشتمین ماه مرا …
هرمز فرهادی بابادی

آب رو خ  اک، زخون ی افت و یا خون از خاک
    ک ه دل اف ت اده در ای ن دای ره ب ی رون از خاک
چ ق در ق ی مت لیلی ست که در م شهد عشق
    ح رف مردم شده، یک لال ه ی مجنون از خاک
آسم ان ش ب م ن آب ی اف سون شده ای ست
     م ی خ ورد س ن گ بر این آبی افسون از خاک
م ی ش ود دس ت ب ر آن آب ی روش ن ب رسد؟
    آه… ای م  اه ب ن ی ه اش م گ لگون از خاک

ب  از در غ رب ت ت اریخ ب ه غ ارت برده ست 
    ه ش ت می ن م اه م را، گزمه ی م أمون از خاک
خم خ ون اس ت م را دی ده، که در دیده ی من
    ش ب ن م ی خ ف ته به اندازه ی جیحون از خاک
ت ش نه ام از ع ط ش خ اک، ش راب  م ب  دهید
   چ ن د ف   واره زن د دج له و ک ارون از خاک؟

ع ط ش نای م ن از گ ندم ل ب های من است 
    ی  ادگ  اری س ت ب ه تکرار شبیخون از خاک
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بهشت ما
نسترن قدرتی

ب  هش  ت م ا، ب ه ج ز ک وی رض ا ن ی ست 
ک ه ج ن ت، چ ون ح ری مش، دلگشا نیست

هر آن ب ل ب ل ک ه ب ی رون ش د از ای ن ب   اغ  
اگ  ر دارد ن  وای  ی،  دل   رب  ا ن ی س    ت

ن سی  م ش  وق او، ب   ا غ  ن  چ  ه آن ک رد  
ک   ه دی  گ  ر چ  ش  م ب ر راه ص  با نیست

ن ب  اش د ت وت ی  ا را، ج    ای در چ  ش  م  
اگ  ر ب  ا خ    اک ک  وی  ش آش ن ا ن یست

ب  ه ه  ر دل پ   رت و م  ه رش، ن  ت اب    د 
در آن آی ی ن ه، ن ق ش  ی از ص ف  ا ن  ی ست

ب ه دس  ت آری گ  ر از خ اک ح  ری م  ش 
ت  و را ه  رگ ز ن  ظ  ر ب ر ک ی م ی ا ن یست

ب  ه ج  وی او را، اگ  ر ج  وی  ی خ   دا را  
ک ه رن  گ و ب  وی گ ل، از گ ل ج دا نیست

ب  ه درگ اه ش، ب    رآور دس ت ح اج  ت 
ن ب اشد ح  اج  ت  ی، ک ای ن ج ا روا نیست

دل او، ع  رش رح   م ان اس ت و ج ز حق 
در آن آی ی   ن  ه ي ای   زد ن   م  ا ن ی  ست

زش  رم ج   ود او، دری   ا ش   ود خ  شک 
مح  ی ط ج   ود او را، ان ت  ه   ا ن ی س  ت

چ  و ح  ق ع  ام اس  ت، ف ی  ض او ولیکن 
چ  و ح  ات م ل ط ف وجودش را صدا نیست
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زج    ودش ب   هره ه  ا ن  اخ  وان ده ی ابد
خ ج  ل در ب ارگ    اه او، گ   دا ن  ی  ست

ب   ه خ   اک درگ  ه او، ه   ر ک  ه ره یافت 
     چ  و خ  ض ر ان  در پ   ی آب ب ق  ا نیست

طن ی  ن اف   ک  ن ب   ه گ   وش زای  رانش 
    ز رض   وان، ج  ز ن  وای م   رح  ب ا نیست

چ  و ن   ی، گ  ر ب  ن  دب ن د م  ن، بسوزند 
     م  را غ  ی  ر از ث ن   ای او، ن  وا ن  ی  س ت
رخ از درگ   اه او »ق   دس  ي« ن ت   اب     م
    ب  ه ش  ت م  ا ب  ه ج  ز ک وی رض ا نیست
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خسته 
علیرضا کاشی پور محمدی

خ  س ت ه، آف ت اده زپ  ا آم ده، زان  و م  ی زد 
م ش ک لی داش ت، به آقای خودش رو می زد

می چکید از س ر و روی ش عرق شرم به خاک 
م شت  ه ا وا ش ده و پ ن ج ه به گیسو م ی زد
دامنی داش  ت، پ  ر از خ اط ره ی تی ره و تلخ 

دس  ت در دام ن آن ض  ام ن آه و م    ی زد
هم  نوا با درو دی وار، در آن ع صمت م حض 

نال  ه ی ی  ا ع ل ی و ض جه ی یاهو می زد
ن  م ن مک، بارشی از مهر به جانش می ریخت 

ک ف ت ری ب ر س ر ذوق آم  ده، ق وق و م ی زد
پاک م  ی ش  د زدل ش غ ص  ه ي ن اپ اکی ها 

خ  ادم ی داش ت در ای ن ف اصله جارو می زد
ف  رصت ی بود و درن گی و ب ه جا م انده هنوز 

ش ع له ای ش  ع ر ک  ه در آی ن ه سوسو می زد
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درگاه تو
محمدحسین کسرایی

من ب  ه درگ  اه ت و ای شه! سینه پرسوز آمدم
    ب  ا دل ی پ  رال ت  ه اب و آت ش اف روز آمدم
ض ام ن آه و، ب ه س ودای ت و، من با صد امید
    چ  ون ک ب  وترهای ب امت، دست آموز آمدم

سال ه ا ب  ردم ب ه سر، ب ا درد هجران ع اقبت 
    ت  ا ب رای پ ای ب وس ت ش اد و پ ی روز آمدم

گ  رچ ه در ظل مت ب ه سر بردم تمام عمر را 
   ح ال ی ا در پ ی ش ت  و روش ن ت ر از روز آمدم

م ی پ ذی ری زای ران را چون ب ه حکم معرفت 
    پ  ای ب وست را به عشقی حکمت  آموز آمدم
ب  ی خ ب ر هستم چو از آینده و فردای خویش
    زان س ب ب ش  ادم، به پ ابوس تو، امروز آمدم
ب  وده »ک س ری« س ال ی ان ی ب لبل بستان تو
ت  ا ن پن داری ک  ه م ن، ام روز و دی روز آمدم
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مثل گل سرخ سیب
احمد گرگین

ع ط ر ب ه ار ری خ ت ب ه ج ان م، عجیب بود  
م  ثل ش ک وف  ه ه  ای گ ل س رخ سیب بود

در م ش رق ق ش نگ ترین خ واب من شکفت 
خ ن دی د دل، ب رای م  ن ام  ا غ ری ب ب  ود

ق  دش ب   ه ن  از س رو سهی ناز می فروخت 
چ  ش م ان او ن جی ب ن ج ی ب ن جیب بود

ش  الی ب ه ش ان ه، از خ ود دستار سبز داشت  
پ  یش ن  ان ی اش ک ب ود س  ج ود حبیب بود
خ  واب ی د در ک  ن ار دل   م ت  ا ط لوع ف جر 

اف  س وس چ ش م ع اشق من بی نصیب بود
گ وی   ا پ  ری ج وان ه زده روی ش   ان  ه ام 
پ  رواز ن   اگ  زی ر دل  م، ع  ن ق ری ب بود

وق  ت ی ک  ه داش ت آی ی ن ه م ی رفت با دلم  
روی ل  ب ان م آی  ه »ام  ن ی ج ی  ب« ب  ود

ب ا ای ن ه وای غربت س بزی که در من است
گ  وی   ا ک  ه او ام  ام رض  ای غ  ری ب بود
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یک شاخه »امن یجیب«
احمد گرگین

بگذار من هم بگویم، از او که خیلی نجیب  است
از او از آن سبز مس موم، از او که خیلی غریب است
نف  رین ب  ه دست  ان ش ومی که انگور را دانه می کرد
مردی که مهم ان نوازی ش بی شک دروغ و فریب است

فرق اس  ت ب ی ن ن گ  ه ها، بین پلیدی و پ    اکی 
    هر قدر چشمت نجی ب است، چشمان او نانجیب است
ای ناخلیفه چه ک  ردی ب ا هشتمین شاخه ی عشق
قلبی که رحم ی ندارد از عشق هم بی نصیب است
پر می کند یادت ای عش  ق هر شب تمام دلم را
عطری که مثل ب هار است یا مثل گل های سیب است
وقتی که شوق سلامم پ  ر م  ی ک   شد از ل بانم
    دردس ت سبز دع ایم یک شاخه »امن یجیب« است
چش  م نگاه م ن ای کاش بر گنبدت می نشست آه 

ب  ال و پر این ک  بوتر بی طاق ت و بی شکیب است
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مشعل خورشید
محمدعلی مجاهدی »پروانه«

حسن ش اه دین شرف بخشید، مل ک توس را  
ش م ع آری م ی ک ن د روش ن، دل ف انوس را

دیده را گفتم که این روشندلی از چیست؟ گفت:
توتیای خویش کردم خاک پاک توس را

گشت مدفون جسم پاکش، لیک، من حیران که چون 
در دل قطره نهان کردند، اقی   انوس را؟!

کرده حیران ش وکت دربان او چشم ق باد 
کرده مفت ون حشمت خدام او، کاووس را

از برای خ   اک روب  ی درش، روح الام  ین  
در ک ف خود هر سحر گیرد، پر ط  اووس را

فکرت سقراط در درک کمالش محو و م ات 
حکمت ش در حیرت آورده است، جالینوس را
مشعل خورشید روشن از فروغ روی اوس ت 

پ رتوش پر آب دارد، چش  م ب طل می وس را
طالبان دعوت حق، در ح ری  مش بشنون د  

روز و شب با گوش دل، آهنگ نای و کوس را
ای که در اسماء اعظم، عمر خود کردی تلف  

در خ   راس ان آی و ب ن گر م ظهر قدوس را
در بیان وصف رخسارش جهانی پرخروش  

پر صدا زین روی بینی روز و شب، ناقوس را
ای که مش تاق ل ق ای ی، بر ح ریمش رونما
ت  ا ب ه چش م دل ب ب ی نی آن کنار و بوس را
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گررضای حق همی خواهی، رضای او طلب
    غیر این درگه چه پویی ع  الم م ح سوس را؟
آنکه باشد ض  امن آهو به نزد خاص و عام
     م  ی ک ن د ام ی دوار از ل طف خود، مایوس را
سوختم گر در غمت نبود گریز از سوختن
   گ رد شم ع ع ارضت »پ روان ه«ی محبوس را
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دامن پاک 
احمد مهران

گرچه دل جست به هر حال و به هرگاه تو را  
آم  دم ت  ا ک ه زن  م ب وس  ه ب ه درگاه تو را

خ  الی، اندی شه ام از فکر تو و ذکر تو نیس ت  
م  ن چ  ه گ  ویم ک  ه ب ود خاطر آگاه تو را
ت  و رض  ای م ن  ی و م ن ب ه رض ا آم ده ام  

گ  رچ ه ش رم ن ده ام از زحم ت ب ی گاه تو را
من ک ی ام، آن ک  ه بود ب ار گ ناهش بر دوش  

دارم ام ی د که آرم پ ر ی  ک ک   اه ت     و را
دل خ  وش م واق ف ش وق ی و ق بولم کردی 
وای اگ  ر ب  ود از ای ن رو س ی ه اک راه ت و را

خج  ل از ف ق د بضاع ت، زتهیدستی خویش 
رخ ص ت م ده ک ه ن گ وی م غ م جانکاه تو را
دس ت ب  ر دام ن پ  اک ت و زن م نزد خ دای

ای ک ه در درگ ه ح ق ه ست مهین جاه ت و را
عه  د م ن ب ا ت  و چ نان باد در این باقی عمر  
که تو خورشی د درخشن ده و م ن م اه ت و را

نروم راه، م  گ  ر راه ت  و و م ق ص  د تو  
پ   ویم آن راه ک  ه ب  اشد ن  ظ ر و راه ت و را

نک  نم آن   چه پسن  د تو و دلخواه تو نیست 
ج وی  م آن را ک ه پ س ن د تو و دلخواه ت و را
چش م دارم ک  ه ش ف اع ت ک نی ام روز جزا  

ن ش  ود دس ت م ن از واق ع ه ک وت اه ت  و را
فخر »مهران« بود، ای شه، که گدای در توست 

ب  رگ زی دم زه م ه ک ون و م کان شاه تو  را
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ماه پر فروغ
قدسیه مدنی کاشانی

ب  ا دو ص  د ح س رت، ن ظ  ر م ی ک رد م اه
    م ی ک ش ی د از دل، ه    زار اف  غ    ان و آه
گفت  م ای م   اه ف ل    ک، اف غان زچیست؟!
     از چ   ه ب  ر روی زم  ی  ن داری ن  گ   اه
داد پ   اس  خ، ک  ن ن  ظ اره در زم  ی   ن
ب ن  گ  ر آن ف   ر و ش  ک  وه و ب ارگاه

ب  ن گ ر آن ک    اخ م  ج ل ل را ب ه ت  وس 
    خ  ف ت ه س  ل ط ان ی در آن ب  ا ف   ر و جاه
گ ل  ب ن گل   زار خ   ت  م   ال م رسلین
م ف  خ ر ک  ون ی  ن و م         راه ال ه
آن ک   ه ب   اش  د م ق  ت دا ب  ر م اسوی
آن ک  ه ب ر او غ  ب ط ه آرد م ه  ر و م اه
آنک  ه ب اش  د کع  ب ه و ام ی  د خ   ل ق
آن ک  ه ب ر م س ت ض ع ف ان ب  اشد پن اه
با ف   روغ چه  ره ی ش م س ال ش موس
     پ   رت و س ی  م   ای م ن گ  ردد ت ب اه
»ق  دس ی ه« ب  ر ل  ط ف ت  و دارد ن  ظر
    زان ک  ه از ف  رط گ   ن  ه، ش د رو سیاه
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چهل شب
جلال محمدی

چ هل ش ب س وخ ت م، آیینه باریدم، دعا کردم 
دل  ی با اش ک شس تم، نذر دیدار خدا کردم

چهل شب زیر باران، خیس شد پیراهن روحم 
ش  دم شفاف و خود را پاک از رنگ ریا کردم

چهل شب در چهل منزل، به دنبال خودم رفتم 
خودم را، آن من گمگشته ی خود را صدا کردم

به دنبال صدای  ی مه  ربان، از خ ویشتن رفتم 
جهت ها ناگهان گم گشت و رو بر ناکجا کردم
دلم از کوچه های توبه رفت و با خدا پیوس  ت 
من او را ب  ارها، ه ر چ ند در دوزخ رها کردم

درونم جنگلی در شعله می پیچید هم چون نی 
ش راری ب  ر ن  وا ب خشیدم و آتش به پا کردم

به ام ی دی که دل را ب ر ض ریح غرب تش بندم  
غ  زل ه ای غ ری ب ی، نذر پابوس رضا کردم
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عاشورا در عاشورا
محمدعلی مردانی

در آن ه   ن گ  ام ع اش ورا ک ه در خ   ون
ع ل  م از دس  ت س ق  ا س   رن گ ون ش د

زخ  ل ق م ا س  وی ف   ری اد ب  رخ   است 
    ک  ه از ک  ف چ  رخ را ص ب ر و سکون شد
چ ن ی ن روزی ح   ری م پ    ور م  وس   ی
      زب  ی داد س  ت  م دری   ای خ   ون ش    د
ام  ام ه  ش     ت می ن را ت رب ت پ      اک
زخ    ون پ  اک ب  ازان لال  ه گ   ون ش  د  

زخ  ون زای         ران و پ     اکب     ازان 
     مل  ک را ج    ام    ه از غ  م ن یلگون شد

ز ج   ی  ب و آس   تی  ن ن س ل ش ی   طان 
     ب   ه ن  اگ  ه دس ت ی آت ش زا ب   رون شد

ج  ه   ان آدم  ی ت  م    ات و ح    ی ران 
     زک    ار دش م  ن پ س   ت و زب   ون ش د
ش  ق  ای ق زار ش   د م   ح   راب و م ن ب ر
    ح   ری  م ک ب ری  ا دری    ای خ    ون ش د
ب    لا ج   وی   ان ح  ق را ب  ار دی     گر
     در ای  ن س  ودا زم   ان آزم     ون ش    د
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بهشت گمشده
عباس مهری آتیه

ن   ذر صح رای ت وام، بی س رنوشتی گمشده 
ره   روام، ن رم و سبک، سوی بهشتی گمشده

ن  ذر ص حرای ت وام، آه وی دش تی پر ز بیم 
در گ  ری ز از خ ویشت ن با سرنوشتی گمشده

کف   ت ری پ رب ست ه ام، دور از ح ریم گنبدت 
ن   اشن اس اف  ت اده ب ا زی با و زشتی گمشده

ض   امن آه وی دش ت ی، نذر تو چشمان من 
ت   ا ب  ب  اران د ب  ه اران را به دشتی گمشده

آی  شی در ب اغ عمر و رویشی در دشت جان  
ب  ا ت  و دارم ی ادگ  اران از س رشتی گمشده

ب ر ب س ی ط خاک گم ماندم، کجایم؟ ک یستم؟ 
ن ابس ام ان ی، اس ی  ری، در ک ن شتی گمشده
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آهوی بیابان
فاطمه ناظری

ت   و ب  رای ع طش  م ب  ارش ب اران هستی
ب  ه ت  ن مرده ی من روح و دل و جان هستی
آه ای آب  ی آرام، دل   م س  وخ  ت  ه اس  ت
زخ  م دل را، ت  و فقط چاره و درمان هستی
م ن غری ب آم  ده ام م  ث ل ش م ا، ای م ولا!
     ت  و ان ی س دل غ م  گ ی  ن غ ریبان هستی

ب  از آه  وی دل    م زار و اسی ر غ م هاست 
    ض  ام ن م ب اش که ت و ح ام ی انسان هستی
تو ب  ه گرداب غ م و دل هره و ترس و عذاب
م  نجی و م  أم ن دل  ه  ای پ ریشان هستی

ساک ن ان ح  رم ت غ  رق س ع ادت هست ند 
    ب  رکت و روش  ن ی اه ل خ  راس ان هس تی
دل اس یر غ  م و دارم زت   و ام  ی  د ن جات
ای ک   ه ت  و، ض ام ن آه  وی ب یابان هستی
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ضامن آهو
محسن وطنی

نم  ای ان م  ی ش ود گلدسته هایت، ضامن آهو 
و م  ی پ ی چ د به دنیایم صدایت، ضامن آهو

ت مام ه س تی ام شوق زیارت گشته، آن را هم
س  راس  ر م ی فشانم پیش پایت، ض امن آهو

بهشتی را پ دی د آورده، ای ن را خوب می فهمم 
خ دا را پ ی ش رو ت ا م اورای ت ض  امن آهو

چ  ه ن ی کو م ی نوازد میهمان های ع زیزت را  
ب ه ان گش تان زی ب ایش، خ دایت ضام ن آهو
و این ک س  ف ره ه  ای سب ز رنگ التفاتش را  

م ه ی ا ک رده در زای  ر س رای ت ض ام ن آهو
دل م در ب  ی ک ران ت مث ل ب اران شعر می بارد  
و ن  اگ ه م ی ش ود غ رق صفایت ض امن آهو
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آیه ی رحمت حق
سید محمدعلی یزدی »ریاضی«

ای ش  ه ت  وس، ک ه سل طان سریر دو سرایی
    م ا س وی الله، ه م ه ظل ت و و تو ظل خدایی

تا خ  لایق هم  ه در روی ت و ب ی نند خ دا را 
    پ   رده ب  ردار ک  ه ب ی پ رده خدا را بنمای  ی
خ  ازن و م   خ زن اس  م اء ت عالی و تقدس
ول   یّ م لک ق  در، م  ن شی دی  وان قضایی
ثقل اکب   ر ک  ه ب ه ف  رمان نبی، تا لب ک وثر 
ن  ی ست ب ین تو و ق  رآن، به خداوند جدایی
نظری ه  م ب ه گدایی چو من گوشه نشین کن
    ای ک  ه در پ   ادش هی، صاحب ایوان طلایی
وای ف   ردا اگ  ر ام روز ز م ن دست نگیری
    ای که خود دست خدا و پس  ر ش ی ر خدایی

آم  دم ق ب  ر ت و ب  وس ی دم و رفتم به امیدی 
    ک   ه ش ب اول ق  ب رم ت و ب ه دیدار من آیی

با هم  ه ج  رم و خ طا بر درت ای شاه معظم 
     آم دم ب  ا دو صد افغان و نوا، م ن ب ه گدایی
پ   رده  دار ح  رم س ت ر ع  ف اف م  ل کوتی
     آی  ه ی رحم ت ح ق، ف وق سماوات علایی
ب  از بر روی »ریاض ی« ز ره لط ف، دری کن
ک  ه ک ند همچو نوایی به ج  هان ک امروایی



 



زمزمه های صحن نو
سپید و نیمایی
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یا علی موسی الرضا، دریاب
مهدی اخوان ثالث

ای علی موسی الرضا، اي پاکمرد یثربی، در توس خوابیده، 
من تو را بیدار می دانم.

زنده تر، روشن تر از خورشید عالمتاب، 
از فروغ و فر شور و زندگی، سرشار می دانم.

گرچه پندارند که دیری است، همچون قطره ها در خاک،
رفته ای در ژرفنای خواب.

لیکن ای پاکیزه باران بهشت، ای روح عرش، ای روشنای آب
من تو را بیدار ابری پاک و رحمت بار می دانم.

ای )چوبختم( خفته، در آن تنگنای زادگاهم، توس،
در کنار دون تبهکاری که شیر پیر پاک آیین، پدرت،

آن روح رحمان را به زندان کشت.
من تو را بیدارتر از روح و راه صبح، با آن طره ی زرتار می دانم

من تو را بی هیچ تردیدی )که دل ها را کند تاریک(
زنده تر، تابنده تر از هر چه خورشید است، در هر کهکشانی، دور یا نزدیک،

خواه پیدا، خواه پوشیده،
در نهان تر پرده ي اسرار، می دانم

با هزاری و دوصد، بل بیشتر، عمرت
ای جوانی و جوان جاودان، ای پور پاینده،

مهربان خورشید تابنده،
این غمین همشهری پیرت،

این غریب ملک ری، دور از تو دلگیرست،
با تو دارد حاجتی، دردی، که بی شک از تو پنهان نیست.

و ز تو جوید )در نهانی راه و درمانی(
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جاودان، جان جهان! خورشید عالمتاب!
این غمین همشهری پیر غریبت را، دلش تاریک تر از خاک،
یا علی موسی الرضا، دریاب.
چون پدرت این خسته دل زندانی دردی روان کش را
یا علی موسی الرضا، درمان ببخش.
یا علی موسی الرضا دریاب.



182

یک کاروان آهو

دستگاه بی گاه
سید محمدحسین ابوترابی

در حال و هوای گنبدت
طلایی ترین لحظات

در گردش اند
ثانیه ها اینجا

به قدر شوق طول می کشند
در آیینه باران رواقت

شکسته ترین دل ها پهلو می گیرند
و وقتی زخمه های پلک
پرده از چشم می گشاید

موسیقی اشک
دل را در دستگاه بی گاهت

به شور می کشاند
آقا!

ضریحت
آخرین حلقه ی درهای عالم است

پر و بال شکستگان را
گل نقره هایت رابط بهشت اند

و ملکوت
چه قدر نزدیک
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آقا!
پنجره ی فولادت
ملتمسانه می خواهد
دست های ناتوانم را
که شفا
در قلب پنجره فولادت متبلور است!
کجاست در این شلوغ
خلوتی؟
تا عطر آشنایی گل کند
هم رنگ کاشی های آبی
و جاری شود
در چلچراغ چلچله هایت
در لطافتی شگفت
در ابدیتی غریب
چون تو!
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غوطه ور در نور
فریده برازجانی

دخیل بسته
نرم، نرم
می باری

و سرشاری تو
از بوی ستاره
زیر قدم هات

مخملی است زمین
تهی از ثقل

غوطه ور در نور
کسی می خواند

»الهی و ربی من لی غیرک…«
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زیارت
اکبر بهداروند

با دلی پاکتر از شبنم و آیینه و صبح
از سر تربت فرزند رسول آمده ام
نفسم بوی ارادت دارد
در دل غربت و تنهایی خویش
با عذابی سنگین
سخنی می گفتم
و دعا می کردم، در صحن حرم
و دخیل پسرم را می بستم به ضریح
آن که از ضامن آهو مددی می طلبید
اشک من بود و دل آن خواهر
که صدایش، در هق هق من، گم می شد
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قرار ما
ابوالقاسم حسینجانی

قرار ما
حرم توست.

هر که درد ندارد
نباید هم که بیاید!

چشمانم به من دروغ نمی گویند،
خودم دیدم:

خادمان حرم داشتند
بی دردی را
نامردی را

جارو می کردند!
هر چند

درد ما، هم، قابل نیست
وگرنه   دوری   

این همه، به درازا نمی کشید.
 *

نشانی کامل تو را 
آهو بچه هایی، که خاطرشان جمع بود

به خاطرم سپردند
و من صاف پیچیدم به سمت چمشانت!

ای کاش می توانستم
چیزی بگویم
تا رضا دهی!

رضای من، تویی
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دل ها را آب می کنی
و گرنه   این همه دریا   
مگر می شود از چشم خانه ای بتراود؟
مکان، امکان تو را ندارد
از قدمگاهت
آفتاب، قد می کشد
مشت زایرانت را
اگر بگشایند
دست کم
بهشت را، در خویش دارد.
*
قرار ما حرم توست
زیارت نامه ات، زیارت نامه نیست
زبان عاشقی است

نگاهت 
به غزالان غریب دل می دهد
ای تدارک تقدیر!
تکلیف شب های بیداری را
روشن که بسازی
فرشته ها نیز
تاب نمی آورند که نیایند!
*
از پای نگاهت
ای کاش هرگز برنخیزم
برایت بمیرم
وقتی تو هستی
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مرگ، کار ندارد
در روزگار قحطی مرد و عشق

مهربانی،
نگاهت را که می بیند

دست بردار نیست
مگر می شود تو را سیر دید؟

*
کبوتران حرم غم ندارند.

شیب تو، 
  نیز   صعودی ست

مرا نمی رسد، 
با غریب نوازی تو، کنار بیایم

دل   که می گیرد   
سراغ تو را می گیرد

بگذار هر چه می خواهند بگویند
قرار ما حرم توست
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درک هشتم
ابوالقاسم حسینجانی

چه خاکی بر سر می کردم   
اگر خاک تو نبود
ای شفاعت هشتم!
نمی دانستم:
این دیوانه را

به کجا باید بست   
  اگر تو نبودی؟  

 *
همین قدر می دانم،
سقاخانه ات،
تکلیف غریبی آب را
روشن کرده است!
غریبی،
رشته ی بلند توست
برگردن زایرانت!
هر اشک،
که به یاد تو،
روح را سبز نرویاند
ساکن خشکسالی است!
با لب گزیدنی،
انگورهای مسموم را
به تکلیف می رسانی!
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شهادت
زیارت نامه خوان شهد توست

 *
تو آن لیلة القدری

که درک تو
از هزار ماه

  از هزار راه   
فراتر آمده است!

تو آن جواب ازلی خداوندی،
نازل بر فرشتگان:

»انی اعلم مالا تعلمون«
تو را باید یافت

مشهد تو
درس شهود است

ادریس
کاسه گردان ضیافت خانه ی توست

*
تو را باید یافت

بی تدارکی غریب،
تا کنار درک تو
نمی توان رسید!
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غریب آشنا
محمدعلی حضرتی

بیهوده می کوشد،
خفاشی،
که زمین را بی آفتابی می خواهد.
خورشید هشتمین آسمان!
وقتی نامت
رنگ شب را می پراند،
و سپیده را
به پیشواز روز می خواند.
بیهوده می کوشد
صیاد گرگ سگالی که

  روبهانه   
در خیل غزالان خزیده است.
و آستانت را
از آهوان بی پناه
خالی می خواهد.
تو همیشه
غریبان را
پناه می دهی،
راه می دهی،
ای غریب آشنا!
آشنای غریبان
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آن که دستش
گوشه ی ضریحت را شکسته است

پیش از این
پایش

پهلوی مادرت را
شکسته بود.

این را دیوار و در گواهند
و آینه ها.

بیهوده می کوشد
سنگ انداز دستی که

کبوتران حرمت را
رمیده می خواهد.

وقتی فرشتگان افق های دور دست را
جاذبه ی گنبدت

به خویش کشیده است.
بیهوده می کوشد

عنکبوت عبث پنداری که
بین دل ها و پنجره ی فولاد

  گشوده ترین پنجره به باغ آسمان
  نزدیک ترین پنجره به گل خورشید

دیوار می خواهد،
وقتی مهربانی و نسیم بهشت

از این پنجره
به دنیا می ریزد.

شکسته ترین آینه ها نیز
تو را نشان دادند.
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وقتی نگاهت مستشان کرد،
و بی خویش و ناشکیب
خود را به پایت افکندند،
آینه،
محکمترین آیه ی روشنی تو است،
که با شکستن نیز
تکثیر می شود.
وقتی در کنارت

  هر لحظه   
بغضی می ترکد
انفجار بمبی الکن
چقدر حقیر است؟
همچون تلاش:
  کینه ای شعله ور پشت در
  فرود شمشیری بر ماه
  خنجری بر گذرگاه قرآن
  انگوری شسته به زهراب
…  
تیغ می داند

  همیشه   
صلابت خون
زبانش را بند آورده است.
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خلوت نیاز
عبدالرضا رضایی نیا

تو زیباترین لهجه ی زلال آبی
پنجره ای بر آستان بهاری همیشگی،

ما 
کودکانی یتیم

در آغوش چشمان تو
در چشم انداز نیایشی سبز.

*
خدا می دانست

چه درخت سبزی می نشاند،
و تو می بینی

دستان التماس را
در کرانه های ابری احساس

و ما می خوانیم
از پیشانی بلندت

آیه ای که سجده ی واجب داشت.
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فردا صبح
گل ها   باز   می خندند
شبنم
اشک شوقی است بر گونه گلبرگ ها
و آسمان
به پاس نجابتت
آفتابی است.

احساس 
با نگاه تو شعله ور می شود
و من
در خلوت نیاز و نیایش
می بارم.
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پنجره ی فولاد
آرش شفاعی

گلدسته ات،
کهکشانی استوانه ای است

که سیاهی شهر را
سوراخ می کند.

پیرامون تو، همه چیز بوی ملکوت می دهد
کاشی های ایوانت،

و این سوال همیشه، که چگونه می توان
آسمان ها را در مربعی کوچک

خلاصه کرد؟
پنجره ی فولاد

التماس های گره خورده
و بغض هایی که پیش پای تو باز می شوند
شاعری حنجره اش را در باد تکان می دهد

و کلمات اوج می گیرند
تا از دست تو دانه بر چینند

تازه می فهمم
کبوتر بودن چه نعمتی است.
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پناه
حمیدرضا شکارسری

این پرچم سبز را
به راهنمایی بخوان
که اینجا نسیم،
همیشه به سوی بهشت جاری ست.
در این سرای صمیمی
اگرچه غریب،
مأیوس مباش،
که شفاعت را
هر که باشی
از آهو سزاوارتری…
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در آستان تو
حمیدرضا شکارسری

نگاهم، 
گریه هایم،

تکثیر می شود.
دستهایم،

آرزوهایم،
تکثیر می شود،
تکثیر می شوم

تکثیر می شویم،
حالا هزار هزار من، به دور تو می چرخیم

حالا هزار هزار نگاه و گریه
حالا هزار هزار دست و آرزو…



199

در سایه سار آفتاب

زیارتنامه
طاهره صفار زاده

این خانه خواب ندارد
این بارگاه داد
یکسره بیدار است
تعطیل و فصل ندارد.
سردار واقعه،
آن دانه های سمی را
بیدار خورده است،

که خواب غفلت را 
تا منزل ابد
از چشم شیعیان بزداید.
*
طبیب این همه بیمار،
گره گشای این همه مشکل
هرگز غریب نیست،
غریب ما هستیم
که در دیار خودیم
و در محاصره ی محرمان بیگانه.
*
به انتظار شفاعت
به انتظار شفا
به انتظار رهایی ست،

که بندهای گره خورده ی نخی 
نایلونی
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الیاف مادی پندار را
از هم دریده

خود را به پای پنجره افکنده اند.
چشمان منتظر،
یاران غمزده،

در صحن باور بی انتهای خویش
به گریه آمده اند

میان گریه، زیارت می خوانند:
آه ای امام هشتم!

ما با شما
همیشه خانه یکی هستیم

خود زایر دلیم
دل خانه شماست

این مشهد شما
این سرفکنده

سرزمین شهادت
بیهوده فکر رقابت دارد با ما.

از راه دور هم
این مرقد مقدس

این صحن با صفا
این گنبد طلا

در چشم ماست.
ای قطب عاشقان!

ما را حلاوت بسیار
سر سودن است و دست رساندن

به آستان شما
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از راه دور هم
در صبحگاه حال و زیارت
پا بر کف اتاق
سر بر ضریح شما داریم
این سر سپردگی عاشقانه را
تا وادی ابد
بر پا ستاده ایم
غریب ما هستیم
لطف شما
رسیدگی به غربت ماست
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پنجره پولاد
طاهره صفارزاده

تو باغ پنجره پولادی
و عطر عافیت از توست

تویی که طعمه ی سم پاشان بودی در غربت
هوای سم زده

در سرزمین پراکنده است،
و بیماران

کنار پنجره اند،
و سم پاشان
چه گستاخ،

قدم به سوی تو بر می دارند
و کوی پاک تو را

هزار باره،
به ننگ مکر و دروغ و قرق می آلایند

هوا پر از درد است
و پشت پنجره ی پولاد

شفای بیماری،
دخیل بیماران،

به دفع سلسله ی سم پاشان بسته است
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کبوترخانه چشم
سید محمد عباسیه کهن

و شط اشک
جاری شد،
بیا یاقوت تر پرور

و آخر 
آتش خون،
جار خواهد زد
جگر، پرور!
حرم پرواز
غافل می نشینی
در فرا دستی
که سنگ فتنه می بارد
به بامی
بال و پر، پرور!
کبوترخانه ی چشمم
پر از تخم کبوتر شد
دلا!
یک آسمان پرواز
دور از شور و شر، پرور
شب نا امنی مأمون
مجال آرمیدن نیست
کجایی؟ ضامن آهو
هوای شیر نر، پرور
دعا، رنگ اجابت، باخت
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در بی رنگی مردم
به چشم تر

گل دست دعا را
در سحر، پرور

»هوا بس ناجوانمردانه،
سردست« و 
چه دلگرمی
بیا ای دل!

به آه آتشین خود
شرر، پرور

شب است و ساحلی تاریخ
کو فانوس دریایی؟

به طوفاني، که در پیش است
خود را در خطر پرور
تهمتن در کمین کینه
خنجر، تشنه سهراب

بیا تهمینه   خوش باور!
به خون دل
پسر، پرور!
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چراغ سرزمین لاله خیز
ایرج قنبری

زیستن،
در پناه سایه ات گریستن،
با تمامت یقین.
کاش!
قلب ها
با سلام خاک آشنا نبود،
ساده بود و سبز بود
مثل چشمه های روشن زلال
و خدای را
بی دریغ می سرود
***
ای خیال اجتناب ناپذیر!
از قبیله ی کدام سبز جامه ای
کآفتاب
زایر نگاه توست
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کهکشان برابر تو کوچک است
ای ستاره ی شکوه مند!

با تو
باید از بهار گفت

از پرنده،
از درخت،

و تو آن سخاوتی که می توان
در پناه آن گریست…

***
بی  قراری کبوتران برای توست

ابرها به دست بوسی ستاره می روند،
باغ ها به دست بوسی بهار،

و نگاه من
که برکه ی مکدری ست،

دست بوس عشق توست.
***

آستان تو
سرسرای آشتی ست

در مقابل تو می توان خلاصه شد
سبز شد

شکوفه داد.
رنج تو

ادامه ی جراحت دل من است.
ای بزرگوار!
معنویت بهار

از نگاه توست.
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بی تو خاک
قحطی بنفشه است،
قحطی درخت،
سبزه،
رود،
ای غریب آشنا!
در کجای آسمان دمیده ای
کاینچنین پرندگان به سوی تو،
شوقناک
بال می زنند.
***
با کبوتری که در دل من است
اعتماد،
در نگاه من
بیشتر شکوفه می کند
باغ آفتاب
دیدنی ست
باغ آیه های روشن خدا…
در حریم عشق
گام می زنیم،
پر تپش تر از نسیم
با اراده ای سترگ،
غربت زمین،
غربت دل من است
ای ستاره ی شکوه مند
با تو می توان به روشنی رسید…
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طلوع هشتم
مریم فتح اللهی

سبز   میراث باغ ها
در وسعتی نور

پرنده ات را صدا کن که در
حصاری ناامن،

دغدغه می خواند و آهو را
که هر لحظه

در شکاف شب کورها می میرد
ای محبت باران!

مرداب ها هر لحظه می رویند
زرد،
اینجا

اندیشه ی چشمه بودن خشکیده است
و تنها

صحرا می داند معنای باران چیست.
چرا نبارم

من که در مداری لایتناهی
به دنبال طلوع ام

به دنبال تو
و… افسوس
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هم عصر مردابم
و شاید هزاران مرداب دیگر،
اما
تنفس سبزت
آسمان را
چراغان کرد،
کوچه ها
تا شهر تو
باران
و شاید
دهلیز سیاهی های کهنه را
مکرر
آبی
پنجره ها در لفظی سبز
بهار می بارند
و من هم
به امید بارش

در این شعر 
و شهرم
ای طلوع هشتم!
مشرق ما
از بیکرانه ات می خندد
سرخ
و کبوتران
در لحن نیایش
ایمان را.
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در کاروان شوق
سید محمود فخرموسوی

دیری ست او
از دودمان رنج

از ایل پابرهنه و همزاد زخم و درد
نانش دعا

 آبش صلوات بر محمد و آلش
خوابش نگاه در جهت آرزو

در یک حریر سبز
نامش نوشته شد
در کاروان شوق.

اویکسال بود
از سکه های اشک

در قلکی به کوچکی چشم خود
بعد از نماز صبح پس انداز کرده بود

یکروز صبح
در گرگ و میش خواندن گنجشک ها

چاووش اشتیاق
با بال های سبز تمنا
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می خواند آیه های سفر را.
و مادر به نرمی پر پروانه ها
همراه بقچه ای که پر از حرف درد بود
دامن کشید
انگار پرواز کرده بود.
می رفت
از رنج تا رهایی و امید
از زخم تا ستاره و خورشید
می رفت تا به زهره ی هشتم
می رفت تا حریم ولایت
می رفت تا به ضامن آهو
می رفت تا غریب، به غربت
با کوله بار رنج و شکایت.
او بارها می گفت
اگر سفر به خراسان کنم
باشد امام پذیرای من شود
تا در کنار او
اشکی و چند نقطه...
من ماندم و نگاه به درمانده ای که او
از بارگاه غربت سلطان ملک توس
یک جانماز معرفت و عشق
یک رشته از محبت اولاد فاطمه
یک شاخه از نبات ولایت
یک شیشه عطر از گل توحید
مهری به شکل قلب
همراه خویش به سوغات آورد.
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آقا سلام
شیرینعلی گلمرادی

آقا! سلام
سلام بر تو، که غربتت بهانه ی غزل های ناگفته است

در دفترهای سپید.
در روزگار مسمومیت انسان که بدین سان می گذرد،

تلخ می گریم به جراحت گلویت
که مبلغ رسالت بود.
مأمون های نامیمون
در دیروزهای دور

در امروزهای نزدیک
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شگفتا که باز تکثیر می شوند.
و طشت طشت لبخندهای جگر، در روزنامه ها منتشر می شوند
و مامون های نامیمون ادامه می یابند،
و مردان صلح می شوند.
چه بگویم؟
انسانیتّ دیرگاهی است که بیماری خاموشی گرفته است
و من شرمگینم
و تاکستان ها
سر به زیر
از شوکرانی که بر کام عدالت رفت.
ما طواف می کنیم
تو را و عدالت را
تو را و امامت را
با اضطرابی شگفت در دل
از رذالت نامیمون هایی که خجستگی انسانیت را بر نمی تابند،
و رد پای عدات را تیر باران می کنند.
چه کنم؟
به تسلای جانی که بر تو پیوسته است
دوری هم شاید فرصتی باشد
که هر روز
هفتاد بار
نامت را بر کاغذ بنویسم،
و هفتاد بار
نامت را طواف کنم.
آقا! سلام!
به آهوان تو، به کبوتران تو…
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سپیده هشتم
سید علی موسوی گرمارودی

درود بر تو
ای هشتمین سپیده،

اگر از سایه ساران درود می پذیری  
باران نیز به ازای تو پاک نیست

و بر ما درود
اگر فاصله ی خویشتن تا تو را،

تنها بتوانیم دید
ای آفتاب،

ما آن سوی ذره مانده ایم
*

من آن پرنده ی مهاجرم!
که هزار سال پریده است

اما هنوز،
سواد گنبدت

پیدا نیست
آوخ که بال کبوتران حرمت

از چه تیرهای زآهرگین خسته است،
شکسته است.
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ای عرش!
ای خون هشتم
نیرویی دیگر در پرم نه
که ما را هزار سال
نه ره توشه ای بر پشت بود
و نه شمشیری در دست
و مگر در سینه
عشق می افروخت، می سوخت
که چراغ تو
روشن ماند
*
رشته ای از فرش حرمت
زنجیر گردن عاشقان
و سلسله ی وحدت
و خطی که دل ها را به هم می پیوندد
گلمهرهای ضریحت
دل های بیرون تپیده ی ما
تبلور فلزی ایمان است

چنان گسترده ای 
که جز از حلقه ضریحت
نمی توان دید
تو را باید تقسیم کرد
آنگاه به تماشا نشست.
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خاک تو گستره ی همه کائنات
و پولاد ضریحت

قفسی است
که ما

یارایی خود را
در آن به دام انداخته ایم
تو سرپوش نمی پذیری

طلای گنبدت
روی زردی ماست

از ناتوانی ادراکمان از تو
که بر چهره داریم

*
تو مرکز وفوری

کشت های ما از تو سبز
پستان های ما از تو پر شیر

سرخی چهره را
از زردی قبه ی تو وام دارند

و گنبد تو
تنها و آخرین آشتی ما

با زر است
هر چند اگر 

فریب زراندوزان تاریخ باشد
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شتر از مسلخ
به پولاد ضریح تو می گریزد
پولاد تو
پیوند جماد و نبات و حیوان
و بخشش تو
اعطای تو خدای سبحان است
وقتی تو می بخشی
دست مریخ نیز
به سوی سقاخانه ات
دراز است.
ناهید و کیوان و پروین
دیروز صف در صف
در کنار من و آن مرد روستا
در مضیف خانه ي تو کاسه در دست
به نوبت اش
ایستاده بودیم
*
کاش ایستاده بودیم
تو ایستاده زیستی
هر چند
با میوه درختی کوثر و نشسته
مسمومت کردند
اما شهادت
تو را ایستاده درود گفت
و اینک جایی که تو خوابیده ای
همه ی کائنات به احترام ایستاده است
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من با اشک می نویسم
شعر من

عشقی است
که چون مورچه بر کاغذ راه افتاده است

ای بلند
سلیمان وار

پیش روی رفتار من
درنگ کن

سپاه مهرت را بگو
نیم نگاهی به جای مورچگان بیافکند

*
تو امامی!

هستی با تو قیام می کند
درختان به تو اقتدا می کنند
کائنات به نماز تو ایستاده

و مهربانی
تکبیرگوی توست
عشق به نماز تو
قامت بسته است

و در این نماز
هر کس ماموم تو نیست

مامون است
درست نیست
شکسته است

تاریخ چون به تو می رسد
طواف می کند



219

در سایه سار آفتاب

یا کلمه الله
عرفان در ایستگاه حرمت
پیاده می شود
و کلمه
چون به تو می رسد
به دربانی درگاهت
به پاسداری می ایستد
شعر من نیز
که هزار سال را پیموده
هنوز
بیرون بارگاه تو
مانده است
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غزل غربت
شهرام مقدسی

دستهایم لایق ضریح تو نیست
در چند قدمی ات ایستاده ام
با هزاران فرسنگ فاصله،

کدام شانه مرا تحمل می کند،
تا بیاویزم
غربتم را

به ضریح روشن تو
*

برگشته و سرگشته
به سوی تو آمده ام

شاید به شعله ی آبی که می چکانم
آتشی بیفشانی در من

که بسوزاند
بودنم را!

گرچه نزیسته ام با تو اما
به آشنایی ببر، مردنم را!

*
آه ای شکوه پاشیده!

روان روشنی،
صلابت صبر

چگونه خفته ای؟
زیر بارانی از اشک
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روز و شب 
تمام سال را؟
باور نمی کنم
در حریم تو شب نیست
شاید شب فرصتی است
برای فرود فرشتگان
یا سفره ای
تا تشنگان تازه رسیده اش
با مشک های پاره
از آن ستاره بنوشند!
ای معنی حضور خدا در خاک
گرچه چشم های تو چندی پوشیده ست
باور نمی کنم
چشم نپوشی از من
وقتی می بینی می بندم
همه ي پنجره های باز را،
دستم را بگیر ای ناز
این دست های نیاز را
که درازند سوی تو
*
این بار
غزل غربت را
به پای تو می کشانم و
می فشانم
در دامن رضای آسمانی تو
که مهربان ترین پناه آهوان زمینی
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هر چند دستهایم
لایق ضریح تو نیست

دلم اما، 
مثل کبوتران حرم

عمری در هوای تو می پیچد
فردا بر می گردم
بر می گردم فردا،

در حالی که دلم را جا گذاشته ام
همین جا

کنار ضریحت!
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گلدسته های محبت
فرامرز محمدی پور

غریب نیستی!
این همه عاشق،
این همه کبوتر،
دور تو حلقه زده اند.
و گنبد تو
سبز از گلدسته های محبت است
آنگاه که شکوفه ی دعا
گل می دهد،
و عشق
به مهربانی هر چه تمام تر
تو را در آغوش می گیرد
غریب نیستی
غریب ماییم
که از درک حضور تو عاجزیم.



 



دو رکعت عشق
رباعی و دوبیتی
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نغمه خدا
محمدحسین بهجتی »شفق«

در ک   وی ت    و ن غ  م ه ی خدا م ی شنوم
ب   وی ش ه    دای ک    رب لا م   ی شنوم

از پ    ردگ ی  ان ع   رش، گ  رد ح  رمت
آوای خ   وش »رض   ا رض  ا« م   ی ش نوم
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غریب
سعید بیابانکی

درم  انگ  ه درد ه  ر ط ب ی ب ی ای دوس ت
 دل ه  ای شک ست ه را ش ک ی ب ی ای دوس ت
ت   و دس  ت نی  از از غ  ری ب  ان گ ی  ری
ب ا آن ک ه خ ودت نی  ز غ ریب ی ای دوس  ت
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پنجره پولاد
سعید بیابانکی

چ   ون آی  ن   ه ای زرد، ش ک س ت م، دل را
ت ا م ه  ر ت  و گ ی رد از دو دس  ت  م، دل را

از ب   س دل ب   ی ق   رار، آرام ن   داش  ت
ب  ر پ ن ج  ره ات دخ ی  ل بس  ت   م، دل را
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حرم قدس
عباس براتی پور

دل ب   ر س   ر ک     وی آش  ن    ا آوردم
ب   ر درگ      ه او دس    ت دع     ا آوردم
آه  وی رمی   ده ای ک  ه از ب  ه    ر امی  د
رو ب    ر ح    رم ق     دس رض    ا آوردم
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سراغ ضامن آهو
منوچهر تتری

بی  ا ب   ا ب وی گ ن  دم، خ    و بگ ی ری  م
س  راغ از لال    ه و ش  ب ب  و ب گ ی  ری  م

ب  ه ه   ر صی  اد و ص ی دی ک  ه رسی دی م
س  راغ از ض  ام   ن آه  و ب  گ  ی  ری   م
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تکثیر آینه ها
علي اصغر دلیلي صالح

خ  ورشی  د! ب ه م ن بت  اب و تط هی رم کن
آی ی ن ه  ک ن و بش ک  ن و ت  ک  ث  ی رم کن
ی  ک ب  ار س  ر سف  ره ي ل ط  ف و کرمت
ب  ن شان  م و ی  ک عم  ر نم  ک گی رم کن



232

یک کاروان آهو

زلال برکات
علي اصغر دلیلي صالح

از دام  ن ت   ی  رگ  ي نج  ات  م دادن    د
ب  اران زلال ب    رک     ات     م دادن     د

در محض  ر آسم  ان  ي ات اي خ  ورش  ید!
دری ا دری     ا آب ح    ی  ات  م دادن     د
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در حریم عشق
حم دالله رج ایی ب ه ب هب ان ی

اک  ن ون ک  ه ره  ا ز دام ت ردی  د، م ن  م
در دام  ن آف   ت    اب ت   وحی  د، م  ن م
دل س وخت  ه در ح  ری م ب  اران  ی عش  ق
چ  ون ذره به ج  ست  ج  وی خورشی د، منم
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سرگشته 
حمدالله رجایی بهبهانی

س  رگش  ت  ه ام ای دوس ت، ام  ان م ندهی؟
راه  ی ب  ه ش  ک  وه آست  ان  م ن  ده  ی؟
پ  ای  ی زم و از ب  ه  ار ن  ورانی ع    شق

ی  ک روزن س  ب  ز ه   م ن ش    انم ندهی؟
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سلطان غریبان
حمدالله رجایی بهبهانی

ای درگ   ه ع   ش  ق، ب  ی ش کیب آم ده ام
از دول   ت وص   ل، ب   ی ن صی ب آم  ده ام
گ   ف  ت  ن د ک  ه س  لط  ان غ ریبانی تو
س  لطان  ی ک  ن، ک  ه م  ن غ  ریب آمده ام
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آستان عشق
حمدالله رجایی بهبهانی

ای ب   ارگ   ه  ت ح   ری م بارانی عش ق
ن  ام ت   و س  ت  اره ای ب  ه پ ی شان ی عشق

م   ن آم  ده ام ک ه ب  ا ت  و ج  ان در ب ازم
چ   ون م   وج ب  ر آس  ت  ان ت وفانی عشق
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غم عشق
حمدالله رجایی بهبهانی

ی    ا ض   ام  ن آهو، دل من ب ی تاب است
دری   ای غ  م ع  ش   ق تو ب  ی پایاب است
در غ   رب ت جان من، نصیب از غم عش ق
چشمی ست که چون زورق دل، بر آب اس ت
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دخیل
حمیدرضا رضایی صوفی

عمریس       ت ک  ب وت ر حریمت هس تم
ب  ر پ  ن ج  ره ات دخ  ی ل س   ب زی بستم

تا در ل  ح  ظات غ  رب ت، ای ک  وثر جود
دس  ت  ان ک ری م ت  و، ب گ  ی رد دس  ت  م
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پنجره
حمیدرضا رضایی صوفی

از ع   رش، گ    لاب ب  ر ح  ریم ت ریزد
    ج   ب  ری ل ب ر آن پ  نج  ره دس ت آوی  زد
هر ص   ب ح ز ای  وان ن  گاه  ت، خورشید
ب  ا ع  ط ر گ  ل م  ح  م دی ب  رخ  ی زد
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پناه دل
عباس سجادی

دل    م م  ی خ    واه  د آه  وی ت و باشم
ه می  ش  ه زای   ر روی ت    و ب   اش    م

در ای  ن دن  ی  ا ک  ه هر کس را پناهی است
پ  ن  اه آورده ی ک    وی ت   و ب   اش     م
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ذکر هوالحق
اسماعیل سکاک

آوارگ         ی ام زی   ر س  ر گن  دم بود
اف   ت  ادن از م    رت   ب  ه  ی ه   ف  ت م بود
ت  ن  ها ج    ای  ی ک   ه راه پ   یدا کردم
در روی زم  ی  ن ن   ش   انی ه  ش ت م بود

ای دی      دن ت   و ب  ه  ان  ه ی گندم من
م   ض  م  ون ق   ش  نگ ن  امه ی چندم من
ه    ر کس پ   ی یک نش  انه ای م  ی گردد
ای گ  ن  ب  د ت    و ن  ش  ان  ی ه شتم من

ای ک  اش ش  ب ی ف  دای    ی او ب  ودی  م
در ذک  ر هوال ح   ق وه و ال  ه و ب  ودی  م
ب  ا ای  ن ه م ه م رگ سی رتی ک اش که باز
صی   د ح رم ض   امن آه    و ب   ودی    م

دور از ن  ف  س اه   ل ری   ا م   ی گ  ردم
ت   ا آخ     ر ع   م  ر ب    ا صف ا می گردم
یک ع   م  ر غ     لام دیگران بودم و حال
م  ن ن   وک   ر درب   ار رض   ا م  ی گ ردم
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غریب
محمدرضا سهرابی نژاد

ک    ب  وت   ره   ای چ  اهی دس ته دسته
ب  ه روی گ    نب  د زری   ن ن  ش  س  ت ه

ه   لا ی    ا ض   ام  ن آه   و غ  ری ب م
دل   م از غ    رب  ت ان   س  ان ش  ک سته
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قدمگاه
کاظم کامران شرفشاهی

حض   رت م    ددی، ک  ه تا روم راه تو را
در خ   واب ب  ب ی ن م رخ چ  ون م اه تو را
ت   وف  ی  ق زی  ارت خ   راس  ا ن   م ده
ت   ا س    رم  ه ک  نم خ  اک ق  دمگاه تو را



244

یک کاروان آهو

ماه هشتم
کاظم کامران شرفشاهی

م لائ   ک در ط     واف   ت در ت   رن    م 
ضریح  ت ب  وس  ه گ   اه م  ه   ر م   ردم

رض  ای  م ب  ر رض ای  ت ای رض    اج  ان 
پ   ن  اه بی پ ن  اه   ان، م    اه هش  ت    م
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ماه خراسان
کاظم کامران شرفشاهی

دل  م اف  ت    اده در راه خ      راس     ان
س  لام   م ب   ر ت   و ای م   اه خ  راس  ان
ه   م   ی  ن ب   اش  د ب   ه دن  یا آرزویم
ب  ب  وس  م ت  رب  ت ش    اه خ  راس   ان
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ضامن آهو
کاظم کامران شرفشاهی

م   ن آه   وی   م، اسی  ر ج  ذب و پرهی ز
گ  ری زان از ه م  ان صی   اد خ  ون  ری   ز

پ  ن     اه آورده ی ک    وی رض     ای   م
س  راس  ر ح  اج  ت و از عش  ق لب   ری  ز



247

در سایه سار آفتاب

کبوتران به خون غلتیده
غلامرضا غلامپور

م  ن در ح  رم  ش ص  دق و صف ا را دیدم
گ ل ه  ای زش  اخ  ه  ه  ا ج  دا را دی   دم
آنج ا که ج  دا ش  د س ر و دس  ت، از پیکر
م  ن واق   ع   ه ي ک  رب ب   لا را دی    دم

آن  ج ا ک ه ه م  ه ذک ر خ  دا می گ ف ت ن د
در ص ح ن و ح رم، زک رب  لا م  ی گ ف ت ن د
دی دم ک ه کب  وت ران به خ  ون غ لت ی دن د
پ رپ  ر ش دگ  ان، رض  ا رض ا می گ ف ت  ن د
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 امام رضا
ناصر فیض

مه ت اب ک ه ج ل وه ای زپی ش ان ی ت وس ت
ی  ک ذره در آس م   ان ن  ورانی ت   وس  ت

خورش ی د ک  ه ب ر ب  ام فل ک خ انه اوست
در ح  س رت اف ت خ ار درب  ان ی ت  وس  ت



249

در سایه سار آفتاب

یا مولا
محمدرضا کوزه گر کالجی

در ک وی ت   و ب    ا روی سی   اه آم ده ای م
ش رم  ن  ده و ب  ا ب  ار گ ن  اه آم   ده ای   م
م  ا را زدر خ  وی   ش م   ران، ی  ا م   ولا!
ک ز ب ه ر ش ف اع ت، ب  ه پ  ن اه آم  ده ای  م
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حج فقرا
عباس مهری آتیه

ب  ا رای ح  ه ی ع ش  ق و ص ف ا آم  ده ای م
ت  ا ب   ارگ ه ح س  ن رض   ا آم    ده ای  م

در حَ ظّ حض ور، در ط  واف دل خ وی  ش
ب  ا ل  ذت ح    ج ف  ق   را آم    ده ای   م
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خورشید غروب
محمد نویری

از داغ ت و ب ر س  ر، آب، خ  اک ی می ریخت
خ ون، غن چه زق لب چ اک چاکی می ریخت
از ک  وزه ی س رن گ  ون خ ورش ی د غ روب
زرد آب ه ی ت ل خ زه  رن  اک ی م ی ری خ  ت





آوازهای پریشانی
قالب های پراکنده
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شوکت سلیمانی
محمدعلی اصفهانی »صاعد«

ن  وی  د م   ی رس  دت از س  روش روحانی 
ک  ه خوانده است ت  و را دل ستان ب  ه مهمانی
به ه  وش ب اش ک ه ش رط ادب ک ند ایجاب 
ک  ه روی دل ز دو ع  الم، ج  ز او ب  گردانی

بر آر خ  وی ش ز م رداب تن، که چون شب نم 
ت  وان رسی  د ب  ه خ ورش ید، از سبک جانی

خ  راب، مشکوی تن کن، که جان شود معمور 
رس  ی ب  ه گ  ن ج، ن  ت رس ی اگ ر ز ویرانی

گرت هواس ت ب ه س امان رس ی، به درگاهش
س   ر ن ی  از، بس  ای از س   ر پ  ری ش  انی

ن    رفت ه است ک  سی ن اام ی د از ای ن درگاه 
ج  واب می ش  ن وی، ح  لق ه گ  ر ب جنبانی

ب  ری  ز ب  رگ تع  لق ز ن خل جان، که رسی 
ب  ه نوب  ه ار دل ان  گ  یز، ب  ع د ع  ری  انی

چ   و بوی گل ز ج  هان، روح می کند پ رواز 
ب  ه ش رط آن که در آئ  ی زث ق  ل جسمانی
ه  زار ن   ق  ش چ  و آی ینه در تو بندد نقش 

در ای  ن م  ق  ام ن  ش ینی اگ   ر ب ه حیرانی
درآ، ز ظ لمت ت  ن، ت  ا شود چن ان خورشید  

م حی ط ک  شور ج  ان ت ف ض ای ن  ورانی
بک  وش ص دق ش ود م صدر ت و در هر فعل

ب  کوش ت  ا ب   رسی ب  ر کم  ال ان س انی
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ب   زن ب  ه دام  ن ح  بل المتین قرآن، چن گ
ب  کوش ت  ا ک  ه ش  ود س ی  ره ی تو قرآنی

بگ  ی  ر رش  ت  ه ی م  س ت حک م ولایت را 
ب  دار دس  ت ت من  ا زع   ال   ی و دان    ی
ب پ  وش ج  امه ی ت  ق وا به شی  وه ی ب وذر
ب  ن وش ج   ام ولای ت ب   ه رس  م سلمانی
ک  ن   ون ک   ه م  ح رم و مهمان بزم جانانی
س  زد ک  ه ن  ق ل مدیحت، چو گل برافشانی
م  دیح گ وی ی از آن کس، ک ه از مدیح ت او
     ن گ  ارخ  ان ه دل را ک  ن  ی چ  راغ  ان  ی
ش  هنشهی ک  ه غ  لام  ان درگ ه ش دان ن د
     م  ق  ام خ  وی ش ف  رات  ر زق در س لطانی
ام ی  ر م ل ک ولای  ت، خ دی و خطه ی توس 

س ل ی ل ش  اه ولای ت ع ل   ی ع  م  رانی
امام ه  ش ت م دی ن، ح ض رت رض ا، که بود 
رض  ای ت ش ب ه ی ق ی ن، در رض ای سبحانی
ول   ی خال ق ذوال م ن، ام ی ن ح ضرت حق 

ک  ه ج ب رئ ی ل از او م ف ت خ  ر ب ه درب ان ی
نش  ان ق  درت داور، ک  ه ق درت ش ب خشد
     ب ه م  ور، م  رت ب ت و ش   وک ت سلیمانی
ی  گ  انه ق  ل زم ج ودی ک  ه دستگاه وجود
    ز ق   ط ره ک  رم  ش ی   اف ت ح  د امکانی
ام   ام ه ش ت م! ای پ  ور م  وس  ی ج ع فر
   ک  ه ب  ر وج  ود دو ع  ال  م وج ود تو، بانی
ت  و ب  ح  ر رح م ت ح ق ي و جویبار کرم
    ت  و ش  رق م طل  ق انوار و فی  ض رحمانی
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ت  وی  ی ب  ه ب  رج ولای ت م  ه  ف  روزنده 
ت  و در س  پ  هر ام ام  ت، چ و م هر، نورانی

بر آست  ان ت  و ه ر کس که سر نهاد از صدق 
چ  و ط  ور، م  ط ل ع ان  وار ک  رد پ ی شانی

ب ه زن   دگ  انی ج  اوی د راه ب  رد آن ک س  
ک  ه در ط  ری ق ت و ش اها، ز ص دق شد فانی

که راند، آن که تو او را به خوان خود خ وانی؟ 
ک  ه خواند، آن که ت  واش از سرای خود رانی 

ب  ه پ یش گاه ت  و آورده  ای م م شکل خویش
گ  ره گ ش   ودن از ک  اره  ا ت  و ب ت   وانی

ت  وی  ی ک ه وق ت کرامت زکار بسته ی خلق 
ه  زار ع  ق ی ده گ  ش  ای    ی ز راه پنهانی

مراس  ت ع  ق  ده ب  ه ک ار و زتو مدد جویم  
ک  ه م  شکلات ز ت  و ح  ل ش ود به آسانی

م  ن و پ ی ال  ه ای از ک       وث ر محبت تو 
ب  ه ش ی خ و زاه  د و ص وفی، بهشت ارزانی
به آست   ان ت  و »ص اعد« کند چه عرض نیاز 

ک   ه ه ر ن گف  ت ه و ن ن وشته را، تو می دانی
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بارگاه رضا
محمدحسین بهجتی »شفق«

چ  ون رو ب  ه س   وی ب  ارگ ه دل ب ر آورم
    دس  ت ار ت ه  ی است، دیده ی پرگوهر آورم
دارم ن گ  اه، عق  ده غ    م را ب ه دل چونی
     نه هم چ و م ی ک ه جوشش دل، بر سر آورم
چ  ون بوی گل، که نیست زآغوش گل ج دا
    ب  ا او ی ک ی ش  وم، اگ   رش در ب   رآورم
تاک خ می ده ام م  ن و از خ وش ه های اش ک
    ن  اچ ی ز ت ح ف     ه ای ب  ه ره دل ب ر آورم

دارم خ  ب ر زل ط ف ن  ه  ان ش ب ه ع اشقان 
    زی  ن رو کن م دل ی ری و دس ت   ی ب ر آورم
از ه  ر دری ب ه ع ش ق ش ک ایت توان نم ود
    از ع ش  ق، ش ک  وه س  وی کدامین در آورم

شب  ه  ا فش  ار رنج و ه ج وم خیال دوست 
     نگ  ذاردم ک  ه پ ه  ل و، ب  رب س   ت ر آورم
چش م م ب ه راه صب  ح شود چون سحر سپید
    ش  ای  د ب  ه روز، ب ی خ غ  م از دل ب ر آورم
س  ر ب  ر ک ش د چ و روز، ب ر ان ب وه رن ج ها
    رن  ج ی دگ  ر ف زوده، غ  م  ی ن و ب رآورم
از دس ت غ م، ن ج   ات ن  ی  اب م م گر پناه
     س  وی ح  ری م زاده ي پ ی  غ م   ب  ر آورم

پروا ک  ن  م ب  ه س   وی س م اوات آن ق در 
    ب  الا روم ک   ه ع  رش ب  ه زی  ر پ  ر آورم
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ه  ر ص ب ح  دم ک ه س جده بر آن آستان کنم 
ب  وی ب ه  ار و خ  رم  ن م ش ک  ت ر آورم

ه ر ره ک  ه ک ع ب ه ی ح رمش را کنم ط واف 
ج  ان را زن   و ب ه   ار، ش  ک  وف ات ر آورم

چ  ون در س  رای دل گ  ذران  دم خ ی ال او 
ام  واج ش  وق، در دل غ  م  پ      رور آورم

ه  ر دم ک  ه روی ت ی  ره ب س  ایم به تربتش 
از آف  ت  اب، چ ه  ره درخ  ش  ا ن ت  ر آورم

در ک وی او زن ق  ش رخ م  ن ن ش انه هاست
آری زن  ق ش رخ، ب ه درش زی      ور آورم

در دام ن  م ب     رای اب    د، عش  ق سر نهد 
دام   ان او اگ   ر ک   ه ب  ه دست، اندر آورم

ت  اب  ان ش  ود رخ س     ی  ه ام روز  داوری 
چ    ون م  ه    ر او ب  ه پ ی شگه داور آورم

م  اند ت  ه  ی ب ه  ش ت و کسی ننگرد بدان 
گ  ر خ  اک ک  وی او ب  ه ص ف محشر آورم

در دف  ت  ر زم        انه ن گ ن ج د ثن ای او 
من م    وج او چ  گ ون ه در ای ن دف تر آورم
ش   ای   د ک ه روزگ  ار ش ود غرق ه ی نشاط 

زی ن س  ان ک  ه ن ظم دلکش و شعر تر آورم
با ای  ن ه م ه »ش ف ق« ن بود گر پسند دوست

از ف  رط ش  رم، س  ر ن ت   وان م ب   ر آورم
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به فرمان مهر و ماه
محمدحسین بهجتی »شفق«

من خ   اک  ب  وس  درگ   ه ج   ان   ان   م
     روش  ن  زم ه  ر اوس  ت دل و ج    ان   م
آبش   خ  ورم  ب   ه خ   اک »سن اب اد« است
     ی  ع ن  ی م ق ی   م روض  ه ي رض   وان  م
چ   ون ذره  ام ب   ه ره  گ   ذر خ  ورشید
     چ   ون م    ور ب  ر س  ری  ر س  لی م  انم
آب ب  ق   ا ب  ه خ  ض  ر ب ب خش    ای ن  د
     م  ن در ک  ن  ار چ  ش م ه ی ح   ی  وان  م
ت    ا س  ای   ه ی ه  م  اس  ت م  را بر سر
     ب   ی  اع   ت  ن ا ب   ه اف    سر خ  اق  ان  م
ت    ا ب  وده ام  رض  ا ب  ه رض  ای  دوس ت
      م  ان ن د گ  ل، ش  ک ف  ت ه و خ ن   دان  م
ه  م ج  رع  ه ن  وش ب  اده  ی ت  وح ی دم
     ه م خ  وش  ه  چ ی  ن خ  رم  ن ع  رف انم
ت  ا ی  ا ف  ت  م  ب ه ک  وی  رض   ا م  أم ن
     آس             وده از ح  وادث دوران     م
از چ  شم  ه ی ح  ی       ات ب     ود آب م
      وزس  ف   ره ی ک     ری   م رس  د ن  ان م
ت    ا ب    رده  ام ب  ه ح  ک  م رض  ا فرمان
     هس  ت ن د م ه   ر و م    اه ب   ه ف   رم انم
ت   ا م  ه  ر ه  ش  ت  م اس ت  م  را سرور
     ه  ف  ت اخ  ت  رند ب   ر س  ر پ ی  م  ان م
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من  ت خ   دای را ک  ه ب   ه ح  ک م ع شق 
از ع   اک  ف  ان ک       عب  ه ی ای   م  انم

از دوس    ت    ا ن   ح    ی  در ک      رارم 
وز پ  ی  روان  م    ک  ت  ب ق     رآن   م

م    دح   ت  گ    رم س  لال  ه ی زه  را را  
ب  اش  د گ     واه، دف  ت   ر و دی   وان   م

ای ج    ان پ   اک،  بر خ  ط ف    رم  ان ت 
س   ر ب  ر ن  ه    اده،  ب  ر س   ر پ ی مانم

عم   ری ب   ه ش    وق ک  ع  ب ه ی دیدارت 
ف   ارغ زن  ی  ش خ   ار م  غ  ی  لا ن   م

ع   م  ری غ    ب  ار م   ق      دم زوارت  
ش   د ت    وت  ی ای دی    ده ی گ  ری  انم

عم   ری ز س    وز س  ی  ن   ه و صدق دل 
ب  ر آست   ان ق     دس ت    و درب   ان   م

در ه   ر کج     ا ک    ه ب    ار س فر بستم 
س    وی ت  و ب    ود دی    ده ی ح  ی  رانم

ت   ا س   ر ن  ه  اده ام ب  ه ح ری مت، هست 
خ   رم چ    و ف  رودی   ن، دی و آب   ان م

ه    ان ای غ   ری  ب ت   وس، رس ید اینک 
روز وداع و ش    ام غ    ری  ب    ان      م

ه   ن  گام  رت  سخی   ز،  م     را دری  اب 
ک   ز ج    رم ب  ی ش   م ار، ه   راس  ان م

شم  س ال  شموس ه   ست  ی و از اح سان 
پ    رت  و ف    ک   ن ب   ه ک  ل به ي احزانم

ض    ام  ن ش   دی ت  و آه   وی صحرا را  
ت   ضم  ی  ن ن  م   ای ب  خ  شش عصیانم
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خ     اکم  س     رش  ت  ه  ان  د  ب  ه مهر تو
رخ ت   ا ف  ت  ن  زک     وی ت  و ن  ت  وان م
در ب    ا مداد ح    ش  ر، ت  و را ج   وی  م
در ب    ارگ  اه ق   دس ت   و را خ  وان    م
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شمس الشموس عشق
عباس براتی پور

نور ب    اران ش  د زمین و آسمان از م  قدمش
غ ن چ ه پ ی راهن درید از شوق روی خرم ش
 زد ق دم ب ر ع رص ه عالم سلیل مصطفی

جب  رئ ی ل  آم د پی تعظیم و خیر مقدم  ش
آفت   اب  م  ش رق ی ن آسم ان احمدی است  

م  ظ  ه ر ف ض  ل خ داون  د و نبی اکرمش
سین   ه اش گ ن جین ه ي اس  رار خ لاق ودود 

ی افت آن کو شد زصدق دل انیس و مح رمش
عم  ر ج اویدان نص ی بش می شود در روزگار 

ه  ر که نوش د قط ره ای از چشمه سار زمزمش
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سحر ظلمت گشت باطل، پشت اهریمن شکس  ت 
تا که شد شمس الشموس عشق، اسم اعظمش
نی فقط خاک خراسان ایمن از الطاف اوس  ت
عال   م  ی آرام گ   ی  رد در پ ن اه پ رچمش
ع  ال   م آل م  ح  م د، وال  ی م ل ک وجود
قب   ل  ه گ   اه م  س ت مندان، بارگاه معظمش
گو ب  ه ج ا ل ینوس عقل آی د پی کسب کمال
ج   ا ث  لیق انگشت بر لب از مسیحایی دمش
قب  له ي ه ف ت م،  ام   ام ه شتم از نسل بتول
نور چشم و پاره قل  ب رس  ول اکرم ش
هر ک  ه آرد ب  ر ح ری م ق دس او ظ ن گ ناه
ش ی  ر پ رده م  ی درد با پنجه ي کین اشکمش
آی   د از کویش نوایی جانفزا ه ر صبح و شام
   دولت ج     اوی د او ب  ا ن غمه ي زیر و بمش
ه  ر ک ه درد خ ود پی درمان به درگاهش برد
    ک  ی ش   ود م  أی وس از دارالشفاء مرهمش
آه  وان دش ت ح ی رت، ج ملگی رام وي اند
    ب  ی ه  راس از دام ص یاد و ز رأفت همدمش
شاخه ي طوبای عصمت، س  اقه ي سبز شرف
    اش   ک ف  ردوس برین، درگاه عز و مکرمش
در ن شابور آن امام انس وجان چون لب گشود
     ع   ا لمان م ب هوت گ شتند از بیان محکمش
چونکه راض ی بر قضای دوست بود او از ازل
    ش  د رض  ا ن  ام ش  ریف از کردگار عالمش
چش  م ام ی د »براتی« در دو عالم سوی اوست
    ت   ا م  گ  ر برهاند از گرداب اندوه و غمش
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کبوتر حرم
مهدی بیاتی ریزی

ش    اه ش   وم، م   اه ش   وم،  زر ش    وم 
در ح   رم  ت ب   از ک  ب  وت     ر ش  وم

ای م   ل    ک ال  ح  اج ک   ج ا می روی؟ 
پ  ش  ت ب   ه ای  ن ق  بل  ه چ  را می روی

سع   ی در ای  ن م    روه، ص  ف  ا م ی دهد 
خ    اک ب  ه ش ت اس ت، ش   ف  ا می دهد
سن  گ ت   و ب  ر سی ن  ه زد ای  ران زم ی ن  

س  رم ه ی خ  اک ت   و ک ش  د ه ند و چین
س  ن  گ ب   ه پ  ای ت    و وف   ا م  ی ک ند 

راز دل ش    ی  عه دوا م        ی ک    ن   د
ت   ا اث    ر پ     ای ت     و ج  ا مانده است 
ای   ن ده   ن ب   وس   ه وام  ان  ده اس ت

س   ن  گ س ی   اه   ی ک  ه در این جاستی 
س   ر س وی  دای ن  ظ     ره    ا س ت  ی

ع  ه  د ب   ه ج  ز ب  ا ل   ب پ ی مانه نیست 
ج   ز ت   و ول   ی ن  یست، ولیعهد چیست
مش   رق دل، ع   رص   ه ی ش  ب  دیز نیست 
ه   ر که ع  ل  ی ن  یست ول  یّ نیز، نیست

دام ب  چ   ین ی د ز دارال س               لام
ص  ی  د ح    رام اس    ت ب  ه ب یت الحرام
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محمل ناز
مهدی بیاتی ریزی

ای ق  م  ری ص ورت و ش  م س  ی م آب
     ای م   دن  ی ب   رق   ع و م    ک ی ن قاب
ای پ   س ر ت   اج    ور اه    ل دی      ن
     ای زده رف رف ب   ه پ    ر ج  ب  ری ی   ل
جل   وه ی خ   ورش ی   د،  س   لام ع لیک
      قب    ل  ه ی ام  ی  د، س    لام ع    ل ی ک
نق   ش ت   و ب  ر س    ک  ه ي خوبی محک
    س    وره ی  وس   ف، ب  ه ن گ  ی ن تو حک
ای سب    ب  م  ت    ص   ل روزگ        ار
     ب  ا ت    و زم   ی  ن، ب  ا ت  و زم ان، پایدار
ع   ارف و ع   ام  ی ب   ه ت  و پ   رداختند
    ع   ق   ل و دل و دی   ن ه  م  ه در باختند
آی  ن  ه دی   دن    د و ارس  ط  و ش    دند
    روی ت   و دی   دن   د و پ   رست  و ش دن د
آی! ک   ه از راه دراز آم                  دی
     ب   ا خب    ر از ع    ال  م راز آم        دی
ح   لق  ه ب  ه گ    وش  ا ن، ه مه در هلهله
    خ  ط  ب  ه ب  خ  وان، س  لس  له در س لسله
ای ب    ه ت   و آب    اد خ    راب  ان دی     ر
     س   ی  د س   ادا ت رس  ی    دن ب  ه خ یر
زل   ف ت  و چ  ون ش  ان ه ب ه س ر م ی زند
      م  رغ دل آی  ن  ه، پ   ر م       ی زن      د
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تن   در آن ش  ب   ش  ک  ن ن    ورب  خش 
آم   د و ب   رگ  ش ت چن   ان آذرخ   ش

آم    ده ای م   ث   ل ن  س  ی   م   ب  هشت  
ب   از ک    جا ب   رد ت     و را س  رن وشت

م   ی روی و س  ی  ل ن  ظ  ر، س وی توست 
ل  ش  گ  ر م  ا زخ  م  ی اب  روی ت وست

گ   ل زگ   ری  ب   ان ت    و وا م    ی ش ود 
ح   اج ت ه  ر غ  ن  چ  ه روا م  ی ش  ود

زه   ره  ن  داری  م ب گ   وی ی   م  ف    اش 
ی ک ش   ب دی   گ   ر،  ب  ه ن شابور باش
ب اش ک  ه گ   ی  س  وی چم   ن وا ش  ود 
ط ب ل  ه  ی ع   ط ار،  س   م  ن س  ا شود

ای نم  کی  ن س   ب  زه ک    ه  دل م ی بری 
پ    اره ای از پ  ی   کر پ   ی غ  م ب     ری

ب     درق    ه ی روح روان م   ش کل است 
م  رغ ن  ف   س در پ   ی ت و ب س مل است
ش   ع   ر س  ک   وت  ی س  ت که پرپر شده 

ه  ر ک   ه ت  و را دی    د ک  ب وت    ر شده
گ    وش     ه ی اب    روی ت    و را ت ا ندید 

ق  ب   ل  ه ی ب س    طام ن ش  د ب  ا ی  زی د
ّ  اری ام  در خ    م  زل   ف  ی  ن ت  و زن    
ب   ر در ت    و ش   ا ع  ر درب       اری ام
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دادخواه
علی اکبر پیروی

م   را ب  ه ل  ط  ف ت  و پ ی وسته گر نگاه بود
     ن  ه ب  ه  ر حشمت و عز و جلال و جاه بود
رض    ای خاطر تو خ  واهم و ن خواهم هیچ
    ک   ه ه  ی  چ ب   ودن م  ن بهترین گواه بود
ش  وم رض   ا ب  ه رضای تو، از تو می خواهم
    ره رض   ای ت   و پ  وی م، ک  ه ش اهراه بود
رض   ا ش ه نش ه خ  وب ان، علی ب ن موسی
اب   وال    ح سن ک  ه ح ری مش پناهگاه بود
خدا رئوف و رسولش رئوف و اوست رئ وف
   رض          ا و رأف  ت او رح  م  ت اله بود
ام   ام ث   ام  ن و ض  ام  ن ک ه آستانه ی او
     پ   ن  اه م   ردم ب  ی پ ش  ت و ب ی پ ناه بود

ش   ه س  ری  ر ولای  ت ک  ه هر که از در او 
    ب ت  ا ف ت روی، ه   م  ه ط اع ت ش تباه بود

هماره ک   ش  ور ای   ران زی   م  ن م قدم او 
    ق   ری  ن ش  وک ت و م حسود مهر و ماه بود
بگو ب  ه خصم که سلطان دین و خسرو توس
    رض   ا ه م  ی ش ه ن گ  ه دار و دادخواه بود
بی   ا زدرگ    ه او »پ  ی  روی« گ  دای ی کن
    گ     دای درگ  ه ای  ن ش     اه، پادشاه بود
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غرق حضور
سمیه تهرانی

ب     از ه    م خ    واب ت    و را م ی بین م 
خ        واب آن گ  ن  ب  د ن   وران   ی را

خ    واب گ  ل  دس ت  ه ی چ ش  م انت را 
خ     واب آن م  ش    ه  د ع  رف  ان  ی را

ب   از ه   م خ   واب ت    و را  م  ی ب ی ن م 
خ   واب س     رس ب   ز اج   اب  ت را ب از
خ   واب اع   ج   از خ    راس  ان ت   و را 

خ    واب ی  ک ص  ب  ح زی    ارت را ب از

ض   ا م   ن ع ش   ق،  ام    ا م هش   ت  م 
در دل   م چ  ش  مه ی عش قت ج اری است

م  ی ش  وم غ   رق حض   ورت ی  ک شب 
خ  واب ت    و، ق   اص  دک ب یداری است

ب    از ه  م خ     واب ت   و را م   ی ب ینم 
خ  واب م  ع  ص  وم ک  ب   وت  ره    ا را
خ    واب آه        وی  ب  ی  اب  ا ن  ت را  
خ   واب ن   اک   ام  ی خ ن  ج   ره  ا را

ب   از ه    م خ   واب ت   و را م   ی ب  ینم 
م   ی ک  ن  ی ب    از ره     ا از ب  ن     دم

و م   ن از ش   وق، دخ    ی  ل  ی از ع شق 
ب ر ض    ری  ح  ت نگ  ه    ی م   ی ب ندم
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شوق حریم
حوا جعفری

در ک   ودک   ی دس  ت م ب ه دست مادرم بود
    وق  ت  ی ب  ه درگ  اهت، رضاجان! می رسیدم
آوای ه   ر گ  ل  دست ه ات را گ رم و پرشور
    ب  ا گ   وش ج   ان از ب ی  کران ها می شنیدم

آن روز ه   م، چ ون روزه ای خ وب دیگ ر
ش ور ط    واف ت در دل م  ن ش ع له ور بود
گ  رم و س  ب کب  ال و ره  ا ب ی تاب بی تاب
    گ  وی  ی م  را ش  وق حریمت ب ال و پر بود

م  ادر، ت م  ام غ ص  ه ه  ا را ب ا تو می گفت
    از رن ج ج   ان س   وز و غ  م و درد ن هانش
می ش  د ک  ه ن قش غم زلوح سینه اش خواند
    از گ   ری   ه ی آرام و اش   ک دی  دگ ان ش

هم چ  ون ک ب وتر ش اد و ب ی آرام و خرسند
ب ر گ   رد ب   ام روض  ه ات پ  رواز ک  ردم
ت  ا  ب   ی ک  ران آس  م  ا ن ه  ا، ن ور دی دم
    وق  ت ی ک  ه چ ش  م خ وی شتن را باز کردم
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همچ  ون  پ رن ده در ق ف  س ای ن  جا اسیرم
دس  ت  ی گ  ش  ا، زای  ر ن  وازی ک  ن اماما

مگ   ذار ب  ی روی ت و ب ن شینم، شب و روز 
ن ق  ش خ  وش اع ج   از ب  ازی ک ن اماما

مه  رت ه می شه در س  رم، عشقت ب ه جانم 
چ   ون ری شه ی سرو و صن وبر پا گرفته است

تو ه  شتمین ن  ور ش ب ی   ل دای م ای   ی 
ع  ش ق ت و در جان و دل من جا گرفته است

ت  ا ب   ار دی  گ  ر روی م  اه  ت را ب ب ینم 
ب   ا ال ت  ف    ات  ی ح  اج ت م  ا را رواکن

بس  ت  م گ  ره ب  ر پ  ن ج  ره، چشم انتظارم 
ت  ا ب  از گ     ردم ای  ن گ  ره را ن ی ز واکن
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دریای نور
جواد جهان آرایی
ب  ا م دادان ک ز اف ق پ ر می ک شد سر، آفتاب
     م  ی ش  ود از م ه ر رخسارت، م نور، آفتاب
م ه ر م ن، ت ا از ت و گ ی رد رونقی هر بامداد
    م  ی ن  ه د بر درگهت چون ذره ای سر، آفتاب
ای که در میخانه ی مهر تو در هر صبح و ش ام
    م اه سیمین ساق، ساقی هست و ساغر، آفتاب

تا در آغوش تو چون شبن  م ب م ان د لحظه ای 
    ای گ   ل زی ب ا ب ه سویت می کشد پر، آفتاب
پرتو ح سن ت اگ   ر ی ک دم ن ت ابد بر جهان
    م  ه ش  ود دل خون ازین رنج و مکدر، آفتاب
چشمه ی فیض تو جوشان ست و آید تشنه لب
    ت  ا ب ن  وشد جرعه ای زآن آب ک  وثر، آفتاب
گر رس  د دستش به خ   اک ب  ارگاه پ اک تو
    پ   ای ک  وب  ی م ی کند تا روز محشر، آفتاب
چون ج  دا گردد زکویت لاجرم در هر غروب
    دی  ده ای دارد زغ  م در خون، ش ناور، آفتاب
گر ببیند روی زی  ب  ای ت  و را ت  ا روز حشر
    س   ر ن م  ی آرد ب رون از ش رم، دیگر آفتاب
ای ام   ام هشت م ین ای آن ک  ه ب ر درگاه تو
    م ه غ   لام ست و ک ن ی ز پ  رده ي در آفتاب
دیدم ای خ  ورشید جان ها، در غروب زندگی
    زآتش هج   ران دل  ی دارد چو مجمر آفتاب
قطره ای هستم »جهان آراء« در ای ن دریای نور
    ذره را با خ  وی ش ک  ی خ واند برابر، آفت اب
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جلوه جمال
عبدالصمد حقیقت

رخس   ار هم  چو م اه ت  و ب ی ند ، گر آفتاب 
پ   اي ت  و را ن ه  د زش  رف بر سر، آفتاب
ت   ا ب ن  گرد رخ ت  و، س  راس ی مه، صبحدم 

گ   ه س  ر ک ش   د زبام و گهي از در، آفتاب
خورشی د در ح ج  اب، ن هان مي شود زشرم

ب   ي  پ  رده، گ  ر ک ه جل وه نمایي در آفتاب
ه  رگ  ز  ن پ روران ده چ و ت  و، م ادر فلک 

ه   رگ  ز ن  دی ده چون تو پري پیکر، آفتاب
ص  وف ي که ع  کس روي تو بیند به جام مي 

دارد ی ق  ی ن ک    ه م  ي دم د از ساغر آفتاب
از روي هم  چو ماه ب  راف  ک ن ن ق   اب را  

ت   ا ن ق ص حس ن خ ویش کند باور، آفتاب
ب ن ما ج   م  ال خ  وی ش در آیینه ي س پهر 
ت  ا اف ک ن د ب   ه پ  اي ت  و ت اج زر، آفتاب

همچ  ون س ت  اره ي س ح ري به  ر دیدنت
چش  مي ب  ه م   اه دارم و چش  مي بر آفتاب
اي جل   وه ي ج  م  ال ت و را م ظهر، آفتاب 

وي حس  ن ب   ي زوال ت  و را چ اکر، آفتاب
بر خ     اک آس ت   ان ت   و س  اید سر نیاز 

هر ص  ب ح دم ک  ه س ر کشد از خاور، آفتاب
اي پرده دار حس   ن ت  و، پ  هن   اي آس مان 

وي س  ا ی ب  ان روي ت و در م ح شر، آفتاب
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سلطان توس ، شمس شموس اي که هر سحر
    س  ای  د ج ب ی ن ع ج ز ت  و را بر در آفتاب
چ ونان که م    اه را بود از مهر، روش   ن   ي
    از م ه  ر روي ت   وس ت ض ی اگستر، آفتاب
بر گ  ن  ب  د طلاي ت    و از چ   رخ چارمین
    ه  ر ص ب ح  دم ن ث  ار ک ن د گ  وهر آفتاب
گردی    ده ت    ا ک    ه آی  ن  ه دار جمال تو
     بن ش س ت ه است از ه م   ه ب الات   ر آفتاب
عرش آست    ان ، خ  دی و جهان کهف داستان
    اي ت  اج  ه  اي ط اق ت و را زی  ور، آف ت اب
فرم  ا ن رواي ک ون و مکان، شاه انس و ج ان
    اي ب   ر در س  راي ت  و ف  رم  ا ن بر، آفتاب
گ    ردی ده ت  ا که ذره ي خ ورشید ذات ت و
    زان ی  ا ف ت ه است پ  ای ه زم  ه ، ب رتر آفتاب
ت    ا م     دح خ  ان  دان رس الت کند، نهاد
    ب ر ط اق ن  ه س پ  هر ف ل  ک، م ن ب ر آفتاب
سل  ط ان  دی  ن،  ام ام  م ب ین، شاه هشتمین
    ک  ز گ ن ب  د ط  لاي ت  و ش د ان ور آفتاب
م  ي خ واست ت   ا ج مال تو را حجت آورد
    روزي ک  ه خ  ل  ق ک  رد ج هان داور آفتاب
تا ناخ  داي ک ش ت ي ه ف  ت آس مان ت ویي
     ن ب  ود ش گ ف ت، ب اش  د اگ ر لنگر، آفتاب
اي ماه، اگ  ر ت  و س رزگ  رب ی  ان  ب رآوري
    س  ر ب  ر ن ی  اورد زاف  ق، دی  گ  ر آف ت اب
ت  ا زای   ران ک  وي ت  و را آورد ن  ث     ار
    ب ی  رون زس ن گ خ  اره ک ن د، گوهر آفتاب
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اي چ ش  م ع   ال مي س  وي دارالام ان ت و 
س ای د س ر ارادت از آن، ب   ر در آف ت    اب

ت    ا آورد زح  س ن و ج   مال ت  و آی ت ي 
ت   اب د زب  ام ع  رش، ب  ه ه ر کشور آفتاب

ت  ا پ ی ش پ  اي زای   ر ت  و ب  رن هد چراغ 
آرد زاخ ت ران ف  ل  ک م ج   م  ر آف ت اب

اي ت  وت ی  اي اه ل ن ظ  ر، خ اک ک وي تو 
وي ع  اش ق  ان روي ت  و را ره ب  ر، آفتاب

از ت  وس ت روش ن ای ي چ ش م ج ه  ان یان 
چ  ون  ان ک  ه بر جهان شده روشنگر، آفتاب

ت  ا ک  وي ت وست ق ب له ي ارب اب م عرفت
ت   ا دارد از ت  و ت  اج ش  رف ب ر سر، آفتاب
ن   ور »حقی قت ي« ت  و و ه ر ل حظ ه مي خلد 

در چ  ش م م ن  کران ت و چون خنجر، آفتاب
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حاجت
علیرضا حکمتي

آم   دم ت   ا  ب  رای    ت  ب  گ     وی    م 
     رازه    اي  ب     زرگ دل              م را
ب   ر ض  ری   ح ت  دخ ی  لي  ب ب  ن    دم
     ت  ا ک  ن ي چ     اره اي م   ش  ک ل   م را

آم   دم ب   ا  دل       ي  ت  ن   گ و خسته
    ت    ا ب  ه پ   اي ض   ری  ح  ت  ب  م  یرم
ی   ا ک  ه اي ض   ا م  ن آه     و، از ت    و
     ح  اج  ت  م  را اج  اب  ت  ب گ     ی    رم

ح  اج ت م س ب ز، چ  ون روح ج ن  گ    ل
    ح   ا ج  ت  م پ  اک و س   اده، چو دریاست
ح    اج  ت  م  آرزوی   ي  ب   زرگ اس ت
ح  اج ت م م ث  ل ی  ک  خ  واب زی ب است

م   ن ک  وی  ري ع ط شن   اک و خ  ش کم
       م  ن ب  ل  د ن ی ست  م راه دری            ا
ت  و ب ی   ا و ن  ش  ان م ده از ل  ط        ف
     س   رزم  ی  ن  ي ک  ه س ب  ز اس ت و زیب ا
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ی   ا  ش  ب   ي ک   ه پ   ر از غ  ص ه هستم
یک س     ت   اره ش    ود م   ی  ه  م  انم

م   ن ز دردم ب     رای    ش  ب  گ    وی  م
او ش   ود هم    دم و ه  م   زب    ان    م

آم    دم ب  ا دل  ي ت ن گ و خ   س ت     ه
ب  غ  ض ه  م ب  ر گ  ل   وی    م ن ش س ته
خ  واس   ت  م ح   اج ت  م را ب    گوی   م 

ح  رف م   ن در زب    ان  م ش   کس  ت   ه
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راه حرم
خلیل الله خلیلي افغاني

ف   رخن ده ک ش وري ک ه ت وی ي شهریار آن
    آس   وده م  ردمي ک  ه ت  وی ي غمگسار آن
گ  ل   زار ش  رق را ن ب  ود ت  ا اب   د خزان
    اي رح  م  ت خ   دا، چ  و تویي نوبهار آن
رخشن   ده اخت ري است در انگشت مرتضي
    ن   ازد ب      ه ن    ام ت   و گ  ه ر آبدار آن
ب  ال  د به خویش چرخ، چ و تابد به شهر تو
    خ   ورش ی د روز و اخ ت ر ش ب زنده دار آن
خوشب خ ت آن ک س ي ک ه ت پ د از ره وف  ا
ی ک  دم ب ه ی   اد ت  و، دل ام ی      دوار آن
راه ح  رم ک ج است؟ ک ه س رگشتگان شوق
    آورده  ان    د ج   ان ب   ه ل ب از ان ت ظار آن
مغل  وب ف ت ن ه گ ش ت ه کنون وضع روزگار 

راه ن  ج  ات ب س ت  ه ش   د از ه  ر کنار آن
چ  ون ک ش ت ي شک سته در ام واج ح ادثات 
گ    ه خ  م ش  ود ی مین وي و گه یسار آن
ی  ک پ  رت  و ام ی د ن  ب ی ن م زه ی  چ سو
    در روزه  اي ت ی ره و ش ب  ه  اي ت   ار آن
جز م ش ع  ل خ  داي ک ه ای ن کشتي خطیر
زی  ن ب ح   ر ف ت ن ه زاي ب  ود ب  ر کنار آن
در دس  ت دوس ت  ان خ دا مشعل حق است
     روش    ن ک  ن  د ب  راي ب ش  ر، رهگذار آن
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ش  ادم زب  خ  ت خ ویش ک زین آس تان برم 
ام  روز ب   ر ج  ب ی ن ع  ب  ادت غ ب  ار آن

ت ب   ری   ک ع  ی  د م  ول  د فرزند مصطفي 
ت   ا ص  بح حش   ر بس ب ودم افتخ    ار آن
همس   ای  گ  ان ک   وي رض  ای یم اي خدا  
رح   م ي ن  ما ب  ه م  ا ب  ه طفی ل جوار آن
ع     رض درود ب    اد ب   ه این مرجع امید 

ت  ا ه ست چرخ و گردش لیل و نه ار آن
ت   ا آف ت   اب ب  وس  ه زن د صبح بر درش

ت   ا اخ  ت  ران ک    ن ن د شب ان گه نث ار آن
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بوي رضا
عباس خوش عمل

ت  ا م  ي ش  نوم زب  وي گ  ل، بوي رض   ا
دل م   ي ک  ن  دم  ب ه  ان   ه ي روي رض  ا
ت  ا س   رمه ي چش  م خ ود ک  ن م، ب از آور
    اي ب   اد ص ب  ا، غ  ب  اري از ک  وي رض  ا

ع   اب د ب ه دع  اي خ  وی ش، حج مي طلبد
    درم  ان  ده ي ب  ن  د غ   م، ف    رج مي طلبد
آن، فیض حضور خواهد، این، رس تن خویش
     دل، ک  ع  ب  ه ي ث  ام ن ال  ح جج م ي طلبد
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اي ق  ب  ل ه ي قل  ب  ه  اي م   ردم، م ددي
وي چ  اک  رت آف ت  اب و ان  ج  م، م ددي
ت  ا پ   وزه ي دش   م ن  ان ب م  الیم به خاک 

اي پ   ورن ب  ي، ام  ام ه ش ت م، م     ددي

اي م  ن  ت ظ ران ج   ل وه ي ص  ب  ح ام ی  د
پ  ای  ان ش  ب س ی  اه گ   ردی  ده س   پید

آورد س   روش ع    ال  م  غ  ی  ب، ن  وید
از دام  ن پ  اک ن ج  مه، خ   ورش ی د دمید

از ف  ی  ض خ  ی  ال، ت  ا در آغ   وش م ني 
ه  ر ل  ح ظ ه گ  م  ان م ب  ر، فراموش مني
ص ه ب اي غ م ي ه م ی ش  ه در ج  ام دل ي 

آواي خ  وش  ي، ه  م  اره در گ   وش مني
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آشنا
ابوالقاسم رسا

آمد به  ار و شد ج  وان، گیت ي ز فرّ ف رودین
    باغ و چمن از خرمي، شد رشک فردوس برین
باد صبا دامن کشان، بر دشت و صحرا شد وزان
از سبزه گویي پرنیان  ، گ   سترده بر روي زمین
زد سبزه صف از حد فزون، لاله زخاک آمد برون
آن پرچمي زد سبزگون، وین خیمه گاهي آتشین
گ  لزار از فر صب  ا، شد روح پرور جان فزا
    چون توس، فردوس رضا از مقدم سلطان دین

شد ج ل  وه گ ر ن   ور خدا در روز میلاد رضا 
    کز بوي دلجویش، فضا شد مشکبار و عنب رین
از نجمه سر زد اختري، خورشید روشن گوهري
ج  ان م ف  داي مادري، کآورده فرزندي چنین
شاهي که او را خاک در، روبد ملک با بال و پر
    برخاک پاکش مشک تر، ریزد زگیسو حور عین
صبح سعادت روي او، خرم فضا از بوي او
    فردوس رضوان کوي او »قل فادخ لوها آمنین«
از تکتم آن فخر زنان، شد سر مکت   ومي عیان
    رازي که روشن شد از آن اسرار ق   رآن م بین
دیگر ندارد در جهان صاحب به فردوس و جنان
آن کس که چون من، بوسه زد قبر امام هشتمین
ش اهي که از دیوان رب، آمد رضا او را لق ب
ماهي که خورشید از ادب ساید به درگاهش جبین
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ه  ر دم نسی  م ي جان فزا آید زفردوس رضا 
هم آست  ان ش دل گشا، هم ب وستانش دلنشین
من ش  اعر درب ار او، دُر بار، فی  ض آث  ار او 

از خ رمن گفتار او همچون گدایان خوشه چین
از پرسش روز جزا، دیگر چه مي ت رسد »رسا«
زیرا شف  ی عي چون رض ا، دارد به روز واپسین
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چشمه فیاض
ابوالقاسم رسا

صب   حدم چون زاف ق، مه  ر ف  روزان خیزد 
وز پ   ي ظل مت شب، چشمه ي حیوان خیزد
از کم  ان خ  انه ي خ ورشید، پي راندن شب
    ه  ر زم   ان ت ی ر زم  ژگ  ان زرافشان خیزد
خس  رو روز، پ ي روش  ن ي ع   ال  م خاک
     ز س راپ  رده ي اف   لاک، ش  ت  اب ان خ ی زد
م   هر ت  ا ب ن ده چ  و ل بخند زند بر رخ باغ
    گ  ل، زآغ   وش چ م  ن با رخ خندان خیزد

لال  ه ب  ا چ  ه ره ي اف روخته از دامن دشت 
    سب  زه ب  ا ق  ام  ت ن  ورست ه زبست ان خیزد
آی  د آه  ن  گ ط رب خیز و دل ان گیز زباغ
     زچم  ن ن غ  مه ي مرغان خوش الحان خیزد
آم  د آن م   اه ک  ه از ب  هر تماشاي رخ ش
قرص خ  ورشی د، س راسی  مه زکی وان خیزد
آمد آن ن  وگل خ ن دان که زان ف اس خوشش
    زفضا ب  وي گ   ل و سن ب ل و ری حان خیزد

آم  د آن چ ش م ه ي فی   اض که از م قدم او 
    اب ر رح  م ت زپ ي ری  زش ب  اران خ ی  زد
آم   د آن م وک ب مس عود که جبریل زعرش
     از پ  ي ت ه  ن ی ت خس   رو خ وبان خ یزد
سر و جان در قدمش ریز، که دلداده ي دوست
     ب ه ت  م ن  اي ن  گ  اه  ي زس  رجان خیزد
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آفت   اب  ا ب  ه ف     روزن  دگي خ ویش مناز  
»ن ج مه« را بین که چه خورشید، زدامان خیزد

چه   ره  اي زه  ره بپوش ان، که زبام ملکوت 
زه ره ي »ف  اط  م ه« با چ ه ره ي تابان خیزد

مه  ر، ه  ر صب  ح  دم آرد س ر تعظیم فرود 
پی  ش ای  ن م ه ر که از خاک خراسان خیزد
خ   رم آن ت  ازه ن  ه الي که زهر شاخه ي آن  

شاخ ه  هاي ادب و حکم  ت و ع رفان خیزد
آیت ش   ی   ر خ  دا ب ی ن که به فرمان رض ا  
شی  ر از پ   رده پ  ي ح م له، ه راسان خیزد
ب  هر روب  ی  دن خ   اک ح رم خسرو توس 

جب  ریی  ل از ف  ل ک و ح ور ز رضوان خیزد
در تن م  رده دم  د روح، چ  و ان فاس مسیح 
هر نس  ی مي ک  ه از ای ن طرفه گلستان خیزد

مي برد اهل نظر چون خط زر، دست به دست  
ه  ر کلام  ي ک  ه از آن ل عل درافش ان خیزد

پ ی ش ف  رم  ان ه م  ای  ون رضا، پیک قضا  
دس  ت ب ر س ی ن ه، پ ي ب ردن ف رم ان خیزد

ذات واجب، چو کند ج ل وه بر این گوهر پاک 
از پ  ي روش  ن  ي ع   ال  م ام ک   ان خیزد

مطل ع ن  ور خ  دا، آی ی ن ه ي طل  عت اوست  
که دم  ادم ز رخ  ش آی ت ی    زدان خ ی زد

ش  اخس اري ک ه از آن می  وه ي رحمت روید  
آف  ت  اب  ي ک  ه از آن پ  رت  و ای م ان خیزد

پور موس  ي چ  و ک ن د جلوه در آیینه ي طور 
از پ   ي دی   دن ح  ق، م وسي عمران خیزد
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چه  ره از خ اک درش اي دل ن وم ی د، متاب
    ک  ه زخ  اکش همه سرچشمه ي احسان خیزد
نغ  م ه ي ص ور چ و خیزد، دل افسرده زخاک
    از پ  ي ض   ام  ن آه  وي ب ی  اب  ان خ یزد
نیس ت ج ز رش حه اي از چشمه ي الطاف رضا
    آن چ  ه از طب ع س خن سنج و سخندان خیزد
دردمن دان ه م ه از خ اک درش ج س ته شفا
ج  ان ف دای ش ک ه زخاکش همه درمان خیزد
ه  ر زمان م ل ک ش ود دستخوش امواج زوال
    خس  رو ت  وس پ   ي ی   اري ای  ران خ یزد
گر زط  وف ان ح وادث ش ود این ملک خراب
    پ   ي آب  ادي ای  ن خ  ان  ه ي وی  ران خیزد
با چن ی ن ن ع مت ش اه ان ه محال است »رسا«
    که گ  دای  ي زس  ر س  ف ره ي سل طان خیزد
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فرمان به صدها فرشته
ژولیده نیشابوري

اگ  ر خ  واه  ي اي دل، ب  ی  ن  ي خ  دا را 
ن ظ ر ک  ن ت   و آی  ی  ن  ه ي ح  ق ن ما را

ق   دم زن ب  ه ح ص  ن ح  ص ی ن ولای ت
ک   ه وادي ام    ن اس  ت اه       ل ولا را
ب  ه س  اقي م  ج  ل س ب گ  و ت   ا ب ی ارد 

ش    راب   اً ط ه    وراي ق    ال   وا بلي را
خ   دا ک   رده از رح  متش غ  رق ش  ادي  

زم     اه   ي دری   ا و م   رغ ه      وا را 
ب  ه  ی  ن زاد روز ول  ي ن  ع  م  ت ماست  

ک   ه ب  خ  ش ی  ده ای ن سان صفا، بزم ما را 
ب  ه م  وس  ي ب  ن ج  ع  فر عطا کرد خالق 

وج      ود ع  ل   ي ب  ن م  وس ي الرضا را
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ب  ه م  ل ک ج ه  ان، ج  ل  وه گر شد طبیبي
ک   ه ب  ي ن  س  خ  ه درم  ان کند دردها را
زدام   ان ن  ج  م  ه گ  ل  ي ش  د ش کوفا
ک  ه ک   رده م  ع  طر، م  ش  ام ف  ض   ا را
ب   ه روح الام  ی ن، ذات ح ق داده دس ت  ور
ک   ه زی  ن  ت ده  د ف رش و عرش علي را
ب   ه ص   ده  ا ف  رش  ت  ه خدا داده فرمان

ک  ه خ  وا ن  دن  د ب  ا ه  م س  رود رضا را 
رض   ای  ي ک   ه آم    اده ک  رده ب   رایش
س  ری  ر خ  دا گ     ون  ه ي ارت  ض    ا را
رض   ای  ي ک  ه م رض ی ي حق شد رضایش
    زج  ل  ب رض    ای  ش، رض   ا کن خدا را
صب  ا از ع  ن  ای ت،  ب   ه ج ن ت گ ذر کن
     ب  ش   ارت ب  ده خ     ات    م الان  ب یا را
خ  ب  ر ک  ن ع  ل  ي را ک  ه گ وید به زهرا

     ظ  ه     ور ظ  ه  ی  ر زه   اب ص  ف ا را 
ق   دم زد ب  ه ع   ال   م، ام    ام رئ    وفي
     ک  ه ب خ  ش  د خ  راج ج  ه  ان ي، گدا را
ب   رآم    د در آف   اق ش  م س ال شموسي
    ک   ه خ   ورش  ی  د ب  گ  رفته از او، ضیا را
ق  دم زد ب  ه دن  ی  ا، ان  ی  س ال  ن ف  وسي
    ک   ه ب ن  دد ب     ه زن  ج  ی  ر نفس دغا را
ب   ه گ  ی  ت ي ن  ه    اده م  ره م دادخواهي
     ک    ه گ  ی  رد زب  ی  دادگ  ر داد م     ا را
ن  ظ ر ک  ن چ و »ژول  ی  ده« بر طرف قبرش
اگ   ر خ  واه   ي اي دل ب  ب ی  ن ي خ دا را
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پاسدار نام علي 
ژولیده نیشابوري

ن    ام او پ   ا س  دار ن     ام ع  ل   ي ست 
م  ش     ي او ح  اف  ظ م   رام ع  لي ست

چ   ون ک    لام ع  ل    ي ک  لام خداست  
ذک    ر او دائ  م    ا ک     لام ع  ل ي ست

ب  ر رض   اي خ   دا رض  اس   ت رض    ا 
در رض  ای   ش ه  م   ه پ ی  ام ع  ل ي ست

ن   ام او را ع  ل  ي ن  ه    اده خ         دا  
چ   ون ولای  ت ف  ق  ط ب  ه ن  ام علي ست
ش   ه  د ج  ان ش ب  ه ک  ام م ا نوش است 
ن  وش ه  س ت  ي زش  ه  د ج  ام علي ست
ک   ام دل زی  ر چ  رخ ل  ط  ف رض  است 

گ   ردش چ   رخ چ    ون ب ه کام علي ست
ب    ه ام    ام   ت رض    ا  دوام  ب      ود  

چ   ون دوام رض     ا دوام ع  ل   ي س   ت
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چ   ون ح  لال ع  ل  ي ح  لال خ  داست 
پ  س ح  رام رض   ا ح  رام ع   لي س    ت

از ق ع     ود ع  ل  ي ق ی   ام رض  اس   ت 
از ق    ع    ود رض   ا ق  ی    ام ع  لي ست
ه   ر چ  ه خ   واه   ي از او ط  ل ب، زیرا
آن  چ    ه دارد رض   ا، ط  ع  ام ع  لي ست
ه  س  ت ب   ر او س     لام م  ا واج    ب
چ      ون س   لام رض    ا س لام علي ست

م  ح  ت  رم ن  زد م   ا م  ق  ام وي اس  ت 
     چ    ون م  ق      ام رض   ا مقام علي ست
از ق   وام ش دوام م  کت ب م   اس       ت
     چ     ون ق     وام رض   ا ق  وام ع لي ست
ح    رم  ت اوس  ت م ح  ت  رم ب  ه ه  مه
      اح  ت   رام ش  ب  ه اح  ت     رام ع لي ست

دل م  ا ص ی  د دام ع ش    ق رض   اس   ت 
    چ   ون ک   ه ه  ر ع  اش قي به دام علي ست
داد م  ظ ل    وم گ  ی  رد  از ظ ال         م
     در ک  ف    ش ت  ی  غ ان  ت ق   ام ع لي ست

ع  ی  ن ن  ام      ش ع  لام  ت جود است 
     ل  ط   ف لام  ش زل  ط  ف لام ع  لي ست
ه  س    ت دری     اي او، ی   م رح م   ت
زان ک  ه رح م  ت زل   ط ف ع ام علي ست
ه    ر ک  ه گ   ردد چ    و م  ن غلام رضا
ای   ن ی  ق  ی  ن دان ک  ه او غ لام علي س ت
ع    ال    م آل اح   م   د اس  ت رض   ا
ی   ادگ  ار م  ح  م  د اس     ت رض    ا
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مهمانان
سید محمد سادات اخوي

ش   ع  ل  ه ي  ی  ک آه، م   ي خ  وان د م را  
ی     وس  ف  ي از چ    اه، م  ي خ  وان د مرا
آش  ن   ا را در وط      ن، گ    م ک   رده ام  
ی    وس  ف  ي ب   ا پ  ی  ره ن، گ م کرده ام

ب   ي ت و هی  چم، جسم و روحم خسته است 
دس  ت ل ب  خن  د م     را غ  م، بسته است

آت ش ش     رم  ن  دگ   ي در س  ی  ن   ه ام  
ش    د غ   ب  ارآل   ود، ای    ن آی  ی  ن ه ام

اي ن  س    ی م  م    ه  ر، خ   ام وشم مکن 
آش  ن   اي م  ن، ف  رام    وش  م م ک   ن

ص   ب   ح  ن  ی  ش   اب  ور ب  ا تو آشناست 
مش  ه  دت ی  ک گ وشه از ع رش خداست

پ    ا ب  ره ن    ه آم     دم،  ام  ی     دوار 
از دل پ  ای ی  ز ت  ا چ   ش  م ب  ه       ار

ه    ر چ    ه گ  ف  ت ي عکس آن دیدي مرا 
واي م    ن، ان  گ     ار س  ن  جیدي م  را
گ    رچ  ه  م   ي گ  ف  ت  م ام  ام ا، بنده ام  

راض   ي از م  ن ن ی س ت  ي، ش   رمن  ده ام
وا م    ک  ن ل  ب  ه    اي خ  ود را وامکن 
پ  ی   ش چ  ش   م  ا ن  ت م را رسوا مکن

اي ن   گ   اه ت   رد ب     اران،  ال  س    لام 
آش  ن   اي م     ا غ   ری   ب  ان، ال  س لام

اي غ     ری  ب ت   وس، م  ا ت  ن  ها شدیم 
وارث     ان روز ع     اش   ورا  ش   دی  م
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صاحب خانه ما
سید محمد سادات اخوي

ای  ن  ج  ا خ  دا را مي شود با چشم خود دید
از ش     اخ  ه ي گ  لدسته ها خورشید را چید
ای  ن  ج  ا ک  س ي ه  رگز به راي خود نیاید

در ک   ول    ه  ب   ار ای  ن س ف ر توفیق باید 
ای  ن  ج   ا غ  ری ب  ان، آش نایي خسته دارند
     در ت   وش    ه ه   ا درد دل س  ربسته دارند
این  ج  ا ن  ه ج  اي ناله هاي آب و نان است
     ای  ن  ج  ا ن  ه پ ای  ان س ف ر، آغاز آن است
او ه  ر ک   ه را آی   د ب  ه ای ن جا مي شناسد
     آه  س  ت ه م    ي گ  وی م شما را مي شناسد
ه  ر چ  ن  د ب سیاریم و صاحبخانه تنهاست
     م  ه م  ان ن وازي رسم صاحبخانه ي ماست

ب   اران ل  ط ف  ش ب    ر ه م ه یکسان ببارد 
    م   ولاي م   ا م  ه  مان خود را دوست دارد
م   ا خ س ت  ه ب ر کوي ش ما سر مي گذاریم
م  ولاي م    ا، م  ا هم شما را دوس ت داریم
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در کعبه ي خراسان
حمید سبزواري

الا که در قحط سال درمان، گذر به دارالشفا نداري
مگر بمیري به دردناکي، که درد داري، دوا نداري

حبیب آنجا و مرهم آنجا، ره مداوا فراهم آنجا 
تو بي خبر آنچنان زدردي، که چشم درد آشنا نداري

به ورطه دست تو را که گیرد، اگر تو دامان کس نگ  یري
که ات از این فتنه وارهاند، اگر به کف التجا نداري

شب است و دریا و موج و طوفان، تو وانهاده به باد، سکان 
بشوي دست از رهایي جان، اگر به جایي رجا نداري

زعشق، فارغ چرا نشیني، اگر دلي دردمند داري 
زدوس ت به ت ر که راگزیني، اگر سر ماجرا نداري

زتوس غ  افل چگونه باشي، اگر سراي امید جویي 
ب  ه سر بر آن آس تان قدم نه، اگر تواني به پا نداري

به پاي بوس امام هشتم، زهر کجایي به توس رو کن 
که رویگاهي که رو پذیرد، به جز سراي رضا نداري

امی  د آن  ج  ا و ب یم آنجا، در جنان و جحیم آنجا 
دری  غ اگ ر چشم راه بیني که ره نماید تو را نداري

درآي در کعبه ي خراسان، گلاب اشکي زدیده افشان 
ت  و را ره ک ع ب ه  وان مودم سر حرم را چرا نداري

»حمید« اگر در خور حرم نیست، اگر چه شایسته کرم نیست 
عج ب زلطف تو محتشم نیست که راندنش را روا نداري
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آستان رضا
صادق سرمد

آست  اني کآس مان بر رفعت و قدرش گواست
     آست   ان  ق  دس رض وان الله اک بر رضاست
آست  ان  ق  دس ه  ف  ت م ق بله و هشتم امام
آس  م  ان رح  م ت است و آستان کبریاست
آس  ت  ان ک  ب  ری ا شد درگ هش، زی را دلش
هم  چ  و ذات ک ب ریا پاکیزه از کبر و ریاست
ه  رکه در خ ی  ر بشر ش د بنده ي فرمان حق
ع  ال م ان در زی ر ف  رمانش به فرمان خداست

گو ش  ن ی دي ک یمیا، مس را به گوهر زر کند 
    م  س وج  ود ب ن ده و اکسیر ایمان کیمیاست
کیست غالب، آن که او برخشم و شهوت غالب است
کیست سلطان، آن که س لطان بر سر میل و هواست
کیس  ت فاتح، آن ک ه دل ه ا را مسخر مي کند
نیست فاتح، آنکه با ظل    م و ستم کشور گشاست
بر رضاي حق، هر آن کس چون رضا تسلیم گشت
    لاج   رم درب  ار او درب  ار تسلیم و رضاست
دول   ت ع  ب  اسی ان ب  ا آن همه فر و شکوه
پیش دربار رضا، اکنون بگو جایش کج است؟
ان ت  ه اي زن  دگ  ي مردمان مرگ است لیک
    م  رگ م  ردان خ   دا ع م ر ابد را ابتداست
گ   ر ب ه ت اری خ عجم با چشم عبرت بنگري
    ف  اش ب ی ن ي کاندرین در، رمزها و رازهاست
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ف   اش ب ی ن   ي آست  ان ثامن ضامن به حق 
در خلاص از غصب و عدوان، ضامن ما و شماست

آن چ  ه بر نام زیارت نامه خواني بر درش 
دفت   ر م  ل ی  ت و تاریخ استقلال ماست

مهر اولاد ع ل ي، ای   ران، به ای ران باز داد 
درگ   ه آل عل ي زان درگ  ه دارالشفاست

مکتب آل علي بر غصب و بر عدوان نبود 
غصب و عدوان، آري آري، خود نه کار اولیاست

مش    رب ای  ران ی  ان با مذهب آل علي 
آشن   ا ب  ود، آش  ن ا آري، ق  ری  ن آشناست

از بني سفیان گذشت و از بن  ي عباس نیز 
آنچه بر غصب است و عدوان، بر زوال و بر فناست

مهر اولاد ع   ل  ي، دل ه  ا مسخر کرد و ماند 
کان چه پایه عدل و احسان است و این اصل بق است
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فروغ ایزدي
محمد شاهرخي »جذبه«

اي زان  وار ج   لال  ت خ ی ره چش م ماسوا
    وي زخ  ورش ی د جمالت دیده ي جان پرضیا
عنص  رت از ن ور عزت، منظرت مرات غیب
     سی ن ه ات ک ن ز ح ق ای ق، طل عتت شمع هدا
ص در ای  وانت ز رف عت، غیرت عرش برین
    خ  اک درگاهت زحرمت، برتر از قدس و طوا
آست   ان ت قبله ي جان، بارگاهت کوي عشق
    ص  فه  ات ب ی ت ال س رور و ق به ات دارالشفا
ع  اک فان ک  وي دان ش را کلامت حرز جان
     دی دگ  ان اه  ل ب ی ن  ش را غ ب  ارت توتیا
رشح  ه ي ابر کمالت فیض بخش هر دو کون
     پ   رت  و ن  ور ولای  ت، ق  ل  ب ها را کیمیا

ه  م به ت شریف ش ری  عت حاکم رد و قبول 
    ه   م ب  ه ت  وقی  ع ولای  ت، اول ی ا را مقتدا
ع  الم ان را ص در و بدر و عارفان را نور عین
    در ط  ری ق ت دس ت گیر و در ش ریعت پیشوا
می  وه ي ب س   ت  ان زه  را ق   ره العین علي
     دوحه ي باغ رس  الت، ن   ور چشم مصطف  ي
پ    ور موس  ایي ولي با خص  م گاه احتجاج
باطل الس   حر فسون هایي چو موسي با عصا
مرت   و را اي ح  ج  ت داور رض ا آمد لقب
زآن که ایزد از تو خشنودست و تو از وي رضا
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اي ام   ام ث  امن، اي سر حلقه ي اهل وصول  
اي ف    روغ ج    اودان اي م  ط لع نور خدا

بنگر ای  ن  ک پ ه ن ه ي گیتي زجور سرکشان 
عرص  ه ي آش وب و بیدادست و آسیب و بلا

هر کجا صاحب دلي با اندوه و حس رت قرین 
هر ک  ج ا آزاده اي ب  ا درد و م ح ن ت آش ن ا
اي ام    ام ث  ام  ن، اي س ل طان اقلیم وجود 

اي ه م  ای   ون ط ل  ع ت ت آی ینه ي ایزدنما
اي ب  ه ط   وفان ن  وائ ب دوستان را دستگیر 

وي به غ رق  اب م ص  ائب مهرورزان را رجا
دست  گ ی ر از روي رحم ت، این زپا افتاده را 
تا ش  ود با لطف ت  و از ورط ه ي مح نت رها



297

در سایه سار آفتاب

نوید سروش
محمود شاهرخي

دوش غ    م ای    ن ه   م   دم دیرین م ن
     آم   د و ب ن  شس  ت ب  ه ب  ال  ی   ن م ن
گ  فت ک   ه م   ن ع  ه  د ش  ک ن نیستم
     ب   ا ت   و ب  ه آیین وفا زی   س         ت  م
م   ا ک   ه چ    و هم  زاد ب  ه ه م مونسیم
     دور اگ   ر اف  ت  ی  م زه   م ب    ي کس  یم
ت   ا ک    ه گ  رف ت  ار غ  م  ي ش  اد ب اش 

ت   ا ک    ه ب   ه ب  ن   د م  ن  ي آزاد باش
گ  ف ت  م  ش اي ی   ار وف  ادار م        ن
 ک     اش ب    ه پ   ای   ان ب  رسد ک   ار من
خ    ود ت  و چ  و آگ اهي از این سرگذشت
ق   ص  ه م   خوان آب م  ن از س رگذشت
مش      عل  ه آه چ    و  اف          روختم
    زآت  ش دل ش  م   ع ص  ف  ت س  وخت  م
آه ازی    ن آت  ش ج     ا نس    وز م    ن
     ت  ی  ره ت  ر از ش     ام ن  گ  ر روز م    ن
رف  ت     ه اگ     ر زی   ن ت  ن رنجور تاب
     ب  ر س   ر م   وج خ  ط  رم چ ون ح باب
چ  ن     د ک  ش  م درد ک    ه درم  ان رسد
    ک    ار م   ن اي ک    اش ب  ه پ  ای ان رسد
گف    ت م  را غ     م ک   ه م  ش و ن ا امید
    گ   وش ک   ن از ه  ات ف غی  ب ای ن نوید
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غ  م    زده را م  ون س و غ م خوار هست
ب  ه   ره دل خ س ت ه پ   رست  ار ه س  ت

ه  س ت ط ب ی بي ک  ه دم  ش ک ی م یاست 
ب ق   ع ه او ش  ه   ره ب  ه دارال  ش فا س ت

آنک   ه ش ه    ان در ب    ر او ب ن    ده ان   د 
خ ض   ر و م س  ی  ح از دم او زن  ده ان    د

اوس   ت ب  ه اف ت     اده زپ ا دس  ت  گ   یر 
ک    ا م   روا زو ش    ده ب   رن   ا و پ ی  ر
ک      ن زس     ر ص   دق ب   دو ال  ت  جا 

ک   و ب   ود آی ی  ن  ه ي ای   زد ن  م       ا
ک     ارگ  ش  ای   ي ک  ه  ول  ي خ  داست 

ح  ج  ت ه ش   ت  م لق  ب او رض  است
م  ل  ج  أت ار ش     اه خ    راس  ان ش ود 
مش  ک ل درم    ان ت  و آس    ا ن ش    ود

ت    ا ک  ه م   را داد س    روش ای  ن ن وید 
در دل پ   ای  ی  زي م   ن گ   ل دم  ی   د

دل زخ    زان رس   ت و ب  ه   اري ش  دم 
گ     رم ن  وا ه  م  چ  و ق ن  اري ش   دم

نغ   م  ه ي چ ن   گ  ط   رب م س  از ش  د  
ن   اي وج    ودم ه  م   ه آواز ش        د

آم    دم از ش    وق چ  و دری  ا ب  ه جوش 
از دل پ     رش  ور ک  ش  ی  دم خ   روش

گ    ف ت مش اي ق ب    له ي اه  ل وص  ول 
م ظ ه    ر ح  ق، گ  ل  ب  ن ب  اغ رس  ول

اي ح     رم  ت م  ل  جا و ب   اب ن ج ات 
خ    اک س   رک     وي ت  و آب ح ی  ات
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ورد ل    ب خ  س    ته دلان ن   ام ت       و
     ج م   له ره   ی   ن ک  رم ع    ام ت     و
ج   ان چ   ه ب     ود ت   ا ک   ه نثارت کنم
    ی    ا ک    ه ب     ه ق   رب  ان م  زارت کنم
چ   یس  ت وج    ودم ک   ه از آن دم زن  م

    ی   ا ک  ه دم از م  ح  ن   ت وم  ات  م زن م  
واي م    ن ار ت    رک ت   ولا کن       م
از ت   و ب   ه غ ی     ر از ت  و ت م نا کن  م
هس  ت زص ه    ب  اي ت  و س  ر م س تیم
      ب   اد ن   داي ت     و ه م   ه ه  س ت  ی م
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تحفه رضوي
محمود شاهرخي

آت   ش دل ش ع ه زد دوش ی نه بر اعضاي من 
از لهی  ب س  رکش آن سوخت سر تا پاي من
آب شد جسم نزارم در تف آن ه م چ و شمع 

بر فلک مي رف  ت ه  ر دم آه دودآس  اي من
شب ه  م ه شب از ه جوم درد بودم در فغان 

تا سحر چون مرغ حق مي ریخت خون از ن اي من
تا رها گردم چو طوطي زین قفس گفتم که مرگ

کاش در هم بشکند این جسم ج انفرساي من
همچو یونس در دل ظلمت همي گفتم به عجز 
یارب آخر کي شود صبح، این شب یلداي من

ب   ود چ  ون  ان زورقي سرگشته در توفان آه 
پیکرم در موج خیز چش م خ    ون پالاي من

به  ره ام از درد ب   ود امروز بیش از روز پیش 
تا چ  ه اندی ش  د قضا در قس مت فرداي من
تا به بال  ی ن س  ر ن ه ادم در تنور تاب و تب 

سوخت در دم همچو خاشاکي همه اجزاي من
ضعف چون بر جسم غالب گشت خوابم در ربود

وه چ  ه خوابي! روش ني بخش دل درواي من
بانویي دیدم زپ  اک   ي آی ت قدس و عفاف
با ت بس  م گ  وش دل ب سپرده بر شکواي من

در ک  ف او بود ش الي سبز چون بخت جوان 
خیره شد زان نقش رنگین چشم حیرت زاي من

مژده داد و گفت دل خوش دارکاین از آن توست
نقش وحشت را سترد از لوح دل روی  اي من
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رست م از زندان ی أس و رنج و بیم و اضطراب 
      ش  د ی ق ی ن م کان عطایي باشد از مولاي من
حجت حق مظ   ه  ر ال  طاف رب الع المین
    آنک  ه ب  اشد ت  ار زل ف ش عروه الوثقاي من
مف   خر اولاد آدم وال     ي م ل    ک وجود
    مطل  ع ان  وار ح  ق و م ق  صد ع ل ی اي من
آن ک   ه ب اش د آستانش قبله ي حاجات خلق
     بق ع    ه دارال ش  ف ای ش ملجا و منجاي من
آنکه باش  د خ اک راهش سرمه ي چشم یقین
    گ  ردي از آن ت  وت ی  اي دی  ده ي ب یناي من
پور م  وسي آن که نامش در ه جوم حادثات
    در ب  ر ف   رعون غ  م ب   اشد ید بیضاي من
زیب ارض توس و ماه برج دین شمس الشموس
    م   ه ر او آرام ب خ   ش درد جان فرساي من
مظ  هر ح  ق وارث اس   رار م  ا اوحي رضا
آستان ش ک ع به ي من ق دس من رضواي من
اي ام  ام ث   ام  ن ض    ام ن ول  ي ک ردگار
     هست طوف بارگاهت جن ت ال  م  اواي من
بنده ي خ ویشم اگر خواني زهي فخر و شرف
    م  ي ب رد رشک آسم ان بر عز و استعلاي من

من چ  ه گ  وی م در ث نایت اي فراتر از کلام 
    گشت الکن در م   دیحت من طق گ ویاي من
مرگ اگ  ر امروز تقدیر است هیچم بیم نیست
    گر ش  وي اي ب  اب رحمت شافع فرداي من
گر ببوسم آس  ت  ان ت رای ت اف رازم به عرش
    اي حریمت قبل ه ي م  ن قدس من سیناي من
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گذر بهشت
محمد شمس معطر

به لب   م نش  سته امشب، عطش ترانه خواندن  
چ   ه ک  ب  وتران ه دارم، سر عاشقانه خواندن

تو و یک چمن ط راوت، م  ن و درد نابکامي 
چ  ه ش  ود ک  ه از تو امشب، برسم به التیامي
سر شاخه هاي بي جان، زده غن  چ ه ب ار دیگر 

ت  و ول  ي در ای  ن م ی اني، عطش بهار دیگر
قدم ت  و ب   ر س  ریر، صفحات گل مب  ارک 

و ع ط اي رن گ و بویت، به حیات گل مبارک
به می  ان ش ب شک  افان، تو فروغ هشتمیني

ت  و از آس  م ان و ام  ا، م  ه روش ن زم  یني
نتوان اگر م  ل ب س، به ل باس ط وف حج شد 

چه خوشاگهي مشرف، به تو ثامن الحج ج شد
به دو صد به  ان ه ام شب، به ت  و التجا نمودم 
تو ببخش اگ  ر ک  ه در دل، ب ه گناه وا نمودم

دم »شمس« ج  ان م ع طر، نشود مگر به بویت 
چه ه  واي ت  ازه دارد، گ  ذر بهشت کویت
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خاک معطر
ذبیح الله صاحبکار )سهي(

ت   ا ک  ه ره، ب   ر درگ  ه آل پ ی  م ب ر یافتم
    ه  رچ  ه گم کردم به هر درگاه از این دریافتم
آنچ  ه اسکندر، زفیض چشمه ي حیوان نیافت
م ن زخ  اک آس ت    ان آل ح ی  در ی  افتم
تا که آوردم بری  ن دول  ت س  را، روي ن ی از
     از دم روح الق    دس، ف   ی ض م کرر یافتم
ب   ر در ارب   اب دن  ی  ا ک  ي نهم روي نیاز
    م  ن که زی   ن در، ک ی م یاي عافیت دریافتم
یک نفس، رو بر نخ  واهم تافت زین دارالامان
    راح   ت خ   اطر از ای  ن در، ی افتم گریافتم
دامن مطلوب ازین درگ  اه آوردم ب  ه دس ت
     گوهر مق ص  ود از ای  ن خ  اک مطه  ر یافتم
تشنه کامي خس  ت ه بودم در ب ی  اب ان طل ب 

لطف ای  زد ی  ار ش  د، ت  ا ره به کوثر یافتم
نقد توفی   ق و سعادت را که مي جستم زبخت
   در ح  ریم زاده ي م  وس  ي ب  ن ج عفر یافتم
سال ها سرم  ایه ي عم  ر ار، ب  ه غفلت باختم
    رخ چ  و بر این خ اک سودم، عمر دیگر یافتم
آنچ  ه ب   ر این آستان اش  ک ت م ن ا ریختم
    بخت ی  اري ک  رد و از ه ر قطره گوهر یافتم
بارگاه هش  تی م ن ش م ع ولای ت را به توس
     مرج  ع آم   ال دروی  ش و ت  وان گ ر یافتم
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مژده ي رح  م  ت ن ی وشیدم ازین دارالسلام 
نک  ه  ت رض  وان دری ن خ اک معطر یافتم

گر ب ه خود زین طالع فرخنده مي بالم، رواست  
ک  ای ن ه م ا را ب ر سر خود سایه گستر یافتم

داشت  م ه م واره ب  ر الطاف او چش  م امی د 
ت  ا س  ران ج  ام از ن ه    ان آرزو ب  ریافتم

ت   ا که ب   ر ای  ن در پناه آوردم از کید جهان 
خ   ویش ت ن را ای  من از هر فتنه و شر یافتم

جان و دل ق  رب  ان م ولایي که از فر و جلال 
مل  ک دل ه   ا را ب  ه عش  ق او مسخر یافتم

تا گداي این درم س  ر ب  ر ف ل ک سایم زفخر 
ک  ز ف ل  ک ای ن خاک را در رتبه برتر یافتم
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آواي عشق
احسان صانعي کاشاني

در م  ی  ان آمد چو در دنیاي هستي پاي عشق
    عقل گفت، اینجا بود یا جاي من یا جاي عشق
چون براي خ  وی ش  تن جولانگهي پیدا نکرد
    خ   لق را بگذاشت تنها با همان سوداي عشق
در طبیعت زن  دگي ب ي عشق، مفهومي نداشت
    پش ت پا بر عقل زد انسان و شد جویاي عشق
عق  ل را ه  رگز ن ب اشد مشتري، با بذل جان
    مي درخ  ش د ت  ا ب   ه ب ازار وفا کالاي عشق
باز م  ي دارد تو را عقل از مسیر وصل دوست
    مي توان رف  ت ن به عرش معرفت، با پاي عشق
جز خ ماري، عقل در کام عطش ناکان نریخت
    تشن  ه ي رازي اگ  ر، مي نوش، از میناي عشق
ت  ا کج    ا ف  رم  ان پذیر عقل مي باید شدن
     خ  ویش را آزاد ک  ن ب ا رهنمایي هاي عشق
وصل جان  ان ک  ي م یسر مي شدي پروانه را
    در دلش بودي ز خودخواهي، اگر پرواي عشق
عقل، غی   ر از خ ودپ رستي، بر دلي القا نکرد
    ب  ود ای  ث  ار و گ  ذش ت از ابتدا القاي عشق
پایه ي عق  ل از ازل، ب   ا ح ب ذات انگیختند
    وصل دل  ب ر ب  ود ز اول م نشا و مبناي عشق
حاصل  ي از عق ل، انسان را به جز حرمان نبود
     مي ش  وي فارغ زغم، با نشوه ي صهباي عشق
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عشق آمد ره  ن م  ون شد شاعري افسرده را  
بر وج   ود گ  ن  ج ت ق وا اسُّ استغناي عشق
هشت  م ی  ن خ  ورش ید رخشان جهان آرزو 

اسوه ي دل    دادگان ع  ال  م م  ع ناي عشق
در درج مه  ر از گ  ن  جین  ه ي م  ل  ک مراد 

ن   ام او زد ل   وح دل را م هر استعلاي عشق
ت  وس ش  د رش ک بهشت از پرتو انوار حق
تا در آن بنه  اد پ  ا، س  لطان مه سیماي عشق
فطرت خل  ق ت رضا شد از وجود بوالحسن 

زاده ي م  وس  ي، ام  ام ع  اش ق دنیاي عشق
عاش  ق  ان را ج  ز س  رک ویش نباشد مأمني 

قبل  ه ي ص  احبدلان شد مشهد مولاي عشق
ع  ارف  ان را ج ز به مهرش دل نمي گیرد قرار

رونگ  رداند زکویش، هر که ش د داراي عشق
جز به عش ق ش ره نشاید بر حریم دوست برد 

وصل خ واهي، دل بزن بر پهنه ي دریاي عشق
چشم جان بگشود »احسان« بر رخ جان آفرین 

تا به گ  وش دل ش نید آواي روح افزاي عشق
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مهمان دریا
نسرین صمصامي

ب   ع د از ای  ن م ی  دان، ب ه مقصد مي رسیم
      آه… آه     م گ  ن  ب  د زرد رض         ا
ع   ط ر س  ق  اخ    ان  ه را ح  س مي کنم
       ب از ه    م م   ه  م    ان دری ای ی م م   ا

در ح    رم ج  ا ن  ی  ست، ام  ا م ث  ل رود
     ب  ی  ن ج  م  ع ی ت دل م  ا ج  اري است
دس  ت م  ا در ح   ل  ق   ه ي پ  اک ضریح
    م  ث   ل ل  م  س خ  واب در ب یداري است

ق  ط  ره ق  ط  ره ق  ط  ره م  رواری  د ناب
م  ي چ  ک   د از چ  ش  م ه   اي زای   ران

ک   وچ  ه ي دل  ه    ا چ    راغ ان  ي شده 
ب   ا دع  اه    اي م  ف  ات  ی  ح ال  ج نان

ب   از م  ي خ  وان  د ک س  ي در گوش شب
    ب   ا ص  دای  ي خ  وش زی  ارت ن  ام  ه را
م  ث   ل ک  فتره   ا دل     م پ  ر م ي کشد
     ت  ا ب  ه آب    ي ه   اي دری     اي رض    ا
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لذت تیغ مهر
سید محمد عباسیه کهن

درخ  ش ی   د از ب  رج هش ت  م، م  ه دی ن
ج  ه  ان تش ی  ع از و ی   اف   ت آذی    ن

ری  اض ولای  ت از او ع  ط    رآگ ی    ن
»س لام ع  ل   ي آل ط   ه و ی    اس   ی   ن
س  لام ع  ل  ي آل خی  ر ال  ن  ب   ی  ی  ن«

م  لای  ک ه  م  ه ته ن ی ت گوي م وس ي
ف رود آم  دن  د ام ش ب از ع  رض اع  ل  ي

از آن رش  ک ج ن  ت ش  ود خ اک بط حي
»س  لام ع ل  ي روض    ه ح  ل فی   ه    ا

ام  ام ی  ب  اه  ي ب  ه ال  م  ل ک وال  دین«
از او ی  اف  ت بی ن  ای ي اي، دی  ده ي ج ان

از او ت  اف   ت بر ام    ت، ان   وار ای م   ان
چ و خ ورش ی د ب ر پ ه ن ه ي دی ن، نم ایان
»ش ه ک  اخ ع رف   ان، گ ل ش  اخ اح  س ان

در درج ام    ک ان، م  ه ب  رج تم  ک ی  ن«
ام  ام  ي ک ه م  ن کی  ست  م ت  ا ب  رای  ش

ث ن  ا گ   ویم از ع   ل  م و ف ضل و سخایش
ج  ه ان ب  اد و ج   ان جه  ان  ي، خدایش

»ع  ل ي ب  ن موس ي ال رض  ا ک  ز خدایش
رض  ا ش  د ل ق ب چ  ون رضا بودش آیین«
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ب ی  ا روز و ش  ب، آش ک    ار و ن  ه ان  ي
ب رو ت   ا ک  رام   ات وي را ب خ    وان   ي
ت  و ه    م راه از چ    اه را ب     از دان   ي
»زف  ض  ل و ش  رف، بی ن  ي او را جه  ان ي
اگر نب  ودت تی  ره، چش  م جه  ان بی    ن«
قدوم  ش نه  اده س   ت بر ت   وس، من ت
اگ رچ  ه ج  ف  ا دی    د از اه  ل س  نّ  ت
چن  ان در ق ض  اي ال ه  ي س  ت س  ن  ت
»پ  ي عط   ر روب ن   د ح    وران ج  ن  ت
غ  ب  ار دی  ارش به گ ی س وي مش ک ی  ن«
م  ق  دس ب  ود مش  ه   د و م س  ک ن او
خ  ل  د خ   ار در دی   ده ي دش  م    ن او
ک  ه خ ف   اش ک   ور اس   ت از دی دن او
»اگ  ر خ  واه  ي آري ب  ه ک  ف دام   ن او
ب  رد دام  ن از ه  رچه جز اوست، در چین«
خ  راس  ان من  ور ش   د از ن  ور چه  رش
ب  ه ب اغ »که  ن« نی  ز پی  چی  د ع   طرش
ش ک ست  ه طلس  م ش  ب ش  وم و سحرش
چ  و »ج  امي« کش  د ل   ذت تی  غ مه رش
چ ه غ م؟ گر مخ  ال  ف ک ش د خنجر کین«
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نام بلند تو
غلامرضا قدسي

زآست    ان رض   ا س   ر خ  ط ام   ان دارم 
رخ ن  ی   از، بر ای  ن پ  اک آس  ت   ان دارم

اگ  رچ  ه ک  م زغ ب ارم به شوق نکهت گل 
هم  ی ش ه ج  اي در این ط رفه ب وستان دارم

زتی  ر ح  ادث  ه م  رغ  ي شکسته بال و پرم 
درین چم  ن ب  ه ص  د ام ی  د، آش یان دارم
چو ذره ام ول  ي از ج ب  ه ه س   ائي حرمش 

دم  ي چ  و م  ه  ر ف   روزان آس م ان دارم
اگر زق  اف ل  ه ي ع  اش  ق       ان او دورم 

چ  و گ  رد، چ  ش  م ب  ه دنبال کاروان دارم
چو ک  وه پ  اي ب  ه دام ن کشیده ام در توس 

زه  م ج  واري او ف  خ  ر، ج    اودان دارم
اگر گ  ی  اه  م اگ    ر خ   ار از عنایت حق  
ه م   اره ن ک  ه ت ای  ن ن غز گلستان دارم

رض  ا ه  زار و یک آمد چو اسم حق به عدد 
ک ه ای  ن ل ط ی ف ه م ن از طبع نکته دان دارم

بود چ   و مظه   ر اس م    اء ک  ب  ریا نامت 
همی  ش ه ن ام ب ل ن د ت  و ب  ر زب    ان دارم

کج  ا ه  واي جن   ان راه دل ت   وان   د زد  
که پ   رت  وي ز ولاي ت  و در ج ن   ان دارم

ب  ه  ار ع م ر چو طي شد به بوي تو اي گل 
ک  ن  ون ب  ه ل ط  ف تو امید، در خ زان دارم

زگلش  ن ح  رم  ت کي روم، که لاله ص فت
زداغ عش  ق ت  و ع م  ري ب ه دل نشان دارم
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زدرگ  ه ت   و ب   ه ج  ای ي ن م ي روم هرگز
    ک  ه چ  ون ت  و ره  ب ر والا و م هربان دارم
پ   ي ن ث  ار، اگ  ر گ ن  ج  ش  ایگانم نیست
     ب  ه خ  اک درگ   ه ت  و اش ک رایگان دارم
زآف ت  اب ق ی  ام  ت م  را چ ه غم، که مدام
    ب  ه س  ر زس  ای  ه ي ل ط ف تو سایبان دارم
به چش  م خ  اک درت ت  ا ک  ه ت وتیا سازم
    زاش  ک ش  وق، ب  س  ا دی  ده اب رسان دارم
ب   ه دام   ن ک  رم ع   ال م  ي ن ی    اویزم
    ب  ه دام  ن ت  و زن  م دس ت، تا که جان دارم
س  ی  ه چ  و خامه اگر شد دل شکسته ي من
    امی  د از ک  ف ت  و س  رخ  ط ام    ان دارم
تو را که لطف چو بحري است بي کران، رحمي
    ک  ه م  ن گ  ن  اه، چ  و دریاي بي کران دارم
نیِ  مَ چ  و دع  ب  ل ام  ا ف  زون ت ر از دعبل
     چ ک  ام  ه ه  ا ب  ه م  دی  ح تو ارمغان دارم
شک ن ج ه ه  ا ک  ه زط اغ وت دی دم آثارش
     ب  ه ج  رم ع ش  ق ت و در جسم ناتوان دارم
به ج  ز ت  و از ه م   ه ک س داغ آرزوه ا را
     ب  ه س  ان لال  ه ي خ  ونین، به دل، نهان دارم
بود زوص  ف ت و ع  اجز، اگر چه طبع م، باز
    ک  ن م ث ن اي ت  و ت  ا خ  ام ه در ب ن ان دارم
م  را ک  ه ن ی س  ت م ع اني بلند و واژه بدیع
    کجا س  زاس  ت ک  ه اوص  اف ت و بیان دارم
م  را ک  ه ن   ام غ  لام »رض  ا« بود »قدسي«
    ب  س اف  ت  خ  ار از ای  ن نام، در جهان دارم
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ای سرا پا لطف ...
احمد کمال پور »کمال«

اي م   را آرام ش ج ان زي، تو ج ان آورده ام 
ب ن  دگ  ي را در حض ورت ارم غ ان آورده ام

بارگ  اه ت را پ  ي ت  ع ظی م، س ر بسپرده ام 
آست  ان  ت را پ  ي ت ش  ری ف جان آورده ام

خاک ک  وي م شکب ویت را ب ه مژگان رفته ام 
محض  رت را روي گ  ردآل  ود از آن آورده ام

دردم  ن  دم س  ر ب  ه این مهر آستان بنهاده ام 
ریزه خوارم، رو ب ر این گست رده خ وان آورده ام

جرم پ ن  ه ان گ  ر ب ی  اب ان در بیابان کرده ام 
اش  ک پ  ی  دا ک  اروان در ک  اروان آورده ام

جسم و ج  ان ي خ س ته و فرسوده از بار گناه 
در ج  وار رح  م  ت  ت، اي م هربان آورده ام
ذره اي را پ  اي ب    وس م ه   ر تابان کرده ام 

ق ط   ره اي را س  وي ب  ح ر بي کران آورده ام
از بد ای  ام و از ج  ور گ   روه  ي ن  اب  کار 

با تض   رع رو ب  ر ای   ن دارالام  ان آورده ام
شکوه را بستم لب و بگشادم از دل، جوي خون 

آن چ  ه ب  ودم در ن  هان، ذي توعیان آورده ام
ج  ان دردآل  ود و آه س  رد و چشمي اشکبار 

این همه ه مراه جسم  ي ن  ات   وان آورده ام
اي س  راپ ا ل ط  ف، دری  اب م که افتادم زپاي 
دس ت  گیرم ش  و ک  ه ب س ب ارگران آورده ام
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گر بگرداني تو روي از م ن، ک ه را روي آورم
     ب  ا ام  ی  دي روي ب ر ای  ن آس تان آورده ام

آش ی ان در دس  ت ب ادم م  رغ طوفان دیده ام 
    دل ب  ه ب  وي گ  ل ب ه سوي بوستان آورده ام
دور از این سرسبز گلشن ه رگ  زم روزي مباد
     آشیان این ج  اس  ت ب  رگ آش ی  ان آورده ام
هر چ  ه دارم از ط ف ی ل لطف بي پایان توست
    گر لبي خام  وش و گ ر ط ب عي روان آورده ام
گف ت  ن و ن  اگ  ف ت ن من با اشارات ت و بود
    بس خ  طا گ ف ت م ک ه ای ن آوردم آن آورده ام
ه  م ت و را م ي آورم در ساحت قدست شفیع
    ه  م ت  و را در پ  ی شگ اه ت و ضمان آورده ام
ب   ا ک  دامین آب  رو از رف  ت  ه ه ا عذر آورم
    من که ب  ا س  رم  ای ه ي هستي، زیان آورده ام

بر قبول خواهش دل، گر، مرا دست تهي است 
    دامن  ي پ  ر در و گ  وهر، ارم  غ  ان آورده ام
ذره ام، پ  ی  ون دم از خ ورشید کي گردد جدا
     ن ی  ست م، ام  ا زهس  ت ي ه ا ن ش ان آورده ام
نعمت اینم بس، که در هر صبحدم چون آفتاب
    رو ب  ه درب  ار ام      ام راس  ت   ان آورده ام
ای  ن ب  زرگي بس مرا، کز نعمت قرب جوار
    سر خ  ط آزادگ   ي ت  ا ج     اودان آورده ام
زادگاهم ت  وس و ج ان بردرد این آب و گلم
     خ ان  ه زادم، ب  رت  ري زین خان دان آورده ام
دایه، کامم را به نام نامی  ت ب  رداش ت ز آنک
    در نخس  تی  ن ح رف، ن امت بر زبان آورده ام
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اي خ  دا را حجت و اي هشتمین حجت به خلق
گر قب  ول اف  تد، زب  ان م  دح خوان آورده ام

خامه ع  مري خیره رفت و چامه هم اینک زشوق
ب  ي ری ا در خ  دمت ت ای ن هر دوان آورده ام

بر ده  ان  م خ  اک، کي یارم ثنایت را به لفظ 
بل  ک ه ای  ن مع ن ي ب راي ام ت ح ان آورده ام

گفتم از الفاظ رنگ  ی ن، زی  وري بندم به نظم 
اي دری  غ    ا ک  اسم  ان و ریسمان آورده ام

وصف ذاتت در بیان هرگز ن گ ن جد لاج  رم
از دل ام  ی  دوارم ت   رج  م      ان آورده ام

اشک، ی  اري کرد و دل شد راهبراین چامه را 
راس  ت ي را س  وره ي دل ارم  غ   ان آورده ام

چون مرا در ساحت قدست نمي باشد »کمال« 
م  ص رع ب  رجس  ت ه اي را ن وده ان آورده ام

در خ  راس  ان پ ی رو استاد شروانم، که گفت 
ای ن گلاب و گ  ل هم ه زین بوستان آورده ام
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کعبه دل ها
ندا کارگر

ن    ای  ي ج  ان، ب   از ن   وا  م  ي زن     د
     وه ک  ه در ای  ن پ  رده، چها م      ي زن   د
ن  ي، چ    و خ   روش از ن ف س من گرفت
     س   ی  ل س   رش  ک م ره دام  ن گ  رف ت
خ   واس  ت م اش   ک  م ن   رس  د ب ر زمین

     چ   اره ي ای  ن س ی  ل ن ک   رد آس  ت ی ن 
آم   دم از ه  ات ف غ  ی ب، ای  ن ن  وی   د
     ک   ز ک    رم دوس   ت م  ش  و ن  اام  ی د
ک   ع  ب  ه ي دل ه   ا ش  د ک  وي رض    ا
م    روه ي ج   ان ی  اف  ت   ه از او ص  ف  ا
ت   ا ک   ه درش س  ج  ده گ   ر خ  اک یان
     ب   ارگ  ه ش ق  ب     ل ه ي اف    لاک ی  ان
وص       ف ت  و ن  ای  د زم  ن ب  ی  ن وا
      ذره ک   ج   ا، م  ه  ر درخ    ش ان ک  جا
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کوي رضا
علي اکبر »گلشن« آزادي

ت   ا ک  ه ت  ی  غ خ  ون فشان، آهیخت صبح 
ل ش   گ  ر زن  گ  ي ش ب، بگریخت صبح
ش   د اف   ق، گ  لگ  ون ه، چ ون ک  افور را  
ب ا ت  ب  ر خ   ون  ش ب ه هم آمیخ ت صبح

چ  ت  ر »وال  ی  ل« از س  ر ک ی  ه ان ف  ت اد  
رای ت »وال  ش مس« چ  ون فرهیخ ت صبح

مح  و ش  د ی  ک  س  ر، ق  ن  ادی ل ن جوم 
ت ا ب  ه گ  ردون ش  م ع مهر آویخ ت صبح

خ  ف  ت  گ ان ب س         ت  ر ان   دوه   را  
داروي ش   ادي ب  ه س  اغ  ر ری خ ت صبح
م     هر ت  اب  ان ش   د پ  دی د از خ اوران     

ک  رد ن   وران   ي ک   ران را ت   اک     ران
ص  ب  ح   دم ت    ا ت  ی  غ ب ر بست آفتاب 

ج  ی ش ش  ب را س  خت بشکست آفت اب
لش   ک  ر ان  ج  م ه   زی  مت یافت چون 

ت  اخ  ت ب  ی  رون ت  ی  غ در دس ت آفتاب
دوره ي ف   رم   ان ظ ل   م ت س ل   خ شد  

غ ره چ  ون ب ن م   ود س  رم س ت، آفت اب
ک  ائ  ن  ات از خ  واب خ   وش ب رخاستند 

ت ا ک  ه ب  ر اورن گ ب  ن ش  س ت آف  ت اب
زن  دگ  ي گ  ی  رد ز س  ر ه ر صب ح، خلق 
خ  ل  ق را اص  ل ح ی  ات اس   ت آف ت اب
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فی  ض رب   ان  ي، م   رب  ي ک  ائ  ن   ات 
آت ش  ي ج  ان ب  خ ش ت  ر زآب ح ی  ات
اي م  ح   ب  ان ع  ی  ش ج  ا ن  م آوری  د
      س         اغ  ر از ن ق  د روان  م آوری    د
س   رگ  ران  م، از س  ب  ک روح  ان زلطف
     ه   ان س  ب  ک، رط ل گ    ران  م آوری  د
ب  س م  ش  وش داردم ن  ق   ش ج  ه   ان
     م    ا ه  ي ن  ق  ش ج  ه  ا ن  م آوری   د
ت   ا ج   وان    ي را زس  ر گ   ی  رم م گ ر
       داروي پ  ی   ر م  غ  ان     م آوری       د
آن ک   ه ت  ن را ن  ی  روي ه س تي از اوست
     ج   ان م   ن، ی   اران از آن  م آوری       د

م   ي ن  م   ای  د دف  ع اف  ک   ار پ  ریش 
آدم    ي را ب    ي خ  ب  ر س  ازد زخ ویش
مش   ک ب  و از ف  ی  ض فروردین، ه واست
    س   ب  زه ي ن   و خ  ی ز در ن ش و و نماست

ج    ان ن  و ب ر م   ردگ  ان خ     اک داد 
     عی س  ي م  ری  م م  گ ر ب  اد صب ا س ت؟
از ش   ک وف  ه، ه   ر درخت  ي دل ف ری  ب
    از ط  راوت ه  ر گ ی   اه ي دل رب  ا س  ت
ش    اخ  ه ي گ  ل هم  چ و م ستان از نشاط
    گ  ه ب  ه چ  پ دارد ت  م ای  ل گه به راست
روح پ    رور م    ي وزد ای  ن  ک ن سی   م
    خط سی  رش گ   وی  ي از ک  وي رض است
م    رکز پ  رگ  ار هس  ت ي آن ک ه هس ت
ام  ر او ن  اف  ذ ب ه ه    ر ب  الا و پ  س  ت
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فی  ض م  طل  ق خ   سرو دن ی  ا و دی   ن  
ه  م  چ  و احمد رح   م  ت ل  ل  عالمین

آس   ت  ان ش م  ع ب  د اف     رش  ت گ ان 
خ    اک پ  ای  ش ت   اج ج  ب  ری ل ام ین

پ   اد ش  اه  ان را ب   ه درگ  اه ش ن  ی  از 
گ  ر س  ل  ی مانند و پ         ورآت  ب ی ن

واه   ب ج  ان، م  ن  ع  م ک  ل، فیض رب 
ب  ن   ده ي خ   اص خ     دا، ن  ور ی ق ین

ه ف  ت ج  دش وال  ی  ان م  ل ک ج    ان  
چ    ار ف   رزن  دش ج  ه  ان  داران دی  ن

»گ  ل   ش ن« ب ی  دل ک ه خ  اک راه اوست
گ  ر پ  ذی   رد، ب  ن  ده ي درگ   اه اوس ت
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دارالشفا
سید محمود گلشن کردستاني

ج   ان س  رگ  ردان ب دین  دارالامان آورده ام
    چ    ون ف  ل  ک رو بر در این آستان آورده ام
جس   م ب  ی ماري در ای ن دارالشفاي بیدلان
    ج   ان ب  ي ت  اب  ي ب دین دارالام ان آورده ام

اي پ  در، در آس  ت ان ت من که ف  رزند توام 
    تا بگ   ی  رم ح   رز ج  ان، خط امان آورده ام
اي ام  ام ه  ش ت م اي میر خ راسان سوي تو
    عش  ق را ت ع وی ذ جسم و حرز جان آورده ام
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ک  م  ت  رم از ذره ل  ی ک از آف  ت اب مهر تو 
س  ر ب  ه گ  ردون ف رق را بر فرقدان آورده ام

ه  ر دو ع ال م را م داري گر نباشد غیر عشق
عش  ق ع  ال م ت اب را خ  ود ارمغان آورده ام

به  ر دی  دار ت و دارم ی ک جهان شوق و نیاز
آست  ان ب  وس ج  لال ت را ج ه ان آورده ام

در م  ق ام ت، آه س وزان، قصه گوي حال دل 
در حضورت اش ک خ ونین، ترجمان آورده ام

فرش  ي ام من، لی ک ب اشد هم قدم عرشي مرا
جبهه س  اي م  ق دم  ت را آس م ان آورده ام

خشک دستي هاي گردونم شد از خاطر، که من
خ  وی ش را ب  ا ن ام تو رطب اللسان آورده ام

تل  خ ک  امي ه اي دورانم فراموشست از آنک
طبع را ب  ا ی  اد ت  و ع   ذب ال ب یان آورده ام

اي به  ار م ع  رف ت اي گ ل ش ن آراي کمال 
گل زگ  ل  زار ت  و در ف  ص ل خزان آورده ام

تکی  ه گ  اه ع  ارف ان ي ق    بله گاه عاشقان 
ک  اف  رم گ  ر ج  ز ح قیقت بر زبان آورده ام

بعد دی دارت ب ه گردون ن ازم و گویم به خلق 
فی  ض از آن ن خ  ب ه ي کون و مکان آورده ام

ن  وگ  ل ب  اغ ک  رام  ت را اث  ر در من نگر  
اخ  ت  ر چ  رخ ام  ام  ت را ن ش ان آورده ام

رشحه اي نوشیده ام ز آن بحر رحمت، خضروار 
تش  ن  ه ج  ان را م وج خ یز بي کران آورده ام
از ب هش  ت ي، ن ک  هت یاس و سمن بشنیده ام 

وز س   پ  ه ري، طال  ع اخ ت رفش ان آورده ام
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کنج ع زلت ج س تگان را این بشارت مي دهم
ک  ز دی  ار ع ش  ق، گ ن  ج ش ایگان آورده ام
دس ت اف ش  ان پ  اي ک  وبان سرزپا نشناخته
آستی  ن  ي پ  رگه ر زان آس  ت    ان آورده ام
در جه  ان خ  اک ي ام ل ی کن زف یض قرب او
صد نش  ان از ش ور و شوق آن جهان آورده ام
اهل حق را گ  ویم و گ ریم زشوق، آسیمه سر
داست  ان  ي ط رفه ب ه   ر دوست   ان آورده ام
پرت  و اف  ش  ان آف ت  ابي در دلم تابیده اس ت
زآفت   اب  ي ب س ف   روغ ج   اودان آورده ام
تا ن پ ن  داري در ای ن س  ودا ب ود داد و س تد 
ای  ن ه م  ه از ل ط ف یزدان، رایگان آورده ام
اق  ت   دا ک   ردم به حسان العجم در این مقام
ب  ه ر اخ وان بهره زان گسترده خوان آورده ام
از حک  ی  م ت وس در س ر ن شأه ها باشد مرا
آري از ط   وف م   زارش ب وست  ان آورده ام
حج  ه ال ح ق پ ی ر خیامم به جان گلشن دمید
    زان ب ه  ار ع ش ق و م عن ي، گلستان آورده ام
از کم  ال شی  خ ن ی ش ا ب ور و فیض مرقدش
    گ  ن ج ع  رف ان، ک اروان در ک اروان آورده ام
فی   ض دی  دار رض  ا را ب ی ن که با دیدار او 
یک ج  ن  ان دی دم و لیکن صد جنان آورده ام
هان و هان از ی م  ن ایمان، کلک معني زا نگر
ال ل ه ال ل ه لطف دی گ   ر از ب ن  ان آورده ام
ت  ازگي از بیت بیت شعر »گلش  ن« بین عیان
    ت   ا ن پ  ن داري ک  ه س ب  ک باستان آورده ام
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مثل تسبیح
مصطفي محدثي خراساني

م  ي  رس م خ س ت  ه، م  ي رس  م غ م گین 
گ   رد غ   رب  ت ن  ش س ته ب   ر دوش  م

آش    ن  ای  ي ن  دی  ده چ  ش  م ان    م 
آش  ن   ای  ي ن  خ   وان  ده در گ   وش  م

م   ي رس  م چ  ون ک   وی  ري از آت    ش 
چ   ون ش  ب ت ی  ره اي ک ه ن زدی ک است

ت  ش  ن  ه ي آف    ت  اب و ب     اران      م 
دی    ده ک م آب و س   ی  ن ه ت  اریک است

م   ي  رس  م ت   ا ک    ن  ار م    رق  د ت  و  
دام  ن            ي اش        ک و آه آوردم

م   ث    ل آه    وي خ  س  ت  ه از ص  ی اد 
ب  ه ض    ری  ح  ت پ  ن        اه آوردم

آم    دم ت    ا خ      زان ق  ل   ب     م را  
ب  ه ن  گ   اه     ي پ  ر از ج  وان  ه ک ني

ب ش   ک  ن  د ب غ    ض و اش  ک  ه ایم را  
م  ث  ل ت س  ب  ی  ح، دان  ه دان ه ک    ن ي

در ط    واف ت  و م    ث   ل پ        روانه 
ه  س   ت  ي ام را ب   ه ب   اد خ  واه   م داد
ت  ا ن گ  اهم ک  ن ي ت   و را س    وگ   ن د 
ب   ه ع   زی  زت ج   واد خ  واه     م داد
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آب مي شوم
محمدعلي مجاهدي

آن ش   ب م  دی ن  ه، عطر پر جبرییل داشت
در سر، ام  ی  ن وح  ي، ه واي خل یل داشت
بر لب م  دام، زم  زم  ه ي »ی ا جل یل« داشت
    ص  ب  ر جمیل، وه که چه اجري جزیل داشت
موس   ي ب  ه ط  ور ق رب خ داوند بار یافت
ت ش  ری  ف م ک  رم  ت زع نایات یار یافت
در ه   ر دل  ي، ف   روغ ح  ض ور مدینه بود
    در ه  ر س  ري، ن  ش  ا ن ه ي شور مدینه بود
خورش  ی  د، ب  ر دم   ی  ده زطور مدینه بود
     ک آف اق م  س ت فی ض زن  ور م  دی ن  ه بود
ماه ف  ل  ک، زش  وق دل، اخ  ت ر شمار ش د
آی  ن  ه ي ج  م  ال خ   دا آش  ک    ار شد
خورش  ی  د ی  اف ت ت ا شرف خاکبوسي اش
     گ   ردن ن  ه  اد چرخ، به گردون جلوسي اش
ب  ا آنکه هست دولت »شمس الشموسي اش«
     ش  د دس  ت گ ی  ر خ ل ق، انیس النفوسي اش
ه  م س   رف  راز م  اه ز خ دمت گ زاري اش
ه م م  ه ر، س  رب ل ن د از آی  ی ن ه داري اش
اي ب  وده ب  ا »زب ور« و »صح ف« آشنایي ات
    »ت  ورات« را ام  ی   د ب    ه م عجز نمایي ات
ش  د »ج  اث  ل ی ق« م حو فروغ خ دایي ات
    ج  ال  وت، م    ات ش  ع  ش  عه ایلیایي ات



324

یک کاروان آهو

»عم  ران ص  ابي« اس ت ک  م ال تو را گواه 
»ن س  طاص روم  ي« است جلال تو را گواه

عارف اگ  ر زش ع شعه ي »هو« تو را شناخت 
سال  ک زق  در و م  ن  زلت او تو را شناخت

بی دل ب ه خلق و خوي خدا جو تو را شناخت 
من بن  ده ک  س ي ک ه چو آهو تو را شناخت

پ  ی  چ  د چ و ن ي نواي تو در ب ند بندم ان  
 ی  ا ث    ام   ن الائ   م  ه رها کن زبندم ان

ک   وث  ر، پ  ی  ال  ه اي زشراب طهور توست 
ط   ور ش  ه   ود پ رت  و فاش ظهور توست

س  ی  ن  اي ج  ل وه آیه ي نور حضور توست 
خ  ورش  ی  د ه م از آی  نه داران نور توست

چ ش  م م، ک  ه محو حسن ملیح تو مي شود
اشک  م، دخ    ی  ل ب  ن د ضریح تو مي شود

خ   ورشی د، ب ا جمال جملیت، جمیل نیست 
ب  ر درگ  ه ج  لال ت و، گردون جلیل نیست

ج  ای  ي که هم رکاب تو غیر از خلیل نیست 
دیگ   ر م ج   ال پ  ر زدن ج ب رییل نیست

وقت ي ب  ه م  ح  ض ر تو شرفیاب م ي ش وم
از ش    رم، ش  ع له م  ي کشم و آب مي شوم

ه  ر چ  ن  د در م  ق   ام ت  و، آل وده دامنیم 
ام  ا ب  ه ل ط  ف م   هر ت و پاکیم و روشنیم

گ  ر دس   ت رد ب  ه سی ن ه زني دم نمي زنیم 
گ    یرم ک  ه آش  ن  اي ت و نه، بلکه دشمنیم

دشم  ن، ره  ی ن لطف عمیم تو ب وده است
م  ن ت  پ  ذی  ر ط  ب ع ک ری م تو بوده است
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اي آف ت  اب ف ی  ض! از ای  ن ظل مت مغاک
    م  ا را ب  ب  ر ب  ه خ  ل   وت اف لاکیان پاک
یک ره ب  ت  اب ب  ر دل زن  دان  ی   ان خاک
    اي ب   رده س  کر ک   وث   ر ت  و آبروي تاک
م  ا را ب  ه ج   ام، ج  رعه اي از آف تاب کن
ی  ع  ن  ي: پ  ی  ال ه ن  وش مي بوتراب کن
آن زای  رم ک  ه آم   ده ب    ا دس ت خالي ام
     رحم  ي ب ه دل ش کس ت گي و خسته حالي ام
ب  ال و پ   ري ب ب خ ش به بي دست و بالي ام
    ک   ز ش   اع  ران ح  ض رت مولي الموالي ام
ب  وي گ ل  ي ب   راي م  ن از گلشن آوری د
پ  رواز را دوب   ار ب  ه ی  اد م      ن آورید
خواهي بخوان به پیش  م و خواهي جواب کن
    ی   ا ل  ط ف ک  ن ب  ه حال دلم یا عتاب کن
یا بی  ش از ای ن خ  راب غمت را خراب کن
    ام   ا م   را ز زم  ره ي ی    اران ح ساب کن
م پ س  ند ب   ار خ  واه ش م ا را به ذمه ات
س    وگ ن د  م  ي ده  م ب  ه جوادالائمه ات
ه   ر ج     ا ک  ه م ي رویم خیال تو مي کنیم
    در ب  اغ گ  ل، خ  ی  ال ج  م  ال تو مي کنیم
ص   ده  ا غ    زل ن  ث  ار غ زال تو مي کنیم
     ب ا ای  ن ب ه   ان  ه، ی  اد وص ال تو مي کنیم
تا لطف خوی  ش ب ی  ش تر از پ ی ش کرده اي
م  ا را ک  ب  وت  ر ح   رم خ  ویش کرده اي
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اختر هشتم
محمدرضا یاسري

پ  ی  ک م   أ م   ون ت  ا م دی نه مي شتافت  
ت   ا ک  ه خ    ورش ی د زم  ی ن را ب ازیافت

چ    ون ک  ه آم  د ن   زد پ  ور م  رت  ضي 
اخ  ت  ر ه  ش  تم عل  ي م  وسي ال رض   ا

گف  ت:  م    أم  ون گ  ف  ت خواهان توایم 
پ ی  رو ت  و، س   ر ب  ه ف  رم  ان ت  وای  م
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گ  ر ب   ود ت    اج ک    رام ت از شماست 
ه  م رس  ال  ت، ه  م ام  ام ت از شماست

ع   اری  ت دادن    د م    ا را ای  ن س ری ر 
ص  اح  ب اص ل ي ت  وی ي، ب   ازش بگی ر

ن ک ول  ی  ع  ه  دي ک   ن ی د، ام  ا ش ه ي 
زان ک   ه داری    د از ح  ق  ای   ق آگ ه ي 
ل  ی  ک دان  س  ت آن ام  ام ات  ق  ی       ا
ک   ان ه م  ه ک  ذب اس  ت و ت زویر و ریا
گ  ف  ت ش   ه ب  ا اه ل خ  ود، شیون کنید
گ  ری  ه ح   ال  ي در ع  زاي م ن ک  ن ی  د
زان ک  ه م  ي دان  م ک  ه آخ  ر زی  ن س فر
ب  ر ن م  ي گ  ردم ب ه م  ن زل م ن دگ    ر

م ج  ل س زاري ب  ه پ   ا در خ    ا ن ه کرد 
شم  ع ج    ان  ه  ا را ب  ه خ  ود پروانه کرد
بع   د از آن ب  ه   ر وداع م  ص  طف      ي
ش   د روان آی  ی  ن ه ي اه     ل ص   ف   ا

از وداع    ش ق ب    ر پ  ی غ   مبر گریس ت 
س  ق ف و دی   وار و رواق و در گ  ری س ت
پ    س روان ش د س  وي ت  وس آن محتشم
     گ ف  ت ن ی   ش اب  ور را در راه ه         م
»لا ال   ه الا ال ل ه« ای  م     ن از ع     ذاب
     خ   ل ق را س  ازد ول  ي ش رط ص     واب

ه   م م  ن  م، ی  ع  ن  ي ولایت با من است 
    پ   ور م   وس  ای  م، که توسم ای  من است
بع   د از آن در م  ج ل  س م   أم  ون دون
      مع  ج    زات  ي وان م  ود آن ذوف   ن   ون



328

یک کاروان آهو

چ   ون ن  م  از ع ی د ف ط   رش کس ندید
وان ب   زرگ  ي ه   ا ک  ه آم  د زو پ  دی  د
ع اق  ب ت م  سم  وم زه   ر ک  ی ن   ه شد 
ت  ا ک    در رخ  س    ار آن آی  ی  ن ه ش د

گف  ت س  ل  ط ان ب  ا اب  اص  ل ت صدیق
ک   اي م   را در خ    ل  وت و جلوت رفیق

زه   ر دش  م  ن س  اخ  ت ک ار جان م ن
نی س  ت ج  ز رح ل    ت ک ن ون درمان من

در ب ب  ن د و گ   ری ه م  ي ک      ن زار زار 
ب   ر م  ن م ظل   وم، چ    ون ش م ع مزار

چ  ون ت  ق    ي آی   د، ب  ه ب  ال  ی ن م بیا
ت    ا ک  ه ب   ا ف   رزن  د گ   وی  م رازه ا

ت   ا س  پ   ارم ای   ن ام    ا ن  ت را ب ه او 
ب  ع  د از آت  ش، ه   ر چ ه مي خواهي بگو

چ   ون پ س   ر آم   د ب   ه ن  زدی ک پ در
گ  ف  ت راز و ک   رد زی   ن م  ن زل س فر

اي ع   زی  ز ف     اطم  ه، ه  ش  ت م ام  ام 
م  ن غ   لام آن اب  ا ص  ل  ت غ       لام

ب  ر ج  گ  رگ اه ت  و گ   ری م  ب  ا ح نین 
ی   ا ب   ه پ  ه ل وي پ ر از زخ  م حس  ین
ب   ر ت  و و ب  ر خ    واه   ر م عص ومه ات  
ی  ا ب  ه زی  ن ب، ع  م  ه ي م  ظل  وم ه ات

ب  ر ت  و و پ  ی غ  م  ب  ر ع  ال  ي  م ق ام
ب  ر حس   ن ن   ور دل زه   را س      لام

از ش  م  ا ب  ود اي گ  ل ب  اغ ب  ه  ش  ت  
گ   ر »چ  م  ن« ه  م ب رگ ناچیزي نوشت
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صبح سبز
یاور همداني

اي ب   ر سپ  ه ر م   ه  ر، م  اه عال م افروز
    اي در دل ت   اری  ک ش  ب، روشن تر از روز
در خ   ل وت خ  اط  ر، ف   روغ زن دگان ي
     اي زن دگ   ان  ي را ام     ی  د ج  اودان  ي
اي در س  پ  ی ده دم، ص  ف   اي صبح هستي
    صب  ح ص  ف  اب  خ ش ه  واي ح ق پرستي
روش  ن زرخ  سار چ  و م اه ت، م ح فل ما
     اي پ  رف  روغ از م ه   ر ت  و ج ان و دل ما
اي ه  م  چ ن  ان آی  ی ن  ه اف ک ار تو روشن
    اي از گ  ل روي ت  و گی  ت ي هم چو گلشن
ان  دی  ش  ه ي پ  اک ت  و راه روش  ن ای   ي
     اف  کار و آث  ار ت    و ان  وار خ   دای     ي
ت   و انجم و اف    لاک را ش مس ال شموسي
    شم  س الش   م  وس آس  مان ارض توسي
می  لاد ت    و، م  ی لاد ص ب ح سبز نور است
سرف  ص  ل سبز صبح سرش ار از سرور است
اي ب   ر س    ری  ر س   روري ت  اج تب ارک
     ف   رخ  ن  ده م   ی لاد ت و مسعود و مبارک
ای  ن س  رزم ی ن از ن  ام ت    و دارد ن ش انه
    اي ی  اد و ن   ام ت   و ه م  اره ج    اودان ه
اي ح  ج  ت ح  ق گرچه جان خسته داری م
     ل  ی  کن ب  ه م هرت دین و دل پیوسته داریم
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راه ره  ای   ي را ت    و خ  ورش  ی د امیدي 
ت    و ره   روان را ره  ب  ري ن   ور نویدي

اي س   ای   ه س    ار باص فاي صب ح توحید 
اي روش   ن از رخس ار ماهت روي خورشید

اي ع  ط ر ن   ام و ی  اد ت   و اي ی ار »یاور« 
ب  ادا م  ش  ام ج   ان ی   اران ت م  ع ط  ر



خانه بچه آهو
کودک و نوجوان
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شاه خراسان
سارا رهنما

من آمدم اینجا
پیش تو مهماني

باباي من مي گفت:
»شاه خراساني«

مي گفت قصر تو
مثل طلا زیباست

بام بلند آن
جاي کبوترهاست
دروازه ي قصرت

روي همه باز است
بین تو و دل ها

یک عالمه راز است
دیشب، میان خواب

چشم مرا دیدي
گفتم: امیدي هست؟

تو سبز خندیدي
با تو دعا خواندم

تا روشني، تا صبح
چشمان من وا شد
با روشني، با صبح
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ضامن آهو
افسانه شعبان نژاد

ک   اش م   ن ی ک  ب  چ  ه آه و م  ي شدم
     م   ي دوی   دم روز و ش  ب در دش  ت ه  ا
ت  وي ک   وه و دش ت و ص حرا روز و شب
    م   ي  دوی  دم ت   ا ک  ه م  ي دی  دم ت  و را

ک  اش روزي م   ي ن  ش س ت ي پ ی ش م ن
    م  ي ک  ش ی  دي دس  ت خ  ود را ب ر س رم

ش   اد م   ي ک   ردي م     را ب  ا خ نده ات 
    دوس    ت ب  ودي ب  ا م   ن و ب ا خ  واهرم

چ   ون ک   ه روزي م    ادرم م ي گف ت: تو
     دوس    ت ب   ا ی  ک ب  چ  ه آه  و بوده اي
خ    وش ب  ه ح   ال ب  چ  ه آه ویي که تو
    ت   وي ص  ح  را ض     ام  ن او ب   وده اي

روز و ش   ب در ان  ت  ظارم، پ  س ب  ی    ا
    دوس   ت ش    و ب   ا م  ن م  را هم ناز کن
ب  ن  د غ    م را از دو پ    اي ک  وچ ک  م
    ب   ا دو دس   ت م  ه  رب  ا ن  ت ب  از ک ن



334

یک کاروان آهو

گنبد رضا
شکوه قاسم نیا

غرق نور است و طلا
گنبد زرد رضا

بوي گل، بوي گلاب
مي رسد از همه جا

مثل یک خورشید است
مي درخشد از دور

شده از این خورشید
شهر مشهد پر نور

چشم ها خیره به او
قلب ها، غرق دعاست

بر لب پیر و جوان
یا رضا رضا رضاست

اي خدا! کاش که من
یک کبوتر بودم

روي این گنبد زرد
شاد مي آسودم

مي زدم بال و پري
دور تا دور حرم
از دلم پر مي زد

ماتم و غصه و غم
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خورشید هشتمین 
محمدرضا کوزه گر کالجي

 خ     ورشی د   ه  شتمی ني
در آس   م  ان دل ه        ا
                     غ   م خ  وار ب  ي پ ن اه  ان
    اي ن  ور پ  اک دل  ه       ا

                      ب     وي ب  ه ش    ت دارد
ه  م   واره م  رق  د ت   و

                      پ     ر م  ي ک  ش د فرشت ه 
     در ص  ح  ن و گ ن ب   د تو

                     ه   ر دل ش  ک سته با شوق
     آی    د ب  ه س  وي م ش هد
                     دل م   ي ش   ود م  ع  ط  ر
    از رن  گ و ب  وي م  ش ه د

                     ه  م  واره م   ي درخ  ش  د
     ان   وار ت   اب  ن اک       ت
                      ب    اش  د پ  ن  اه دل ه    ا
     روح ب  ل  ن   د پ   اک   ت
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یک صحن کبوتر
جواد محقق

خ  س   ت   ه از راه، ک    ن   ار م        ادر  
ت    وي م   اش  ی   ن پ    در، خ  وابیدم

پ  لک  ه   ای   م ک  ه ب   ه ه   م  اف ت ادن د 
خ   واب ی   ک ص  ح ن ک  ب  وت ر دیدم

صب   ح وق ت  ي ک   ه دو چ  ش  م م وا شد 
ش   ادم  ان م    ث  ل گ  لي خ  ن  دی  دم
آخ   ر از پ  ن  ج    ره پ  ش    ت ات    اق  

گ    ن  ب  د زرد رض       ا را دی        دم

دل م  ن م    ث   ل ک  ب   وت   ر پ     ر زد 
رف   ت و ب   ر ش   ان  ه ي گ لدسته نشست
اش    ک در چ  ش  م ه ي چ  ش مم جوشید

ب  غ   ض م آی  ی  ن  ه ش د، ام   ا نشکست

پ    در آم     اده ش   د از م   ن پ    رسید
دوس  ت داري ک   ه ت   و را ه  م ب  ب رم؟

گ   ف  ت   م آري ول   ي آن  ج  ا چ ه ک نم؟
م   ادرم گ   ف   ت: زی   ارت پ  س     رم
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گ    رچ   ه زود آم    ده ب  ودی  م ول    ي
در ح   رم ج   اي دل م  ن ک  م ب      ود
ه    ر کس  ي ب  ا او چ  ی  زي م  ي گ ف ت
     گ   وی  ی  ا ب  ا ه  مه ک  س م  ح رم بود

ه   ر ک   ج  ا رف  ت  ی  م آن  ج  ا پ   ر بود
    پ    ر زن ج   واي دل و دس    ت دع      ا
ی   ک ط    رف ق  ص  ه ي پ  ر غصه ي درد
    ی   ک ط   رف ذک   ر غ  ری  ب ال  غ  رب ا

در رواق ح    رم پ   ر ن              ورش
    ک    اش دس   ت دل م  ن رو م     ي ش  د
م   ي ش  دم م   ن، آن آه    وي غ  ری  ب
     ت  ا ک   ه او ض     ام  ن آه     و م  ي شد
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بوي زیارت
جواد محقق

دور س   ق  اخ   ان  ه م   ي گ  ردد ن س  یم 
دان   ه م  ي پ  اش  د ک  ن   ار ح  وض آب
چ   ادرش ب   وي زی   ارت م     ي ده   د 

ب   وي ش  مع ن   ذري و ع  طر و گ   لاب

آس   م  ان چ  ش  م او پ   ر م   ي ش    ود  
ب    از از پ    رواز ش     اد ک   ف  ت    ران

ص   ح ن را آه  س   ت ه ج    ارو م  ي کند 
خ    ادم   ي ب  ا دس    ت  ه   اي م  هربان

م   ي ن  ش  ی  ن د در ن  گ    اه خ ی س آب  
م  ث  ل ی  ک گ   ل، س    ای ه ي ف  واره ه ا

چ  ون ن س   ی  مي ش  اد م ي خواند »نسیم« 
آم   دم م  ه م   ان  ي ت  و ی ا رض        ا
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همراه کفتران
مهري ماهوتي
رقص قشنگ نور
امشب چه دیدني است
آواز شاد باد
امشب شنیدني است

عید است و عطر گل
پیچیده در هوا
بوي خوش گلاب
پر کرده سینه را

گل بوته هاي شمع
روییده هر کجا 
مي ریزد اشک شوق
یک غنچه بي صدا

گلدسته ها همه
غرق ستاره هاست
هر گوشه ي حرم
فریاد »یا رضا«ست

وقت زیارت است
پر مي کشد دلم
همراه کفتران
من مي روم حرم
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کبوتر حرم
حمید هنرجو

روي ای  ن گ   ن  ب  د ط     لا و ق  ش نگ  
خ    ان  ه اي دارم از ش   ک  وف  ه و ن   ور

خ    ان  ه ي پ   اک و روش  ن      ي دارم 
زی   ر ب         اران دان   ه هاي ب       لور

زی   ر ای   ن گ  ن  ب  د ط  لای ي ه س   ت  
ص    ح  ن م  ردي ک   ه ض  ام ن آهوست

آه گ   وش ت  م  ام م  ردم ش            هر  
پ   ر زآوازه ی غ         ری  ب  ي اوس   ت

دوس   ت م  ن ب  گ     و ک  ه ت  ا ح   الا  
چ   ن   د دف   ع  ه ب  ه م  ش ه  د آمده اي

اش   کي از چ ش  م خ  س  ت  ه ری خ ته اي؟ 
ب  وس    ه اي ب   ر ض    ری    ح او زده اي؟

ت   ا ب  ی  ای  ي دوب       اره  م   ي ش ن وي 
ع  ط    ر پ    اک گ  لاب از ه  ر س     و

م   ي چ  ک  د ق   ط  ره اش  کي از چشمت 
ب   از ب    ا ی    اد ض    ام   ن آه      و

ب  ال  ه   ای  م پ    ر از ن   وازش اوس   ت 
چ    ون ش    ب و روز ب   ر س  ر ح رم م

راس   ت  ي خ   وش ب  ه ح  ال م  ن، آري! 
ب چ   ه  ه   ا! م  ن ک  ب  وت   ر ح  رم   م
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هواي پرواز
سید سعید هاشمی

ص   ح  ن ح  رم از ن  س   ی  م پ  ر ب  ود
       از پ   رپ   ر ی    ا ک    ری  م پ  ر ب     ود
خ   ورش  ی  د دوب   اره  ب   وس ه م  ي زد
ب  ر چ    ه  ره ي م  ه رب    ان گ  ن  ب   د
گ   ن  ب  د، پ   ر از آف  ت    اب  م  ي ش د
      آه    س  ت  ه غ    م م  ن آب م   ي ش   د

رف    ت  م ط     رف  ض    ری  ح او ب   از 
     ت   ا پ   ر ش    دم از ه    واي پ      رواز
اط   راف ض  ری  ح گ    ری  ه  ه   ا ب   ود
     دل  ه    اي ش   ک ست ه و دع      ا ب   ود
از چ  ش    م ه  م  ه گ  لاب م  ي ری خت
      ب  اران رض     ا رض      ا رض      ا ب ود

دل ه   ا ه  م  ه زی  ر ب   ارش اش       ک 
      م   ان ن د ک   ب  وت  ري ره           ا بود

ع     طر گ  ل ی          اس در دل م   ن 
     ع  ط   ر ص       ل وات در ف   ض    ا بود

ل   ب ه    ا ه  م ح   رف درد دل داش  ت 
     ب   ا او ک    ه غ   ری  ب آش   ن     ا ب  ود
***
ب   ا ی    ک ب  غ    ل آرزو و ام    ی     د
رف  ت         م ط   رف ض  ریح خورش ید
رف    ت   م ط   رف ض   ری   ح روش    ن
    در ن   ور و ف       رش   ت  ه گ  م شدم من
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بوي رضا
علي اصغر نصرتي

ماه در ح       وض ب   زرگ ک  اشي است  
آب و آی ی  ن  ه ي م   ه  ت  اب ش        ده

م  اه م   ه  م  ان  ق  ش  نگ حوض است  
ح   وض ب ی چ    اره دل ش آب ش     ده

چ    ش   م م  ن م  ن  ت ظر خورشید است  
پ ی  ک خ     ورش  ی د، س پ ی ده پیداست

از ح      رم ب    ان      گ اذان م   ي آی  د  
آه ای   ن م   ن  ظ    ره خ   ی لي زی ب است

ک   ف   ت  ري  از س     ر گ ن ب د ب رخاست  
ب  ق ب  ق   و ک   رد و ب  ه پ    رواز آم   د
ه   م   ره   ش ب    رق ن   گ   اه من هم  

رف    ت و ی  ک ب  ار دگ   ر ب  از آم     د

م   رغ  ب  ي ت   اب ن گ  اه   م  اک  ن   ون
ب     ر س     ر گ   ن  ب د پ  اک آق  اس ت

چ ش   م ه  ای م ب  ه دل  م م  ي گ   وی   د
راس   ت  ي گ  ن ب د آق  ا زی ب  اس       ت

از ح    رم، از در و دی   وار، ای  ن        جا 
ب  وي ج   ان ب  خ   ش دع   ا م  ي آی  د

م  ث  ل ب  وي خ     وش گ  ل ه  ا در ب اغ
ه   م  ه ج    ا ب  وي رض     ا م  ي آی  د



من که کبوتر دلم
تصنیف وآواز
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یه غریب بي پناه
سید عباس سجادی

با چشاي سرد و خسته
با پاهاي پینه بسته

پاشدم بیام سراغت
که دیدم دلم شکسته

*
دلمو روونه کردم
تا بیاد به بارگهت

شاید از روي کرامت
بهش افتاد یه نگاهت

*
تو غریب الغربایي
به خدا منم غریبم
اگه دستامو نگیري

از دو عالم بي نصیبم
*

توي این دنیاي غربت
یه غریب بي پناهم

جز تو هم کسي ندارم
بخون از موج نگاهم
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به خدا دلم گرفته
مثل اون قفلاي بسته
که بهت دخیل مي بندن
آدماي زار و خسته
*
حالا از روي کرامت
قفلاي بسته رو واکن
مثل کفتراي بومت
دل خسته مو رها کن
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غریب آشنا
اسماعیل فرزانه

آمد از دل غبار، آن سفیر آب و نور
آن غریب آشنا، آن مسافر صبور

آمد از بهشت عشق، مردي از تبار گل
عاشقانه مي دمد، لاله در کنار گل

من طواف مي کنم ز دور، دور شمع آستان او
من دخیل بسته ام ز اشک، بر ضریح زرفشان او 

من کبوترانه مي روم تا زلال چشمه ي امید
دست هاي من پر از دعاست، بارگاه او پر از نوید

آهوانه مي برم پناه بر حریم کبریایي اش
عاشقانه هاي ساده ام، نزد ساحت خدایي اش
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منظومه ي راز
ناصر فیض

ش  ب  ا ت وي حرمت، خورشید و باور مي کنم
    آس   م ون چ  ش  ا م  و، پ ر از کبوتر مي کنم
ت  وي ک ه کش ون عشقم، تویي منظومه ي راز
    من  م اون ع  اش  ق ب  ي س ت اره ي پ ر از نیاز
تو م  ي دون ي ع اشقاي حرم تو دل شکسته ان
    دلاش ون  و م  ث ل من، به قفل غربت توبستن
به کي غ  ی ر از ت  و، دل من رو بیاره، آقاجون
    خست ه ام، خ س ت ه تر از اون بچه آهو، آقاجون

من به ش  وق دی  دن ت از راه دوري اوم  دم 
    اوم  دم ب  ه پ  ات ب ی اف تم، اگه خوبم یا بدم
تو که مشکلاي عالم، با نگاهت مي شه آس  ون
    چي مي شه که غص ه ه امو از دلم  بریزي بیرون
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یا غریب الغربا
احمد گرگین

می  ش  ه ب ا گریه بیام پاي دو تا چشم سیات؟ 
ب ک  ن ه ت   ا گ ره ي دردمو وا، چشم سیات؟

درد، ت  وي چ ش م منه، هیچکي نمي بینه ولي 
جز خی  ال ی  ه ش  ب سبز دو تا چشم سیات

همه ش ب ک  ار م ن ای ن ه، دل  و آت یش بزنم 
یه ش  ب م س  ر ن زد از دور به ما چشم سیات

ت  ا ی ه ش ب ک ه، ت و خودم بودم و یاد گلتون 
توي خوابم طلبم ک  ردي ت  و با چشم سیات

ت  ا ش  م ال اوم  ده از م  ش ه د زیبات ببین 
از ک   ج  ا ب  رد دل  و تا به کجا چشم سیات

آخ  رش ه م م ن   و آورد ب   ه پ ابوسي تو 
با همه خست گي پ  اي ع ص ا چ  شم سیات
من به ق    ربون ض   ریح تو ب رم شاه شهید 

میده ع ط ر گ  لاي ک   رب بلا چشم سیات
تا س   حر م ن، تو رو بو کردم و یا، دور زدم

با من و اشک من اوم  د ه مه جا چشم سیات
م ی   شه ت  ا ب  از ب ی اد ای ن دفه دستي بکشه 

روي زخ م اي دل ع  اش ق م  ا چشم سیات
تش  ن گي دل م  و، غ  رب  ت م  و، م ي شکنه 

اگه پاشند غری ب ال غ   رب  ا چ  ش م سیات
ب  ا ت م  وم س ح  راي دل  م ای ن ج ا اومدم 

نا امیدي نکنه م  وسي ال   رض ا چ شم سیات
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مژده میلاد نور
عباس کي منش

ق  دسیان از ع    ال  م ب  الا ص فا آورده ان  د
    م   ژده ي می   لاد ن  ور ح  ق، رضا آورده اند
تش  ن ه ک  امان را به باغي آب رحمت داده اند
    دردم   ن  دان را ب  ه ن  ام او دوا آورده  ان   د
آن  ک ه ب  ر خ  اک در او دی گ ران روي نیاز
     س  ال و م  اه و روز و شب اهل نجا آورده اند
ب  ل ب ل ب  اغ ن ب  وت لال ه ي صحراي جان
    غن چ  ه اي از ب  وست ان م  ص ط في آورده اند
اي ام  ی  د ع  ال م ام ک ان، ک ه خلق روزگار
    ش  ک  ر م  ی لادت ب  ه درگ اه خدا آورده اند
ق  دس  ی ان از ع    ال  م ب الا ص فا آورده اند
    م  ژده ي م ی  لاد ن  ور ح  ق، رض ا آورده اند
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زیارت
سهیل محمودي

دوس دارم صدات کنم، تو ه  م منو نیگا ک ني 
م  ن ت و رو ن یگات کنم، تو هم منو صدا کني

ق  رب  ون چ  ش ات برم   از راه دوري اومدم 
ج  اي دوري ن م ي ره، اگ  ه ب  ه ما نیگا کني
دل م  ن زن  دونی ه، ت  ویي که تنها مي تون ي  

ق ف  س و واک  ن  ي و، پ  رن ده رو، ره ا کني
مي شه کنج حرمت، گوشه ي ق لب من ب اشه؟ 

م  ي ش  ه ق  ل ب م ن و مثل گنبدت طلا کني
ت  و س  رت ش ل وغه، زیر دستیات ف راوونن 

از خ  دا م ي خ  وام، ک مي نیگا به زیر پا کني
ت  و غ  ری ب ي و م ن م غریبم، اما، چي مي شه 
دل ای   ن غ  ریب  ه رو، ب  ا خودت آشنا کني

دوس دارم تو ایوون آیینه ت از صبح تا غروب 
م  ن با ت  و صف ا کنم، تو ه م من و دعا کني

به وف  اي کف  ت راي ح  رمت، م نم مي خوام 
کفت  ري ب  اشم ک  ه ت ن    ها تو منو هوا کني

دل  مو گ  ره زدم ب  ه پ ن جره ت، دارم مي رم 
دوس دارم تا م  ن میام، زود گره هارو، وا ک ني

صد ه  زار دف ه م ش ده پاي ضریح زار مي زنم
تا دلت یه بار ب  س   وزه، دردام    و دوا کني

دوس دارم که از حالا تا صبح محشر، همه شب 
من »رض  ا، رض  ا« بگم تو هم منو رضا کني
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ضامن غریبان
محمدعلي معلم دامغاني

آرزوي مستاني، سبوي ساغري
شمع این شبستاني، خورشید خاوري
ضامن غریباني، فداي غریبي ات
قوت ضعیفاني، امید بهاوري
کعبه ولا، سعي مبتلا، حج ما فقیران

حضرت رضا، پور مرتضي، ملجا اسیران 
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